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( شر ف‌الدین دين مسعو دن ) 
ل مسعو دی 


جهان انش 


در عل هیئت )» 


جح و وی وی 


بعضی تصور کرده اند .و لف اي نکتاب قطب‌الدین عحمودرن 
مسعود شیراژی علي | لر حمه اس ت که از علماع قرن هفتم بوده در 
صورتیکه علاوه برمد|رله‌وجوده درا بندای کتاب نیز نام »و لف صر یا 
مذ کورو درهر دو زسیخه که در دست ما منباشد محمد بن مسعو د امس وو دی 
نام برده شده است 

تاریخ تاليف این کناب دلیل محکمی است بر اینکه سرزمین 
میهن عز بز ماهمیشه مهد غلہ و ادب بوده ودر هرعام علحای بزرلد 


بحامعه «عرف ی کر ده که انقلابات زمان صفحات تاریخ رااز ضبط تام 


آنها منح نموده و جزاسامی,عدودی‌دادر اوداق تاریخ بجانگذاشته است 


جای بسی‌خوشو قتی اس ت که اءروز می بيثم در اثر توجهات 
داهنشاء دانش یناما اعلیحضرث دهلویمادف اي نکشودنحوی 
یافته که ۲ ار دا نذمندان گذشته حتی کو جکترین تالیف آنها 
ر| که بر اي جاءعه سو دهد باشد مورد استفاده عموم قراد داده و 


راس‌از قرنها زنده میکند . دوسایه همین‌معارف 


نام مو 


:| نیز بطبع ونذر این تا بکه در چندین فرن قل تالف گفته 


موفق‌شده توااستیم‌این تالیف‌را مورد استفاده عموم گذارده ۰و لف 
خردمند آن را بحاعه معرفی وزحمت او دا در حل قدر دأنی 
اهل عام ومعرفت 5 مم و از 7 ژحا كە ان ن کناب تا کنون بعابع 
نرسیده و اسخه خطی آن نز ناباب ماهد امیداست‌برای معارف 


خواه ن‌اره‌هان قابل‌قمو لى بواده ٍ مو رد سند و اقع آردد 


محمد هیر فخرانی 


محهدلان 


۷ ت 
حدد وسپاس خدا دا که آفریدگار جهان است و پدیدارنده 
زمین و زمان است‌وهه-ت ننده طبابع وادکان ودرود بربیغمبران 
حق که بر گزیدگان خاقا نند خصوصا برمحمد مصطفی صای‌اله یه 
و آله وسام . اما بعد جنين میکو ود موّلف این کتاب محمدهسعودین 
السعودی رحمةاله که حون از تاليف کناب إلكفابه فى علم الهیثه 
ار غ شدم‌جماعتی‌از ده ن جنان صواب دیدن دکه آن کناپد|تر جمه 
ساژم ببارسی ملعت اء عام باشد و هر کنتی قر بحتی عصافی وطیح 
راست دارد | رحه اھت تازی نداند بدین کذاب اتقاع تواند گرفت 
بررصواب دید دوستان رفم و کناب را بیادسی ترجمه کردم و تأمش 
جهاندانش نهادم و بنای کناب بر دو مقالت است »لت اول در 
بیان تر تیب افلاك و هبات و اعکال آن و بدیدکردن عدد آسما نها 
وحال حر کت هربك ومقدار سافتی که میان زمین و آسمان‌است 
ومقدماتی که بدان حاجت آید درشناخه مقاات دوم 
ن و دار آنچه مور است از وی و آنچه 
معمور تست وحال طوالع ومطالع و ۲نچه بدین‌تعلق دارد و بیان 


کردن توارنخ ومتادیرزمانها ,وهقالت ول بب باب است‌بدین ‏ 


تفصیل داب اول در شرح الغاظی که در این عام میتعمل است‌و 
بدافتتن آن حاجت اند" وبا کردن بعضیی مقدمات که از آن چاره 
ثیست باب دوم در بیان كردن اقسام جسمها بر طریق |جمال 
تپ سوم درببان کردن اقنام آسمانها بز طرق اجمال باب‌حهارم 


ور" اقامت برهان برانك شکل [سمان کروست وهه‌چنین شکل‌زمین 


کک ی ی 
ودگل هریکی از بسائط چون آب‌وهوا وخاك وآتش باب‌پنجم 
در بیان انك زمین‌درمیانگاه عالم ساکن است واودا حرکت نیست 
باب شم در اثبات کردن حر کت شرقی و غربی باب هفتم در 
بیان کیفیت بخش کردن فلك بدوازده برج پاب هشتم در بیان 
کردن بجصی از دایره حا که برفلث فرض توان کرد و یادکردن 
امش باب نهم دد بیان هیّت افلاك آفاب وصفت وحر کت آن 
باب دهم در بیان هیثت افلاك ماه و صقت حر )ای 

باز دهم در بیان‌هینت افلاك کو | کبءاوی. زحل ومریخ وم‌شتری داب 


از در بیا ز هت | لاله ۲ r‏ 
دو زدهمدد بیازهیت |الال عطار دوزهره و احوال حرکات آن پاب 


سیز دهمددبیانغرضهای این ستار گان و کیفیت آن باب حهاردهم 


در داد ن اقات و ٦ء‏ تما ۳ 
نا د کردننطاقان و آئچه بدان تعاق دارد ازصعود وهبوط کواآب 


داب داف ساز 7 ابتقامهه ۲ 
:ب پادزدهم در بیان دجوع و استقامت باب شانز دهم در بیان 


تشر:قی و تغریب کو کب باب هفدهم در بیان 


ان اخملاق هنظر ماه 


اب‌هجدهم در بان ۲نکه چرا ماه در شب اول 


5۱ 


خرد باشد و هر شبی .بزد کتر میشود تا [نگاه که نغامت 


تن با در ا ی با 
پس ده ر اد در قصان ید تا آنگاه که از او هیچ توان دبد 


رسد 


باب‌نو ز دهم در سیب آرفتن آفتاب باب پيستم در سیب گر فتن ماء 
باب بيست و یکم در باد کردن اب ابه و صورن ایشان 
داب بيست و دوم در بان منازل. قمر باب پیست و سوم در 
دانستن مقدار هر تاره از سیارات و وابت دد بزدگی و غرضن 


وه‌قدار سرا فلك هر یکی و مقدار سافتی که ميان ماه و |رشانست 


و دد این باب بشناختن مقداد زمین حاجت آفند . اينات تحامعت 
فهرست با بهای‌مقالت اول . امامقاات‌دوم‌چهارده باباست بدین‌نوع 
که ذکر خواهد دد واله اعام داب !ول در بيان هیات زمین و 

وعرض شهرها و مبداء باب 


ن هفت اقلیم و کیفیت بخش کردن زمین بدین 
دوم در « ن کردن هفت اقادم و لي بخش 2 
۱ +2 دا 1 در ذ ان 
افسام ویاد کردن دریاها وچکونکی وضع |:شان باب سوم 
ن جایگاه مخصوص بود باب چهارم 
خط استوا و احوال یکه بدان جایگاه مخصوص باب < 


3 که الم دا آثجا ارتفاعی 
در بیان احوال آن وضع که قطب شمالی ءاام ر 


باشد تا [ جا یگاه که ار تفاع او هم جندان قمام میل اعطم باشد باب 


7 نم که ارتفاع قطب‌شمالی 
,۰ 4 نت کم ۶ 4 او « ِ 
جم دربان احوال وخاصیهای آن موعع 


~~ زا لب نود درجه 
آنجا همچند قمام میلاعظم بود تاآنجا که ارتفا قطب نود در 


ر با دکردن آن مو ضع که بعضی 


ر بیان سعة مشرق و فرب ومعنی ءدیل النهار باب 


بیرون آوردن خط تسف - 


زوال خوانند باب آزدهم 


ور مان 
۲ و شفة سد دهم در + 
قبله باب ذوازدهم در معنی فجر و شفق باب‌سیزدهم 
نی تادیت سال وماه وروز و 
اصول اظلال باب چهاردهم در می ادج سل و 
۲ ۱ ‌ اب ها 
ساعت» آذست‌فهرست باب ها که ياد کرده شد و عدد باب 3 


هر دو مةا لت سی و بنج باب است » 


داب اول 


ازه‌قا ات اول‌درشرح] لفاظ ی که دراینعلمبکا ردار ندو بدا نستن آن 
حاجت‌آید و اد کردن بعضی‌مقدمات که از آن چارء‌شواند بود 
فقطه چیزی‌است که اورا جزو جزو نیست نی بهیچو جه‌قسمت‌پذبر نیست 
نهدر طول ونه درعرض "و ته درعدق و خط طولی است , 


یعنی قبول قسمت میکند در جهة طول ین 


بیرض 
ی بی پهنا وهردو طرق 
اوددنقطه باهد خط مستقيم یی داست آن‌بود که هرنقطه وروی 


فرض کنی ددبرابری باقی نقط‌ها افند که در وی فرض توان کرد 


یی نقط‌هائی که دروی فرض توان کزد هه ور برابر 
دبع بلندتر 


2 وبعضى نشیب‌تر نبوده بخلای خطستدیر به 


و خط منحنی(کژ ) که اوضاع تقطهائی که درخط مستدیر و منحتی 


فرض توان کرد یکسان نباشد بلکه بمضی از بعضی بامدتر باشد 
و بعضی نشیب‌تر بسیط آن بو دکه ویراطول وعرض باشد و بسیظ 
مسطح آن دود که هر خط هستقیم که در وی فرض کذی آن خط 
در: ای دیگر خطهای متقیم افند که در وی فرض توان کردن 
از دو جانب آن خط اول یعنی اوضاع‌خطهایسنقي مکه‌در وی‌فرض 
کنی‌بایکدیگر یکسان باشد. بعضی ازبعضی‌بلند تر و نشیب‌تر نباشد 


بخلای خطهام که بربدیط غیرمسطح فرض کنی کهآنجا +ضی‌از بعضی 


بلندتر و شیب بود» زاویه آن باشد که دوخط که نه‌براستقامت 


د سکن بو به دا ده بوی‌محیط گشفه باهند هنی و وی‌در گرفته. 
بهم دیکر بوسهه‌باشد ب ۱ 
زاو یه معطحه آن بودکه آن ډو حط که بوی محیط باشند و 


د " ندانی جنانکه از دوجانب 
بريك سطح باشند چون خطی بخطی پبوندانی ج از دو 


اد خط دو داویه بدا ا همچند ی کدیگر | ین خط را که‌بر آن‌دیگر 
ين یه ا ا 


قالمست بعنی بر وی ایسناده عمود خوانند بر آن دیگر خط وهر 
71 آن دوزاوبه قائمه خوانند یعنی راست ایستاده واگر 
یکی دا از وراو 3 
این خط چنان پیوندانی که آن دو زاویه چند بکدیگر باعند 
این خطرافائمه یا عمود خوانند و آن زاویه را که از زاو به‌قائمه 
بز گنر سنت زادیه ه«نفرحه خوانند و آن زاویه دا که از قائمه 
خرد تر اسټ زاوبه حادې خوانند نی ټډز تر حد e‏ نهایه 
و طرف آن باشد شکل آن باشد که يك حد یا بیشتر گرد وی 
در گراته باشد دایره شکلی باد مسطح و کرد که بك خط 
رد وی در گرفة و در اندرون وی يك نقطه باشد جا که 
خطهای مستقی م که از آن نقطه بمحیط کشی همه چند بکدیگر باشد 
و آن نقطه را مر کز دایره خوانند و آن خط دا محیط دابره قظر 
دایره خعی‌باشد مستقی م که برم رکز دایرء گذر کند ودردوجهة بمحیط 
رسد وبضرورت این قطردایره‌دا بدو نيم ګند دافت. پس نیمی از 
دایره سعلی باشد که يك نیمه از "متحیط و قطر پوی فحیط بادند 
و قطهه دایرء_یعنی باد» ار دایره شکلی باشد که يار از 


محیط یا بور کنر از نیعی ۰ و خدی مستقیم بو ی 


محیط باشد , آن‌یادءة دا از محیط قوس خوانند و آن‌خط هستقیم 


را وتر «دهم‌خعی باشد مستقي م که از نطف قوس (یحه‌جای وی) 


بیرون آید 3 آن هم راخ یله باده باشد از قطر و این سهم را 


جوب معکوس خوانند دجوب موی هرتوسی 


ان دوس سود یعی نيمه وتر 


«صفب و ترضه‌ف 


و سی‌دو چان‌جیب قوس اعظم 
جیپ توسی بو دح زو قو 


دبع دایرء +شد واین جیب نصف 


این شکل اقسام ٣‏ 


د و عرض و عمق بود یی 


رە کلى باشد مجم يك سعاح گر دو 


* و در اندرون او نقطه با 7 


شد که همه خطهای مستقيم که | 


a ۴ ۱ aE‏ و 
یز و و بسطح کشی همه ه«میچزد بکدیگر 


کز خوانند قطر کره خا 


داز دوجانب بمحیط رسد 
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وجزرها که در اندرون و برسطح اوفرض توان کرد همه |زجابکاء 
خویش حر کت کنند کن محور ومر کز ودو قطب که ایشان همان 


جایگاه که‌بو دند بباشند و بك دود تمام کرءآن باشد که چندان حر کت 
کن دکه هرنقطه که از جایگاهی بشده باشد نهمان چایکاد یاز گرده 
وهر کر که دور تمام بگردد |زحر کت هرنقطه که بز دود اوفرض 
کنی توهم توان کرد که دایره بدان‌سظیح پدید آید. وان دایره‌های 
و همی بعضی از بهضی بز گنر باعند و بزد آقرین "همه آن باشد 
که میان گاه کرة باشد چنانکه ازوی تا بيك قعاب همچندان باشد 
که تا بدیگر قاب واین دایره دا منطقه کره خوانند وا گرتوهم 
کنیم که این دایره کره را برد کره بدو زم راس تگردد"و آن 
سعل ح که کره دا بریده است برمر کز کرء گنرد واز این دایزه 
«ای دیگر هر کدام که این ماعاقه نزدیکتر بود بزر آتر بود 
که دور تر هر دو دابر که در دو حائب ماطقه «اشد و بعد یکی 
از منطقه همچند بعد از آن دیگر باشد آن دو دایره همچند 
بکدیگر باشند. 
بز گترین دایره که ب رکره فرض توان کرد دایر؛ عظیمه 

خوانند و مر کز آن دایره م رکز آن کره باشد و هر دو دایر؛ 
عظیمه که بر سط کره یکدیگر ببر ند بزاویه‌های قائمه هر چگونه 
که باشد تقاطع ریشان بکدیگز را بر دو نقطه باشد که بر نیمه 
جای هر یکی از آن دو دایره باشد ف چون از این نقطه بدان 


نقطه خط ی کشی مسنقیم آن خط بر م رکز دایر» رة کنو و قطر 


کره باشد و قطر هر یکی از آن دو یچ وچون کره برمحور 
خویش حر کت کند و منطقه واین حولیي دیگر بر سطح این کره 
دسم شوند پس این منطقه وهر یکی از این دوایره دیگر برمحور 
کره قائم باشد هر دو قطب کره این جمله دایره‌ها باشد امام رکز 
های |یثان مختلف با شد م رکز ماطقه م رکز کره باشد و م رکز 
یکی از باقی دایره های دیکر باشد از محود کره و این جمله 
دایره ها منوازی باعند و هر یکی موازی منطقه یعنی متوازی.و 
مو ازی آنست که بایکدیگر چنان باهند که هرچند که یشان را 
در وهم بر إستقامت هی کشین هر گر در هیچ جاتب بیکدیگر نوسند 
خوا .کو دو خط باشند و خواه دو سطح يا دوجسم. کرةها که 
مماس یکدیگر باشند یعنی بعضی_ دز اندررن بعضی بهم پیوسته بر 
ثال پوستهای پباز هر سط ح که ایشان دا قماع گند بز سطح هر کره 
از آن کره‌ها دایره شان شود و هر دایره عظیمه که بر دو قاب 
دایره عظیمه دیگ که یر هم سطح آ نکره باشد بگذرد آن دايرءٌ 
عظیمه دیگر نیز بر دو قدب این دایرة عظیمه اول بگنرد واین 
تقاطع جز بر زاوية قائمه نئواند بود زبرا که قعارهاء هر يك از 
ابن دو دایره عمود باشند برقطر آن نکر مخروطی شکلی باثد 
مجسم که ابتدای او از دايرةٌ بادد و همواد و بئان بنددیج 
باریکتر میشود تاآنکه‌سراو بيك نقطه باز آید چنانکه خراط تواند 
تراهید بز وال ترنجی که سر او نيك باريك و تیز باشد و دو 


سعاح بدوءحیط بادند یکی سطح آڼ دایره که قاعدهٌ اوست ودیگر 
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آن سنوی ال ۷ ترنجتی شال »بر خر وط آن نقطه باهد که و فد ثقیل ,اما قسم اول که تقیل است آن دو نوج است ازجسمها 
, 1 
اعده ۰ و ۲ 


ا ! سيم مخ روط آنخط باع د که آن‌سر مخروط بیز کز 


| مو ند 1 آید . ع 
ونا و ان 
۲ او بدو قم است یکی ب و 


و 1 ۳ 7 س و چە بای بو سته 


سم عمود باعد 


دا ثم خوانند واگر 


تا جسيم ها برطریق احمال 
ست حول و جودان چسما نی" دا ۱ 


لم شکل کروی است . دید ومد باب‌تد که زاء نمی بابد که حر کت کنر و 


طح گر دوی دد گر ق پاشد:ودر 


٭ کی گردد و آنجا قراو کرو 

د و الا ]نك سس آن که همو از 

r‏ 84 ا 8 ن | ۳ بعضی «واضع بلند قرست ماد کوهها 

EE‏ ول باجسام و در اندرون عالم هی ی کیچ پا : 4 اوت قاوت دا اسیانی هبح 

ی جماه بے گرفنه ات و این جسمهای ن نا -واری بحدی 
این اند و لکن بقسعت اول سه قسم شوند اول 


- ۳ O o 
ار ان ست ,دوم <غیف بعنی سب , سیم آ چه نه خقیف‎ 


صص ‏ _ یج 
ظاهز توه که بدان بت ره کل او باطل نشود و م رکز زمین 
بر مرکرز عالم منطبق اڭ تی ابر هم اه بی هر دو یکی 
کشته ۰ 
اناا آب او یز بطبع بم رگزعالم ح رک تکند لکن‌چون‌زهین 
ِ ۳ ِ ۹ 5 2 است 
ازوی تقیل‌تر انات مر كز دا واین موضعر | که بمر زر ازدیکشر 
بگرانه است وآب را از رسیدن ب رکز بار داشته پس آڼ گرد کره زین 
درگرفته است واژ رسیدن بر ٣زا‏ عالم دور شده و بضرورت و إضطراب 
گرد زەن قر| وگرفته وا زەمن تسمی آب حر کت کندیو بم رکز 
رننیدی و" اجون دطح مین ۵ هموادست مکی ای در وی 
پلند و بعضی نیب و آب. ج طبیمت خویص, و از جا قل 
نزدیکتر موطعی که بم و کز عالم است طاب کند ۰ بس‌هرحا که نشیبی 
بابد بدو فرو شود بحکم طب عکه آن اقب پم ن كز عالم ازردیاس 
. ندتر است و از موضع عالم دورتر از آب 
است پس :وخی که بلندتر است و از موضع عالم د 
مد جح 
خالی گردد بر ءثال جز بره ها که در ميان دریا باشد و | کر اطع 
۰ 5 5 از حمله r‏ 
زمین اهم‌وار ننودی وگرد او دوست بودی [هاز 3 2 
بوی محیط بودی و هیچ موضع از آب هته و خالی, بودی 
> رت جح و ند 
بییچوجه ۰ بنی- ۲دمی و حواات دیکر که ور آبه ز: عم 
و E Gh E‏ ای ی 
ننوانن کرد مواستندی بود و بای از لطایف مت حق‌س 
و تعالی درناهغواد آفر یدل زمين 0ة تااین حیوانات را جاد 
یدول ۲يد وا هستی ایشان باشد" پس آنچه از زمین ظادر است 


مواضع است مر تفع برهثال. جزیره ها که باشد وعمارتها که بر مین 


اشت جماه در "این جزیره هااست وآبرا"دو سطح انشت یکی آنکه 
برژمین پیوسته است و مماس سطح او گشته و چون -علح زمین 
ناهورر است بضرورة آن ساح ب نیز ناهموار است" و دوم‌سعلح 
آب سعاح ظاهر اوّست واین سطحی است هموار واستداره و گرد 
او درست و این سدح همچو سعلح قعامه کره است و مر کز او 
ھن کا عالم ات و جمله خداهای مسقي که مرش عاام بدین‌سعاح 
کشی همچند یکدیگر باشد و همچنین ساح بربارء آب چا ی که 
استاده باشد چنین است درحوضها و [بدانها باك در کوزه ها و 
قدح‌ها . اینست تمامی خن در اجسام ثقیل واین قدم " اولی است 
از انواعاجام, 

اما قسم دوم وآن‌خفیف!ت»آن جم اس ت که طبیدت او آن 
بادد که ازمیانهگاه عالم وه رکز اوبنواحی محیط حر کت کند و آن 
نير بدوقسم است هواو آتش» اما هوا بگرد آبو آن پاره که ازسطح 
زمین .ظاهر است در گرفته است‌و کل اوشکلکره است و مربکن 
اومر کز عالم واو را دوسطح است یکی آنکه مماس سعاح ظاهر 
آب!است و آن‌قدر که اززمین ظاهر |ست‌در گرفته و آن سطح‌هموار ست 
بحام ناه‌واری که برزمین ادت وسا دوم موا-داح اعلی اوست 
یعنی بالاگین وایند طح محیط است‌بجملگی وی‌ومموادست واستداره 


ودرست وختهاء مستقیم که ازمر کز عالم‌بدین سط حکشی همه چند 


یکنریگو, نادند .واما آتشهحیط است بووا وشل او نیز شکل کره 
+r‏ 


استو مر كز اومر كز عالمو "اودا دو ساح ادت و مردو وزات 


اسنداره اند. سطح ادنی اویعننی فروتر آنست که ماس سعلح اعلی موا 
است‌و سطح اعلی او مماس سعلح ادن ی آن جسم است که دوی‌محیط 


است که از قم ثالث است نه خفیف و نه ثقیل چنانکه حال پس ˆ 


از اين دیگر و اقسام آن يادکيم. و جایگام طبیعی این‌جم خفیف 
دد میان آن دو قم دیگر است یعنی قسم ثقیل و آن سم که نه 
ةيل و نه خفرف است و از ان کات چون خیکی بر 
باد کنی و بزیر آب فرو بری پس بگذاری بسرآب آید و بایستد 
و يقت مان طییعی تجنم خقیف قرب و نرویگی سط است 
چنانکه مکان طبیعی جد م ثقیل قرب مر کز است الکن چنانکه زمین 
چون از آب ثقیل تر بوه بمز اال و نردیکی وی مواوازتی: ابوو 
لاجرم مر کز و قرب او دا بآرفت و آب دا از رسیدن بم رکز 
باز داشت حدجنین آتش چون رلیق‌تر و لمیتتر و سبکثر ازهوا 
بود" تردیات یی دراو اراز کف پتی*در 0 ره ود 
و هوا دا از رسیدن بوی منع کرد پس هوا بضرورت و اضطرار 
در آندرون آنش قرار گرفت و آتش گرد جبلگی وی در گرفت 
و از بهر. ایس ت که زیانه‌های اتش دا بین ی که نسبت ]نکه عبیمتا 
او خفیف است بر بالا مبرود و دود دا بینی که با آنکه طیعتا 
او ثقیل است بسوی بالاحر کت میکند. بسبب جرارقی که در وی 
است که آن حرادت اورا بقهر بالا میبرد و چون از وی مفارقت 
کرد بيك باد سوی زمین باز آید و این همه چیب نس سه 


آتش همه بحم طبیت خویش جر بالا میرود. وآتش دا و هوار 


سا پات 
را لطافتی که دارند و شفافی که در ابشانست بحس بصر ددنئوان 
اف اشت تمامی سخن در اجسام خفیف ۰ 
اما قسم سوم که نه ثقیل و ته خفیفب است آشستکه همیثه 
برمر کز عالم دور میکند و این با جمل‌ی اقسام و اجرام اورا 
فلك خوانند و سمان آویند و شکل او شکل کره ادات و مر کز 
او م رکز عالم و او را دو سطح است اعلی و ادنی »سطح ادنی 
او مماس سطح اعلی کرة آتش است و ساح اعلی او مماس‌سطع. 
هيج چبز یس تکه ودای آن سطح الیته هبج جیز يدت بلك او 
نهایت عالم است واين فلك باقسام شود . حنانکه ,س از این باد 
کنیم‌نن معلوم شد که جمله اچسام که کرء غالم از آن مر قشت 


مضه قسم اند قسمی حر کت میند ډو کر و قسمی ح ر کت مب‌ند 


ازمر کر و قسمی حر کت میکند بر مر کز و این فسم سوم را که 
افلاك و 7سمانها میخوانيم عالم علوی خواننذ و آن ادوقسم دیگر 


عالم سفلی و عالم کون و فساده ادست تمامت آئچه خواستیم که 


در این باب بیان کنیم ل 


باب سو م 
ياد ڪر ديم که اجسام را که نه ثقیل و نه خفیف 
اند بجملگى فلك خوانند واو باقصام میشود بعضی دا از آن قسمها 


و آن [ نسهکه ایشان‌دا بذات خویش حر کنی است نیز افلاك خوانند 


۰ اج اس 


و. آن احثراز است از سنارگان ڪه ایشان را افلاك نخوانند 
چه ايشان دا بذات خویش حر کت نیست و آنحر کت ایشان. که 
ما دیا بیم‌حر کات الاك ایشا : صت ته حر کات ایذان.درفلك همچنانند 
که نگی ن که در اک بحر کت انگثتری متحرك شود اما 
اودا در ذات خوش هیچ ح رکت نبانبد و چنانکه این اقسام‌را که 
گفتیم افلا خو| نند سطحهای این‌اقسام راودره‌ها کهدرسطحر سمهو ند 
و سطحهای آن دائرء‌ها بز افلاك خوانند پس فلك نامی است‌هر 

جسم کروی شکل دا از سطحهای این اجسام و هر دائره را که 
برین سعحها فرض كليم و هر سطحی دا از سطحهایاین دائره‌ها. 
لکن‌ما بفلك اجا جمعله‌این اقام ميخواهيم و نیز چنین میوآيم که 
فلك اولا بنه قسم میشود که هن لسسی آزم آن, جتمون, است. :کر 
شکل هر یکی ي دا دودطی امه دلج وبرین وستلج زبری »طخ 
ژبرین راکه اءلی‌است سطح محدب خوندوسطلی زیر ین‌دا که‌ادنی 
تت عع مقفر و هن خکی رای رم نسه قشم فلکی خوانند و 
سطح مقعر فاك اول مماس سطح محد بکرة آتش است و سعلح 
محدب او مماس سطح مقمر فلك دوم و. سطح محدب لك دوم 
هماس سطح ممقر فلك سوم و هم برین ترتیب تا فلك نهم وسطح 
محدی فلك هم عماس همج چیز نیت چه اين سطح نهایت عالم 
است و درون از وی هیچ نیست و مر ۳ از اين نه فلك م رکز عام 
است و از این جماه هذی فاك بکو | کب شوبند که ایشان در آن 
افلا کند . 


فاك اول ماه رات نى ماه بر فاك ارل .ات رفلك دوم 


= ات 

ی ےی و ی 
عطارد دا و فنك سوم زهره و فلك چهارم آفتاب را وفلك پنجم 
مریخ دا و فلك ششم مشتری را و فاك هفتم زحل ١ا‏ و این هفت 
کوا کب دا کو کب سیادء خوانند و فلك هشتم بافی. ستارگان 
راست که هر ساره که هست جز این هفت ساره که هست کر از ۲۷۶ 
همه برین فلك هشتم است و بر فلك نهم هیچ سناره ثیست و ان 
سنا ر گان ر| که برفلك هشتم‌ند کو| کب اه خوانند ویب این‌نامها 


نهادن بعد ازاین بیان کنیم , ایئست تمامی آنچه خواستیم که دراین 


باب چهار م 
دز اقامت ورهان بر 45*۲ شکل آسمان شکل کره 


است و ۵«محنیی, شکل زمین و شکر در یکی از اجسام 


ل 
بسيط چون ءناصر . 


از حمله دلایل که ی که شکلی آسمان است آنست که ما 


بعضی از ستار گان که بقطب همالی عالم نزدیکند ددین شهرها که 


مام ٣ی‏ بينم که هميشه گرو قعب بر ھی آیند چون فرقدین 


و جدی و بعضی از کوا کب بان نەش کثری وغیر آن و حر کت 


ابشان بر دار ه‌ها مختلف است در بزد کی و خردی و نسبت‌هائی 
له ایشان دا با یکدیگر است از دوری ونزدیکی مرکز مختلف 
يشود وی الینه ایشانر| طلوع و غروب يست بلکه هميشه ظاهر ند 
و بت !لای زمین اند و مدادآ کوک که بقطب نزدیکتر است 


3 


م ت 


> ڪڪ =“ 


خردتر از مداران است که از قعطب دزر تر است و حز کت آن 
کو کب که از قطب دودتر است بشتاب‌تر ازبخر کت آ ن کوب 
است که بقعاب نزدب‌گر است و آنکه نزادیکتر است و مدا او 
خردتر زمان قطع کردن او مدار خویش را همچند. زان قطع 
کردن آن دور فر است مدار بزز گنر نخویش وا و او ینم 
دلیل آن اس تکه حر کت فلك حر کت دودی است و شک‌اوشکل 
کره‌هازیر| که چون کرء بر محور و دو قطب خویش حر کټ کند 
و ا بر بسیط او نقطه‌ها فرض کنيم از نقطه‌ها بحر کنهای خویش 
دایره ها رسم کنند و اما موازی یکدیگر بیضی از بعضی بز ر گتر 
و هرکدام از ران دایره‌ها که دور چهتی از لك قطب دور تر باهد 
بزر گنو از آن باهد که بقطب نزدیکتر بود چنانکه پیش از ابن 
بیان کردیم » پس‌این احوال که یاد کردیم از ح رک کره حادت گردد 
بر محود خویش. نه ازحن لت مستقیم» . ودلیل دیگر آنس ت که چون 
یکی از ما در احیت شمال در برابر قظب میرود هر چند بیذتر 
دود ارتفاع قطب بیشنر گردد و قطب بر او نزدبکتر شود 
و بعضی ستاو گانر| که در شهری که آنکس از آنجا رقه است[نجا 
طلوع و غروب بوده باهد باطل شود و هميشه نزد يك این کس 
ظاهر می‌باشد و بر گرد قعلب حر کت میکند و بعضی ستار گان که 
در جانب جنوب ظاهر بوده باشند بوشیده میگرد تن و هرگز .بدان 
هوضع که ال کن زسیده باشد طلوع نکند و اگر بخلاف این در 


۸ اب جوب باقر کد ارتفاع قطب سمالی هر چند این کس بیشتر 


= م 


میرود کمتر فیگردد و بنضی ستار کان دا که در آن ناحتّت سمال 
همیشه ظاهر می‌باشند وطلوع و غروب ندار ند در آن ناحیت نی 
در جتوب طلوع و غروب یدید اید و بعضی سناو ان که در 
ناحیت شمال هر آز طاوع نکنند و نتابند در ناحیت جنوب ظاهر 
گردند و معروفتر بن ستار گان جنوبی سناره ایست که نرا سهیل 
گویند و در ولایت يزد و مکران شهر و شهر های که ناحیت 
جنوب است طلوع وغروب کند ودر ولایت‌هاء ما هر گز اودا توان 
دید پس این جمله دلیل است بر آن که شکل آسمان شکل کره 
ات و ح ر کت او حر کت مسندیر است که اگر این احوال از 
حر کات مستقیم حا دث گشنی‌برین يك نظم ويك سق نبودی و اکنون 
برین یك‌نظم است دلیل [نست که این حر کات حرکاتی اند مسندیر. 
و دلیل برآنکه شکل زمین شک ل کره است ۲نکه ما آفتاپ و ماه 
وستا رگان دیگر دا می :بشم که در اة شهرها در یکوقت طلوع 
نمیکنند بلك|وقت طلوع وغروب ایشان در شهرها مختلف است. 
در شهرهاء مشرق پیش از آن طلوع کند که در شهرهاء مغرب و 


حال غروب همین است و اگر زمين سعلح بودي و کره شکل 


نبودی طلوع و غروب کواکب در د.ه شهرها بيك وقت بودی و 


اختلاف او قات بگردتن‌های ٥اه‏ دانسته اند که وقت بوده است که در 
اقصی شهر ها باول شب فن ماه آغاز میکرده است چا نکه 
آفتاب ارو‌شده است و ماه از افق ءشرق بر آمده و حالی آغاز 


رفن گرد و دد بءشی شیر های خراعان و ,راق اه گرفده 
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هت 


ج اس سس 


بر آمده ات و ,آغاز کزفتن او بیش از ارو شدن آفتاب بوده 
است و در اقصی ذهرهای مغرب گرفتن و با زگشادن او جمله در 
دوز فناده است پیش ازفرو عدن فاب چنانکه‌چون ماه بر مده 


ست‌آن خسوفق باز گذادء بوده اعت و این حال را بادها همچنین 
گوش داشته اند و مرافبهکروه اند پس بدن طوم گشنه وست که 
بر آمدن و فروعدن بار -ان در شهرها مختلف است زبرا 
پیش از آنکه بگ ارات بر آمد و در دیگری ی یس از 
او یکی ,ابت پس‌سلوم د 
که وقت بر آمدن مختلف اش ودیگر نک گنی > E E‏ 
ناحیت چون سفر ر کند کوک ب سهیل او را ظاهر گردد و بعضی از 
و کب شما لی و شیده گردد و ۳2 زمین سطح بودی این‌حال 
صودت نستی و دلیل بر آنکه شکل آب مکل کرء است ٣‏ نع 
چون برساحل‌دربا کوه‌های بلند باشد و کسی‌ازمیان بساحل نزديك 7 
باشداول . سر آن کو ۰ ظاهر شود و بتدديج اند اند از او و 
میشو دجچنا نکه پندادی از دریا بازء پاد بر می "ید ۹1 شکل آب کره 
بودی و سطح آب در بسیط مطح بودی بایستی که آن کوهها 
مکار جمله ظاهر شدی و لکد ن حجم او خرد نمودی و هر چند 
کشتی بساحل نزدیکتر می آمدی پر ر گتر ٥مودی‏ و حال بخلاق 
ایست پس معلوم شد که سطح آب سطحیدی مسندیر نه مسطح و 
ی و دلایل که اد کردیم از عام ھی ود و برهانی 


ن دعوی که گفتيم از عام طبیعی 8 0 ست کے 


این اچسام بسیط یعنی آسمانها و اش وهوا و آب و: زمین عك 
نمست که منناهی| ند درذان خو یشو هرجنم که‌متناهی‌باشددرذات خویش 
هر آینه‌اوداشکلی باشدو هر یکی |زاین| جسام که وت نیم بك طبیعت|است_ وسيب 
7۲ نکه|اجز اعا یشان مثا به‌است ويك طبیعت در يك محل افعال مختلف 
نکند پس وکچ من مقشابه.دا اشکال مختلف ندهد باه تقاضا نو 
کحم احزاء آن يك جەز متشابه الشکل باشد و از جمله اشکال 
هی مشا به نیست الاشکل کره پس طبیعت‌شکل متشا به نیست|لاشک لکره. 
پس طبیعت مشا به اجزاء هر جسمی تقاضای آن کند که شکل آن‌جسم 
کم اد و اين برها نی سخت ظاهر است و دلیل قطعی است 
برآنکه شکل زین و آب و هوا و آنش و آسمان‌ها وستارگان 
هر يكث برشکل 1 اند اینست تمامی آنچه حواستيم_ که دراین 
باب یاد کنمم 


باب پنجم 


در بیان آنکه زمین درمیان عءالم است واورا حرکت فیست 
دلیل بر آن؟» زمین در ميان عالم ساکن است و مرکز او 


بوهر کر عالم منعاق است آنست که اگر در کز او بر م رکز عالم 
منطبق نبودی یابرءحور عاام «ودی یابیرون محوو عالم بودی» با 
بعد او از هر دو قطب عالم یکسان بودی یا بيك قعاب نزدیکتر 
بودی » و هرسه قسم محال است » بس «علوم شد که مر کز او بر 


مر کز تلم منطرق است.!۰ بیان استحالت قم اول و آن آنت 


بس سرت 


که مر .کر او ب حور عالم :ودی و بيك قطب نزدیکتر ۲ندت 
که ا چنین بودی .هر گر توان ماه" تتوانیتی ‏ بودتزیرا 


حور ءلم بود افا بيك 


ڪه خوق ماء .چنانکه پی او این بدانی سیب آن بود 1 دای نود ؛ يهن ببانها باد کردم معلوم ۶ 


تن ردد 

که زمين, متوببط گرد میان: آ+تاب و ماه واحجاب شود .میان ایشان 1 بن محالاخ است ام ااب ی ار 
۳ ر ر لا ۰ وم ر 

۲ بدان سیب اور ]وناب پرماه ثیفتد و دیکر [7نست که | لرچنین 


عالم نهاده اس 


بودی سایه ها «قیاسش که بر ماح افق قام بود در انزو زکه آفتاب 


پتقطه |عتدال رسد بر خط مشرق و مفرب متطبق بکشتی در وفت 


بر آمدن و فرو شدن آفتاب و وجود بخلاف آین‌است» 


و 
۰ شیم لازم میایدی و 


بس مطو مگشت که گم کر مین بر مک عالم مق 


نبودی شواند بود که بر محور عالم بود ۰ و اما .بیان ادتحالی 


ثم دوم و آن آنست که درو ن مرکز عالم و بیرون محور 
عالم‌بود.اما بعد او از هردو فطب عالم یکسان بود ټس ت که | گر 


چنمن وی بعضی .واضع: ان دوی وین باسمان نزدیکتر بودی 
و سطح افق این موفع مداران ستارگان دا بد و قسنم جلف 
قطع کر دی, آن سم که بالای افق بودی خردتر از آن بودی که 
ده زیر افق یس هر آز در آن موضع شب با دوز بر ابر تتوانستی 
بود بلکه همه ساله رور واه وا شب. بودی و یا شب کوتاه 
تر از روز بودی و نیز دایرء معدل النهار را بدو قم تختلف 
قطع کردی بن چون قاي بنقطه اعندال وسیدی بایستی که در 


هيج »و ضع‌شب_ با دوز برابي نکشنی و وجوه بخلاف ابن‌است پس 


۳ 
د مت له او در فوا بوده است 


— 4 = 


آن موضع از قابله او فراتر گفته باشد و وجودبرخلاف این‌است 
2 شد ۹5 زمین 
سا کن | ستو بهیج و جه حر کت 
نمی کید این است جماگۍ 
۲اچه خواستیم که در این 
باب بیان کنیم واز این‌شکل 
استحالت این اقام که آفتیم 
«علوم شود والله التوفیق و 
الحمد لله وحده و السلام 


عای ح‌د و آله , ۱ 


باب ششم | حر لت را حر کت اولی ای آن خوانند که اول حر کنیس سک 


4 2 دریافنند از حرکات افلاك زبرا که ظ هر تر ان حرکات است و مستعنی 
A 5 "‏ ‌ ر ر ر 
در اذبات حر کت شرقی غربی | 9 2 ا 
1 جت ای برهان زیر| که چ و مه کیا کی را ی پر ی 
هر یکی را از افلاك حر کی است خاص و |ختصاص هر و را یم لاد 
مه 2 اد شم رت ور - شبانه دودی ار ناجيت مشرق‌بناحیت"مفرب. حر کت می کند ویداان 
کو کنی از کو کت سیاره پفلکی بحر کت آن و کب دانسته ام ر ر ی و ‌ 
۱۳ و 3 کو اک خان هنم ۳ بداستیم که اک حر کت بك فلك ر صت که‌حماه کو |۳۱ ساره و 
۱ ژبرا که حرکات این کوا کب را خذاف دیدیم ,س دافستیم ڪه © و 3 > وا کب شناره 
۱ 
۱ ۱ افلاك ایشان مختلفند الا 7نکه اين جمله حر کاتدر دو قسممحصور ابه بدین حر کت بر دوابر متوازی و »وازی این منطته حر کت 
| است يك‌قسم حر کنیست از مشرق به‌فرب و این را حر کت شرقی میکنند و نظام وتر تیب ی که ان افجانات هر کن ملف نمندود 
خوانند ور لت ر اول فر واد و در کے جر کے و چماه جب با ۳ ر قرت كدو ر قلخ می شد 
از مغرب بمشرق و این دا ح ز کت غربی خوانند و ح کٹ تایه ۱ اين حر کت اگر ف فلك وا دش بودی لابد احتلاقی ,دید مد 
اما حر کت ذرقی اضلی و روی جر کت فلك اعنطم است که اوهر ۱ و بربك فسق ا د جوف پیت تبن مافت إت مارم ادلی 
۱ : و 
!۳ شبانه دوزی يك دور تمام ح کت کند و اند کی زیادن حنانکه ۱ i‏ خش ۲ 
۰ ری ۸ ور یت 0 ان و حر کت :رل وال راست اما ح ر کت تئ ال بدروین 
۱ بمد از این,بیان کرده. ید و جمله افلازد کک ره تنج | 3 
| بد ار این, بیان کرده آید و ,چمله افلاك و کو] کب رد ر جر کت امن اي از حر کت مي کند و چمله إفلاك |ندرون 


- ۸ = 


ا ن 


وی اند با خویش میگرداند در مدت دی و فش هزار سال :نك 
دور تمام از #رب بمشر ق که هر صد سال يك درجه باشد و این 
بر رای مقدمان است وما متاضرآن میگویند در تست وطه هراز 
سال و هفتصد و دصت سال‌يك دود حر کت کند هر شصت وشش 
سال يك درجه باشد. و قطب این حر کت دیگر است و قطب‌حر کت 
شرقی که یاد کردیم دیگ و محود این ح ركت از محور فلكاعظم 
میل دارد و او ,را قطم ۲ د» است و بزاوےة حاده بدین ح ر کت 
او جات کو کب و جوزات !یشان حرکت کنتد مگر او 


بردج خوانند و دار بروج و فلك بروج نیز خو|نند وهر دو 
و ار یر 9 و بروج انم 
Kis‏ ِ 7 ۳ 7 من سم 
فطب این حر کت را دو قطب بروج خوانند و چون توهم کنن د که 
a‏ 


* بروج عالم دا قطع کند برسطح هرفلکی ازافلاك هفت 


با 


ده دایره رسم شود آنرا فلك ممثل خوانند بعنی‌ما نند 


شمه فلك بروج دابرءٌ معدل‌النهار دا بر دو نقطه متقایل قط 


در آدد و آن نقطه دیگر دا نقطه اعدال خریفی خوانند زیر که 
ود 7 > 

چون آفتاب حر لت جاص [نجا رسد شب باه روز برابر گرده 

و صل خریف در ايد و اول ههر ماه در آید و این دایره را 


- و 


ی فقس تک روا 


چنا نچه پس از این شرح خواهیم داد و اين حر کت دا حرکت 
انيه از بهر آن خواشد که او را باول وهله در ننوان بافت 
بلکه اسندلال باید کرد بح ر کات و | کب که ما کو | کب سیاره را 
چنان يافتی م که از مشرق بر آیند و بردایره‌ها باشند موازی‌یکدیگر 
پس بمدتی دیگر بر آن تسق نمانند بعضی بجانب شمال نزدیکتر 
شو ند ویهضی بجایب جنوب و برنسبت و وضعی که ایشان دا با 
وا کل ثابته بوده باشد نگاء ندارند بلگه کو | کب ٿا بنه میر سئد 


ودر میگذرند و بناحرت مشرق نزدیکتر میشو ند و کولب ابته 


ازابثان دور میشو زد وهر کد|م کو کب از جملة هفت کو | کب سیاره 


بدان دیک کواکب که خر کت 


ظادر اضت, که ہی از انعتباء 
ر ,س ار ۰ ‌ 


او از آفنتاب در ناحیت مغرب ظاهر میشود و ميان ام ومیان آفتاب 
بعد مخصو صی باشد چس هرشبی آن بعد زیادت میشود تا [نگاه که 
۱ 


در مقابلة 7فتاب آید وهر کو کبی که ۳ وی در ناحیت مذرق‌بود 


بر طريةت او باشد در عمر بروج هر شبی بدا دک و کپ نزدیکار 


بوشاند ود #ر اواو ا کد د تا ڪو کب ازطرف مغر بی او 
ظاهر گردد و قمر پیش کو کب دو دود و هر شبی از او دورتر 


میشود در ناعیتمشرق ۰ بدین جمله معلوم‌شد که اینجا حر کت‌دیگر 


اسی جدا از حر کت او لی و معلوم شد که هر ک و کبی راا زکو| کب 
یاه فلکی‌دیدر :ست زرا کهحر کت هر بك‌مخا لف حر کت دیگر ان 
£ 


امت و بد | نکه ااحکی دا کڪ در میان او فاکی دیگر باعد 


3 


ست مال و محوی 


ی محاط لازم 
فلك محیعد ۱٩‏ 


۰ ی آن دو قطرندیس 
چرن این ډو نقطه حر کت کنند بحر کت 
ب فاك هحاط نیز حر کت گند 


فلك میحواط لازم آید اقا از 


پس آزحر کت 


حر کت فلك | محاط 


۳ 6 


بم ودایره بروج دا یدوز 

کک 

میم هر بختی زا ای 5 * ۰ 
سی را برجی خوانند وچون از ابن موضعها قسمنهاء ۲ 


۱ 


دادره ھ 


> 
خو اند است 1 1 
و و سی قسم راست. کرده اند هر ای را درنجه خو اید 


۲ ۰ 
بس جملة دا ره بر وج سیصد و شصت ذرجه باخد وهر درحه را ه 
شصت 5 راست 1 هد ۳ 
ت قسم راست کردء‌اند هر قسمتی را از آن دقیقه خوانند و 
شصت قم میکنند وهر ‏ قنمتی‌دا از آد ثائیه خواتند 


مچ هر تایه را وه و 
جن هر 4 دا بذهصت قنم‌‌یکنند تابعاذزه وفر از تر حندانکه 


خوانید واین قسەت برجهاست در طول او اما قسمت او درعرض 
چم 


چنان باشد که هر داير را از دوایر ياء هر دوری که بيك برج 
محدازد سیصد و شصت قسمت بب ۳ و این درجه‌ها باشد رس هر 
درجه دا بشصت دقیقه کنند«همچنان که کفتیم ین هر نی دایر. که 
ازین قطب تا بدان قاب باشد صد وهشناد درجه باشد و از ميان 
جای بروج آنجا که قوس منطقة|لبروج است تابهر قطبی نوددرجة 
باشد پس‌طول هر برجی سی درجهآمد وعرض‌هر یکی صد وهشناد 
درجه‌که نود درجه باشد تابقطب شمال از قوس دايرة البروج 
که داير ةا لعطیمه ات و نود ورجه تابقطب چنوبی اما کیفیت این 
قرحت حجنان اس ت که دایره عطیمه دا رض کنی م که بدو قعب‌فلك 
بروج وبدو قب معدل النهاد بر آذرد و این دایرء را العابرة 
الماره بالاقظان الار بعه خواند ۰ یس این دایره |د 
دایرة بروج ودایره «عدنرلنهار ر| قطع کند بر آن موضع که 
غایت بعد است میان دایره بروج ودایره »عدل النهار و هر دابره 
از این دودایرء یعنی معدل‌لنهار ودایره بروج بر وو قە مقا بل 
قطع کند و يك نقطه از این دو نقعة تقاط ع که ميان این دایره و 
دایر» بروج باشد از معدل النهار در جائب شمال افتد و دیکر 
نقطه در حائب جنوب ۰ آنر | که در جاب شمال‌افند نقطةً اقاب 
صیفی زیرا که چون آقتاب بح کت خویش بدان نقطه دسد اول 
تابستان درایسند و آن نقظه راکه درجائب جثوب باشد نقطائقلاب 


شموی خوانند زبر| که جون آفتاب بحر کت خاص خوش بدان 


«۰«۰ و 


نقطه رسد اول زستان درایسند واین دایره که گفتيم برچهار قلطب 
بکذرد وقطب |ودرنقطه اعتدال باد وبدین دایره غایت مبل‌بروج 
از معدل النهار بدانند که غابت میل قوسی باشد ازاین دایره مبان 
معدل النهار ومیان منطقة | لبر وج ومقدار این قوس نز ديك بطلمیوس 
و متقدمان برست و سه درجه و سی وینج دقیقه وچون دایر»غظیمه 
دیگر فرض کنیم که بدو قعاي بروج بکذرد و بهر دو نقطه اعتدال 
بگذرد وفلك بروج بدین دو دابره که گفتیم بچهار قم راست شود 
وآن قسم که مان نقطة اعتدال دسمی و نقطهٌ انقلاب صیفی باشد 
فت که <ون اتاب در مسامنة او باشد فصل ریع بود و آن 
قسم که ميان نقطة انقلاب صیفی و اعندال خریفی باشد 7:ست که 
جون ]ثاب در مامت آن باعد زهءان تابستان باشد و آن‌قسم 
ڪه آن ةطه اعندال خریفی تا بنقطه انقلاب شتوی است[نست 
که جون‌آفناب ”در مبامتة و اعد زمان مهزماه حلالي بود و آن 
قم از نقطة انقلاب سنوی تانقطه انقلاب زیعی است [نست که 
چون آفتاب در هسامتة | و باشد زمان زه-تان باشد ,س چون 
مابث قسم این اقسام ثلا آن قم دا که میان نقطه |عتدال ربیعی 
ومیان |نقلاب صیفی است‌سه بخش راست کنیم و بهر وضع 
قسمت دو دایره بکذيم جاه هر یی بهر دو قعاب بروج 
بکذرد و آن قسم دیکر که در برابر این قسم است و آن آندت که 
مبان نطه اعندال خریفی وا نقلاب شهوي باشد نیز بسه قسم کنتد و 
آن هردو دایره بر آنجا بگنرد پس آن دو قس که بمانده باشد 


بك قسم را مثلا آنرا که میان نقطه انقلاب صیة 


یی و بقطة إعتداإل 


r 


خربفی بادد وز سه قم راست کذند و برءوضعهای قسمت دودابره 
گر“ هھ 


۵ 


بدان صفت که گفتيم بکشیم آن قسم دیگی که در برابر 
این قسمت ميان نقط-ه |نقلاب شتو ی و اعسدال دبعی نیز سه 
قم واست شود و آن هر دو دابره بدانجا بگذرو پس جماه 
سعلح فاك بدین شش دائره بدوازده فسم کسان گردد و آن‌دوازد. 
برج باشد چون تقدیر کنیم که این دوایر عالم را قطع کند برسطح 
هر فاگی از نه فلك دائره‌ها دید بد همه سامت این دائره ها 
بعنی. در برآیر این داثره ها قاطع پس هر فلکی از اين نه فلك 
بدوازده قم شودان قيا دا یز بروج خوانند برای که 


ابشان در برابر بروج اند و دوایر ممثله که یا کردم نوزهر یکی 


بدوا زده قم راست کرده اد هر ق-مثی را از آن یز ببرچی . 


خوانند و ابندای بروج از ةع اعتدال وبیعی کرده اند برج‌حمل 
دا اول خوانند و دوم را ور وسيم جوزا الى آخرالحوة و این 
نامها را از بهران نهادند که قدما از کوا کب ابته که در عهد 
ایشان ذر برابر میانهای این برجها بودند صورتها توهم کرده اند 
از جهت آنرا که تعریف آن برج کنند نس هر برچی دا پام 
آن صورت خوانند که از آن سنا ر گان توهم کرده‌بوده‌اند که در 
میانگاه آن برج پودند درآن عهد. والا بر هیچ خداوند بصیرت 
پوشیده نباشد که بر آسمان نهگوسفند باشد و نه گاو ونه‌غیر آن 
از حیواناتی که صورت کرده ائد و ما چون خواهیم که تا موضع 
سباره از فلك بروج بدانيم که حرکات جمله کو| کب دا اعتبارو 


یاس بقلث بروج کنند و اصل اوست طریق آن بود که توهمکنيم 


= و۳ - 


که خطی از مر کز عالم رون آید وبمر ک ز کو ک 
ون شود تا به‌حیط فلك اعظم 


ب بیوندد وراست 


پش | گر طرف این خط ین 


و البروج دسید چنانکه هميشه قاب را ڪه 
او دائم در" برابر منعقة البروج إست 


آن خط است وضع کو کب 


قله درون دود و هر دو 
فلك | لیروج 


بس لامحال منطقةالبروج دا قط ع کند آن 


تقاطع موضع کو کب باشد از آن دائره که ميان نة 


تقا عاست وهءیان طرف |« 


در بیان کردن بعضی از دااره هاکه بر اقلا 
و یاد؟,دن نام هر یکی از آن 
دا ارء‌ها له بر طح فئك, اعظم توهم کن 
در شماز ۲ ید لکن ما انا 
ڪيم ی آن دائرء مونل الذهار اعت و دوایر 
روجو دارو که پچهار قطب گنرد و دابرٌ الق و دابرءهای 
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۹ 
رجآ 


وت است و داگره نصف الاهاد و دائر؛ ارتفاع و دائر؛ عرض 
تاه شمارا 
اما دائرء معدل الثهار پیش از این گفقیم که آو بر ر گفرین 
دائره است که از حر کت فلك اعظم بر سطح 


منطقة حر کت اول باشد و ممدل‌الهار از بهر آن‌گویند که چون 


| و دسم شود و 


آفتاب بحر کت خاص خویش در برابر او رسد در همه عالم‌شب 
با دوز برابر شود اما مدارات دایره‌ها اند کی بر. سطح فلث|عطم 
پدید آیند از حر کت مر کز های کوا کب ابته و سیاره بحر کت 
لعی اعظم و از توهم قطع کردن آن دائره ها جمله عالم را تا 
بدان سبب بر مطح فلك اعظم تیب پدید آیند و از این دوایر 
مداراة آنچه در ميان نقطة |نقلاب صیفی و انقلاب شتوی باشد 
مداراء آفاب بود که هر روز آفتاب در سامت يك مداد باشد 


از این مداد ها و هر دو ک و کب یا دو نقطه که بعد از آن از 


ءعدل| لنهار يك مقداد باشد اگر آن هر دو کو کب با هردو نقطه 


در دو جانب معدل‌النهاد باشد فدار هر دو هم‌چند یکدیگر باهند 
و اگر در يت جانب معدل الثهار ثباشد مدار هر دو یکی نباشد 
در بزد کی و خردی و هر. مداری که بر سر برجی گذرد ]ثرا 
مداد آن برج خوانند اول همه از ناحیت شمال مداد سر سرطان 
پس مدار سر جوز| دانند که بعد از ایشان هردوازسدالنهاد 
انداژه باد رس مدارسرژور و ستیله امامدار سر‌حمل ومیزان 


معدل | لهار است و آنرا دار و بط خوانند از بهر آن که 


پا بت 


در میان مدارهای دیگر است ,س مداد سرحوت و عقرب انست 
پس مدار سردلو و قوس است پس‌مد| سرجدی است و ازمدازات 
بعضی آن باشد که همیشه ظاهر باهند بر بالای افقی. و بغضی آن 
باشد ګه جمیث.. پوشيده باهند در, زیر , افق و این. جایگاه باغد که 
قطلب عالم را ارتفا عی بود اما چون قطب عالم بر افق باهد واز 
مداری يك نیمه داست. بر بالای. افق :باه و .يك, ننمه. دد. زییر 
افق اما" دايرة جروج منطقة البرواج است و منطقه حر کت دوم و 
حر کت آفتاب همیشه بر سطع این دارء است و داگرههای سمغ که 
بر طح افلاك کو | کب تو هم کرده اد در سطح این داره است 
و بر موازات این دایره وچون فلك هشتم بك دور حر ګت کند 
بحر کات [هسته خویش بسب حر کت مر کز‌هاء ستار کان‌دایره ها 
دسم شوند همه موازی دائره بروج آن دایره هایمدارات عرض 
خوانند و بعد ها که ميان ايشان باشد هر گز مختلف وه و از 
بهر ایشست که عرض کو کب ابه از منطقه الیروج هرگ از نمیگذره 
وبگذعتن روز گارهای درازمختاف نشود. : 

اما دایرء که بقعطلب های بروج و قعب‌های معدل|لنهار بر 
گذرد و آثرا دایرة|لماره بالاقطاب|لار بمه خوانند و در باب پیشین 
یاد کردیم امادایر» افق دایرء ایست بزرك ۰ مر کز او م رکز عالم 


و يك قطب او نقطه سەت سر است و دیکر قعطلب قطه سمت قدم 


واین دایره فاصل است ميان نچه از آسمان‌ظاهر بود و بنوان دید 


iT 3 1‏ ظاهر نبود و بز مین بوشمده بود و دا .ره افق‌بدوة اسماست 


تین ودیگرحسی: * حقیقی|ست که‌یاد کر ديم و حسی‌دا نراد ت که 


3 


= ا 


بر سطح زمین گنرد و موازات افق حقیقی و تفاو ت ی که میان ابشان 
است بانداز؛ نصف‌قطر زمین است واین تفاوت باضافه با سنارگان 
که فلك ایشان بالای فلك آفتایست ظاهر نگرد که نطف قطرزمین 
دا باافت با ايان هیچ مقدار نيشت و از بهر ات که ابشان 
را اختلان منظر ئفتد ولکن این ثفاوت باضافه با تاب وسار گان 
که فلك یشان درزیر" فاثآفتابنی ظاهر شود تا یشان را اختلانی 
منظر افند و اختلاف منظر بعد از .این يبان کیم که چه باشد و 
بدین دایره‌افق بر آمدن وفرو شدن کو| کب بقوان دانست که‌چون 
کو کب در ناحیت شرق بدین دایره دسدوا بدا کند بطاهر هدن 
چنین گوین دک هکو کبی علوم میکند و بر می‌آید و چون دوناحیت 
۰غرب بافق رسد و ابندا کند پیوشید. ننه گویند که غروب »ءکند 
را که ءوازی دائره افق باشد مقنطر ات 

باشد مقنطر ات ار تفاع و آنچه درزار 

الق باشد مقنطراء |:وطاط خوانند و دایره افق دااره معدل|لنهار 
قطع کند یکی‌را قعلة مشرق خواند وءطاع 
قله مفرب "خوانند و فرب اعتدال وخطى دا 
آن نقطه پیوندد بر سطح زمین خط مثرقی 

ل خوانند و این خط مشترد باشد میازسطح 
ق و سطح دائره معدل إلهار ,اما داثره تصف‌النهاد دااره 
ر دف قطب عالم و بر سمت سر و قدم گذرد و 


دائره معدل‌النهار را و .جمله دائره ها زا که موازی اویند . بدو ټم 


سس سح ات تحت جح ی 


راست ګند و دو اطب این دائره دو نقطه مذرق و «غرب اندواین 
دائره افق دا بدو نقطه متقبل اطع کند یکی دا قطه شمال خوانند 
و دیگ 


را بتطه جنوب و خطی که ميان أبن نقطه مو دد و بر 
طح زمین آنرا خط نصف انار خواند و آن مشترك باشدمیان 
سطح دائره افی: و صطح دارج تسف اهار و دایره را 
دأیره تصفال:هار از بهر آن خوانند که جون اقاب بحر کت‌شبا نه 
دوزی بر بالای افق بدین دایرء رد تیم روز راست باشد وچون 


در و بر الق رسد نیم دب رات باشد و 
جمله ستار گان ھل ودی ان وفت ,اعد که اد 

رسند بر بالای زمین و غایت انحطاط آن وقت باهد ٣‏ 

دادره سند در زیر زمین و اما دایره ارتقاع و آن را نیز دایر 
سحتی خوانند دایره است 

کی . از مر کز 

و گذعته وسطح فلك اعظم دسیده و از طرق آن خط بسدت .قدم 
گذر د و بسمت سرباز رسیده و.این دایر» دایره افق دا برزاویه 
قائمه قطع کند و بدو نیم راست کند وان دو نقطه تقاطع ثابت نباشد 
و هر یکی دا از آن دو نقطه نقطه سمت خوانندو ارتفاع کو کب 
توسی بود از این دایره ميان طرف آن خط که مر کی عام 


بکو کب گذشته است ومیان افق خردتر نه آن بور گنر که پسمت.سر بر 


گنرد .و قوسی که میان. طرقی آن خط و ميان نقطه سمت سر باعد 
ی 


e n n nn RRM 
آنراتمام ارتفاع خوانند واز آنجا که حقیقت است إرفا ع ک وکب‎ 
ع«ودی ات که‌از مر کز کو کب بسعاح |اق‌آید ولکن اهل صناعت‎ 
اعتبار قوس را کرده اند و گفتيم که این نقطه تقاطع که هر یکی‎ 
دا نقطه سمت خوانند ثابت نیستند بلك بارتفاع کو کب ح رکت‎ 
میکند هرچند ارتفاع کو کب زیاده میشود و آن دو نقطه سمت‎ 
بدو نقطه شمال‌وجنوب نزدیکتر میشود هریکی بيك نقطه 7اآن‌گاء‎ 
که کو کب بهایت ارتفاع. رسد چا تصفت|لنهار . آن دو کله‎ 


سمت بر دو نقعله 


شمال و جنوب منطبق شود و دایرة ارتهاع 
بردایر» ارتفاع ءنطبق شودیس|زوی مفارق تکندو بسو ی مغرب حر کت 
ميكند و اند اندك ارتفاع کو کب کنر میذود و دو نقطه سمت 


از دو نقطه شمال و جنوب دورتر مشود باندازه اتحطاطک و کب 


تا[ نگاه غروب کند و اینکه گفتيم جای باشد که قعاب مغدل‌النهار 


دا ارتفاعی باشداما ]نحاکه او را ادتفاعی نباشد و برافق نشسته 
باشدو این مواضع خط استو| باشد حکم هر ک و کب ی که نه بر مدار 
معدل‌النهار بود ايش ت که گفتيم اما آن ک و کب که بر معدل التهار 
حر کت کند دایره ارتفاع او معدل‌النهار بود و این ارتفاعسمت 
تباهد و آن قوس دا ,از :دایرهناقق که مان ,نقطه, معزاق. و معرب 
و نقطه سمت است قوس سمت خوانند و آن قوس .دا که میان‌این 
خقطهو نقطه شمال با جذون باشدتمام سمت خوانند و چون‌ارتفاع 
کو کب ازدایرء نصف‌النهاد ددجائپ مشرق‌بود نرا ادتفاع‌شرفی 


خوانند و چون در جاب مغرب بود ادتفاع غربی خوانند و اما 


کس )و کے 


ی س 
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د کان ,که ایذان همیعه اهر یاعد پربالای الق غایت ارتفاع 


رسد دد نیمة بالائین از مداد خویش 


باشد که بدا اه 


رء انع بهار 


وین از مداد خویش و با دار 


را شرح دادهادم و اما دابره 


اما دايرء میل اول 
دا * بزرك است‌مر کز 
او هر کز عالم و بهر 
دو قطب عالم بر گذرد 
و بدان چزء از اجزاء 


لاو خواهيم 2 


هد ی 
دانست از معدل النهار 
تابدان کو کب بر گذرد 

که«بخو هيم که بعد او 

از معدن النهار بدانیم 

و ميل اول قوسی بود 

ره ميان 

معدل | لنهار وفاك|لبروج 


bi ۱‏ 
النهار » و بعد ک و کب را 


| زرا که عبل .بدو نوع است بک 


مر بوط بصرفیحه 


7 2 ۱ - 
باب‌هفنم است 


و ميل چون اعلا قکنند بدان بعد اجزاء بروج خواهند از معدل- 


از معدل |لنهار نیز میل کو کب خوانند 


= پات 


و اما دایز ميل ثانی بعیتها دایره عرض است و ميل دوم قوسی 
بود از اين دایر» مان دايرة برج ومطل|انهاز و ی دا راء 
معدل |لنهاز بود از منظقة|لبر ؤج و بع دک وک دا از دار برو جو 
معدل‌النهار دانسته که عرش کو کب خوانند و نیز دانسته که دايرهٌ 
بروج و دايرةٌ معدل‌اهار بکدیگ را قطخ" کنند و هر وو دآبرء 
بزرك که بر بسیطکره یکدیگر را قطع کنند و هر دو نقطه دیگر 
همه اجزاء ایشان دا از یکدیگر بمدی و دوری باشد و هژچند 
از نقطه تقاطع دودتر می شوند ‏ آن بعد زیادتر می گرد پس 
ميل هرجزوی که از نقطه تقاطع دووتر میشوند آن‌زیاده میگزدد 
پس ميل جزوی که ازنقطه تقاطع دورن أ است بیش ازمیل ن جزو 
است که بنقطه تقاطع تزدیکتر است و غایت ميل دراه ڏوا انب 
یمنی‌شمال و جذوب ]نجاست که در نقطه انقلاب است یعنی صیفی 
و شتوی و مقداد آن در باب پیشین یاد کرده انم و هر آن دو 
جزو که بعد |یشان از يك نقطه انقلاب یکان باط ميل ایا 
باشد و ميل خر جزوی" اهمچند " تطبر آن لجرو باش یگن 
یکی شمال بود و دیگری جنوبی و معلوم شده است که آفتاب 
همیشه در سطح فلك لبروج حر کت کند پس ميل آفتاب از معدل 
النهار همیشه میل آن جزو باشد که آفتاب در ویست و همچتین‌هز 
کو کب یکه از . منط‌قق لبروج عرضی ندارد ميل او چند ميل آن‌جزو 
باشد اما کواکبی, که از فلكالبروج عرضی دارند: میل ایشان از 


معدل‌النهار قوس بناشد از داییه ميل اول و »نان ءعدل النهار 


سس ي ات 
س 


ی 
و طرف خطی که از »ر کل عالم بم ركز لو کب گذعنه است و 


بسطح فلك اعظم دسیده و این میل کو کب را نیز بډ ک و کب 
خوانند از معدل: اهاد و تواند يوو که میل کو کب و عرض 
"کی کته هر دو شهالی باشد و تواند بود که هر دو جنوبی باشد 
و آن وقتی باشد که ت در بروج جنوبی بود تواند بو د که 
عرض شمالی ى ا و 


دد بروج جنوبی باشد اما عرض شمالی باشد با کو کب در میان 
معدل | لنهار و منطقة البروج بود و تواند بو دکه بخلاف |ين‌باشد 
«عنی‌میل شما لی و۶رض جدوبی و این وقتی باشد ک هکو کب در بروج 
شمالی اهدو عرض او جنوبی تا کوک در ميان منطقة البروج 


و »عدلالنهار بودو ازاین دو دایره کیفیت ميل صور توان کرد" . 


در بیان کردن همءن افلاك و صفت حر کهای آن 


بعش از این باد کر دنم که هر کو کی داز ای وا کب سیارء 


مه ۱ 
ولکی است خاص و این بسیپ اختلاق حرکات کو| کب دا تستیم | 
جنانکه باد کردم ڪر فلکی از اقلا کوا کب‌باقسام میشوند و این 
نیز هم باختلانی نات و دانسنه ام که | گر کو کبی 
دا يك فلك یش نودی حر کت آن کوک همیشه بر بك شق | 


بودی و صختلف نگشتی ولکن حر کت هر کو کی مختلف است 


جتانکه بعد ازین بیان کرده شود. پس معلو م گشت که هر کو کبی 


را يك فلك یش است و ما | کین فلك بك يك کو | کب را بیان 


7 ۱ بر ۳ دا بر دو مرکرز عال 

خواهیم کرد و اقسام هن یکی را شرج دادن و عوارض و حالات ۱ ر دو مرحر عالم 
15 ل - یعمی اوه يمشری ر قطب که برابر لك ۱۱ 

و حر کات‌هر :کی یاد کر دن ور ادا بفلك آقتاب کردم که او شر بفتر بن : ا 2 1 ۲۳ ۲ 5 
7 ۲ ست بح کت قفاب کو| کے اجه ی مه و 

کو[ کب ات جنین +يگوئيم که فلك آفتاب جسمی است کروی ۲ ّ 


شکل مر کر او ع رکز عالم و دو سطح موازی بوی محیط گفشته 


سرد و ]و 
و مر کز هر دو هر کز عاام برط مود و و آن سطح محدب ۱ 
1 ۱۱3-۶ «معی 
است ماس تا مد 
ل اما بر 
سح مقعر ااج محا ٠‏ امت | تاد 
* ایشان حر 


فقو اد ى 
فلك ممثل فاب خوانند زیر | که دایره مل که ي 
عای خو نافد وعزر کت دوم حر کے فاك خارج مر 


۳ 


کر دە ام بر سطح محجدب این فنك رسم کشته است و فاك کلی 11 


بر دو مر لز <و «ش و هر دو قطاپ دیش حدا زد قطب فلك 
۰ 5 ۰۰ ۰1 کت 5 و9 ۰ 5 
نیز خو انند و از این کر کره دیگر جدا شود که دو سطح متوازء 


د ر هر شبانه روزی جاه و نه دقیقه و 


بو ی محرط باشند وم ر کر اک واین دوطح نقَطه باشد بيرون 


از م رکز عالم و سطح اعلای. انن کره «ماس سطح اعلای این کره 


ی 
بأشد دو طح مشتر اد بشد سطلح ادنی او أ 
»ماس باقد بر بك نقطه مشتراه ميان هردو 
بح رج از مر کز خرانند و فلك اوج 


دا و عرضی است فاك خارج مرڪر دا و جرم [قفتاب دا 
موجود هنت فلك ممثل را و 


ولك خارج مرڪ : 


‌ 


حر ڪن دوم ذاتی است 


دا و عرضی إسټ جرم آفناب را و موجود 


نمست جم ممثل ,دا و اما جر کت سوم که قفاب را پدید آید 


جر کی است اضافی باضاافت فلث الیروج آن.حر کت مختلف 


است نی که مقدار این حر کات در هر شانه روزی «کسان نیت 
چنا که پس از این یاد کن و چون فلك خارج مر کز ټك دوز 


تمام بکرده از نقطه مرح وتاب و در خن و ستیری ولك 


خارج مر کز دايرهٌ توهم توان کرد که مر کز این‌دایره مر کزخارج 


ل با سد ]و دایره دا نیز فلك خارج مر کز خوانند و فلك 
اوج نیز خوانند و این دایرهء در سطح دایره بروج باشد . اگر 
تقدیر کنیم که سطح دایرهٌ عالم را قطغ کنند بر سطح فلك إعظم 
دایره بزدك رسم شود منطیق بر دایره بروج بلکه خود بمینها 


دابره بروج بود برمطح محدب فلك مثل ]9ب دایره دسم تود 
که مر کز آن مر کز فلك ممل + شد و آن دایره بعینها همان 
دایره مل باشد که بیش از این یاد کردنم و چون معلوم کشت 


که جوم آفتاب بحر کت فلت حارج مر کز جر کت میکند وه رکز 


آقاب برمحیط دایره خارج مر کز اس که در سنبری فاك خارج 


و مر کزی رسم شده است و بعد اجزاء آن دایره از مر کز عالم 


س لازم ]ید که مد مر کز آفتاب از م زکز عالم 


پبر ون است 


و خطی که او 


و دردتران +زویت ازاجزاء کر 


ر 


ت 
٥و‏ از عالم بجر از 


اسدقاعت برودبدان 


نقطه 


۳ 


ات 


له 


است ميان سطح ۰قعر فاك مدئل و 


و بدان تقعه مماس یکدی 


آن 


پس ان حمله معلو م شد که 


غات 


نزدیکتر 


دوری باشد از زم 


ن و 


جزو.ست از اجزء ۲ 


جون 


میا 


سدح مقعر فلك 


۰ 


عا نردیکتر 


ره اوج 


ن و چون در 


بحرط وا ار برسد 


ع ۰ 
دسد ودر دیکر جهن ةة 


چؤن اقاب ټراوج 


ے 


باشدو و قت‌باشد که‌دورتر 


جرا آن دایزه از مر کز عالم نله اعد 


ح زیر 
س ۳ 
از از مر کزغا آمو 
. 
ر در ۵ و قو 


ر شوند و آنرا حضعیض خوانند 


راسد که مسر لو 


ور 
وا زد < ار A‏ 


زیر که 


مز کز بل کل عالم 


خویش بود در 


ن اوج و حضیض 


باشد فاته 
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حضیض بشد در غایت 


۱ ا 
فاشك بو زه 


ی 


باشد دردوري 


سا مسب ۳۳ 


و نزدیکی !رمن و آذرا بعد اوسط خوانند و چون از م زکزعالم 


9 رز خادج مر کز بدان نقطه دو خط بکذ ى هر دو هچاد 
یکدیگر باشند واوج آفناب‌نزديك پطلیموس منحرله نیست بلکهابت 
است برمسامته نةطة از ډاك البریج که آن نقطه بر نقطه |نقلاب 
صیفی متةدرم ات تاو جهاف ددج 9 زشی دصق و یفن 
آن در چوزا باعد بنج دد* " و سی دقیقه و " حضیّض دز مقاباه 
او از برج قوس ۰ این. بررای وی است و کسانی که یش‌از وی 
«وده| ند ا متاخران باد کردم که حر کت فلك اوج را ادد الا کر ده 
| ند جن اوج بنزد اتان حر باشد در شعت و تشن سال نك 
ددج ودرین مال ]ای تالف اين افتاد و آن سال باتصدوچهل 
و نهم است از حجرت پیغمبر صلی ال علیه .و سلم و سال؛ پاتصدوبیست 
و سوم از تاریخ یزد جردین شهریار ۰ اوج ]ناب به بيشت .و شش 
ا و بیست و هش دی "جوا .ونیا ب بتقرزیب 2 و ما 
حر کت سیم آفتاب را که باضافت با الك البروج ات و یش 
از این وعده داده بردیم بیان کردن آن اکنون وقت 


”+ >“ 2 
آنست. که آنزا بیان کنيم و, نیز باجام که بکدام چهت عداه 


فلك‌های آفتاب معلوم گشت ٠‏ بباید دانستن که خداوندان رصد های 


قدرم وحدیث چون در حر کنهای ]اب نيك تاملی کر دند و میا لفت 
و استقصا نم دند بنائید و توفیق آلهی چنان باقتند آفتاب زر که 


قوسه‌ای یکسان دا إزفلك البروج در زمانهای مختلف قطع میکرد 


آن نیمه دا از فلك‌البروج که شمالی انست و زا تا 


د و آن نیمه که جوبی است در مدت کوتاهء‌تر معلوم است 
که فلك ودی بشتاب‌ثر ووقتی آهستةه‌تر حر کت نکند بلکه‌حر کت 
او یکسان باشد و .پیومته مشابه ,و مختلف نشود البته در علوم 
حگمت این را برهان کر ده| زد . پس‌چون ڪر کت رامختلف بافتند 
بضروارت پداستند "که مر کز» قتان ڊرمحیط دایر» حر کت میکند 
و در سطح دايرةٌ فلك | لبروج که آن دایر» ءوازی دايره بر 
تیست بلکه آنچه از آن دایره درمامتة نیمه عماا 
است بیش از آست که دزه‌ساعبه نیمه جدو بی ۰ 
این دایره از دایردٌ :روج بیرون باشد وهر کز دابرء بروج مر کز 


عام است پس مر کز این دایره از م رکز عالم برو ست و معلوم 


کته است که آفتاب بذان ,خویش حر کت نکند 
کرد باشد محر که آفتاب دا سیب جر کت آنا گرم حر کت 


دید ید و و O‏ کی اي کره هی اوه 


باخد که ا س 


وه اب از مر کز عاام و چون معاوم شف که حر کت وسط قاب 
مخ:اف نیست در دان خویش و باضافت با فلك البروج خاش 
است پس چون خواهيم تا موضع آلتاب دا از فلث|لبروج بدانيم 


حاجت مند گرد بعد یل ك ژبادت "نج 


کنیم از آن تا آن حاصل با این بافی حرڪت اضافی باشد و 
بتعدیل اینجا قوس ميخواهيم از فلك بروج میان دو. طرق دوخط 
یکن از ی فزا«غالم پیزون آم باشد و دیکر از 
مر کز و هر دو بمر کز آفتاب بر گذعته وبفلك بروج رسیده و 


جون ات در بعد إبعد یا عد |ارب یعنی اوج یا حضیض باشد 


او دا هیچ تعدیل نباشد زرا که این هر دو.خط که گفتيم بر 


یکد یار منطیق شوند و یکی گرد اعا تجون ]اب ةط دیگر 
باشد این دو خط برهم عنطبی نشوند و تءدیل پدید آید و این 


توس تمدیل هر آینه مختلف باشد اندلتر می‌شود و زیاده میگردد 
و غایت تعدیل جایگاه بو که از اوج تا آنجایگاه يك ربع دابرء 
بود و این غایت تعدیل بر دای هناخران چذانکه ایذان برصده‌ای 
بدو درج بسن رمیا نقطه اول.حمل و 


ظرف خطی که او مکو خارج ی نمیا فاي کنو کند 


خوش افنه زديك است 


و بدابره بروج رسد وننط ابت و مان نقطه حمل و طرف 
خطی که از مزر عالم قمی راز اب کی ند و بدایره بروج 
رسد تقویم آفتاب است و میان دوطرف از دو خط تعدیل آفتابست 
که در این باب اژ احوال آقاب و 
حر کات و هيات افلالك او بیان "لیم و اینست صورت |فلاك آفتاب 


چنانکه ر طاح ۶ اقد بود و الهاعلم » 


= اھ جک 


باب دهم 


در بیان دين افلاك ماه و حرکتهای او 


فاك ماه جسمی است کره سطح شکل » دوسطح متوازی‌بوی 


پیش از این یاد کرديم و بر 


حر کت کنند.. بجر کت فلك جوزهر جماة افلاك قمر حر کت کنن 
و ا - 
که بخرد همه در رفنه است و اما قسم دوم و آن قسم زیر ست 


تزدیکتر است آثرا فلك مايل خو|نند و اژ این فلك 


ی 


مر ی رل 


فلك خامل نيد یات و از یلا وه خره ین جدا 
شود ميان دو سطح متوازی او ,که, يك ساح بدو محیط باشد و 
بعد مر کز این کره خرد از دو قطي فلك حامل بیلت|ندازه باشد 
و فطر این فاك همچند غا و خن و ستبری فلك حامل است 
بس این‌فاكث خود مماس محدب ولك حامل بود بيك نقطه ومماس 
سطح مقعر او باقطه دیگر همچانکه تطح [فناب خاس دو طح 
فلك خازج مرکز است و این فلك خر در| فلك تدویر خوانند 
و ماه جسمیدت کروی کل ععصحت در جرم فلك ”دو نر نشانده 
ودر وی غر قگشه چنانکه سطح. او مداس" سبط فاك و براست 
بيك نقطه که ميان ایذان مشترلد است. 

پس‌جمله افلاك ماه چهاد است اول" جوز هرو دوم دا 
مايل .و سي فاك <امل و هارم فاك تدویر .۰ اما, حرکات..این‌افلالد. 
واك جوز هر برخلاف توالی بروج لخر کت کنده یمنق از امشرق 
بمغرب برد و قطبی که ءساعاه اب بروج ٣إ‏ دو“ بر م زک عالم 
در هر شبانه روزی بنقریب سه "دقیقه که گفتيم که جاه |جسام دلك 
قمر را با خویش بگرد ند و نقطه راس و .نقطه نب دا ه ین 
بیان کنیم با خویشتن ,بگردانها و این حر کت را جر کت 
جرزهر خوانند :وا مداء اواز نقطة. است که مامت.نقطه حملاسته 
و اها فلك مايل هم بر خلای والی بروج جر کت میکند بر کد 
مر کن عالم رود و تطب دیگر جدا از تطب. فاك البروج در هر 


شبا نه دوزی بازدء درجه و نه دقيق» بنقرربب و.فله امل دا با 


بای 


ج و ما را اس 


خویشتن «کرداند و ابندای این حر کت از نقطه .اول خمل ادت 


نع از قطه که .سامت ی باشد و اين حرکت دا حر ڪت 
ی ر وی « ۷ ر ۳ 


او ج‌خوانند ژر اکهبدین حر کت عد |بمد و بعد|قرب حر کت کنند 


و اين فلك دا فلك مايل بهر آن خوانند که منعقً او از ءنطقه فاك 


ان ۶ رفااه کت ۲ 
دایره ممثل يفاك بروج و حر کت اد 


جوزهر میل دارد یعنی از د 
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فأك مايل امەت از حر کت آن و | فلك عامل بر مركز سفویي 
و بر, دو قطب و کر جد | از قطب ارو < و از قطب مایل بر 


توالی !روچ حر کت کد هر شیانه ر؛زی بست و چهار درجه 


ھا فد 8 ی و ی ت 
وی ال جر لت از مسامتة :تطه مایتد قطه دیخرم شود و ۱ 


بای کنن و ابنداعء او ر ٣‏ 


فلك مايل و محور, این فلك موازی +حور, فال مايل است پس هر 


دو فطب بار از دو قطب فلك کیل ,در يك:چهت ‏ بادّند ور بیان [یند 


أا محور فلك ايل »وازی حور فلك , 
+ 
ژاوبه حاده قطع کر ده است پس دو قطب مايل و دو قطب برو 


در دو جهت متیادل باشد" یکی از . یک مشرقی . بودوو دی 


اب 


عغربی و 5 بيك بعد باشند اما فاك تدویر برمر کزخویش 
و بر دو قطب ثابت خویش بر خلاف توالی اروج جر کت کند 
در هر شبانه روزی سیزده درجه و چهار دقیقه بتقریب و |بتداء 
او از ذروهٌ تدویر فرض کرده اند یعنی از دور تر قط از نقطه 
های فك تدوبر که از مر کز عالم بود و آن نقظة است که بدان 
معاس سح محدب الك حامل است و چون ماء دراین فلك نشانده 
است لابد بحر کت او حر کت کند و این حر کت فلك تدویر را 
جر کت اخلاف و حر کت خاصه فر راید و جون فاك حامل 
بر توالی روج حر کت کند و فلك تدویر دا با خود بگرداند 
از حر کت مر کز فلك تدوبر که از مر کز عالم بود فلك تدو بر 
درغاظ فاك حامل بر توالی بروج حر کت کند دایره زسم شود که 


مر کز. آن مر کز" فلك حا مل بود آنرا نیز فلك خوانند و اظح 


يره ممثل بیرون اشد و چون 


دایره ترازی رسم شود م رکز هر دو مرحکز حامل و بر سطح 
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محلب کرء جوز هر دادر بزدك رضم دود موک او مر کڑ عالم 


و این دایره دايره ثل دا که بر آن ععاح | 
نقطه متقادل هر دو را جوزهر خوانند و یکی 


۰۰ ۶ و ۱ 
را ذاب و داس آن نقطه باشد که چون مر کز 
ز ۲ثحا ر کت کنا درجادب شمال إف 


ن از ذ کت ا 
چون از دنب حر ت 


نیز ۳ گفتیم, هلت ماین 


بزرك رسم شود «ر کز آن مر کز عالم بود و دایره بروج را بر 
دو نقطه متقابل قطع کند یشان را نیز 

خوانن که آن 

«اشد و این دار 


از دایره بروج بنج درجه یافت» اند بهعه رصدهای قدیم و 


و هر کز مختلف نشود واین غاءت عرض قمر باشد |زدابره 


س 


و تيز ازقطع اين دايره خارج مركز عالم را برسعلح الك تدویر 
دایره دسم دود که مماس آن دو دایره هتوازی :ود که قر 
سطح الك حارج رسم شده است بدو نقطه نقابل که یکی ذروة 
فلكتد و بر باشد. و دیگر حضیض و این‌درطرف قعب‌الك تد, بر باشد چنانکه 
دائسنه و حر کت فلك تدویر بر مر کزخویش وبرهحوو ودوقطب‌این 
دادرم باشد و چون‌فاك تدو بر برمر گن جو اش جر کت ؛کند ازحر کت 
مرک جرم ماه در خن فلك تدویر دایرةٌ دسم شود و در سطح 
آن دایره اول دابره منوازی باشد وەه رکز هر دو مر کز فلمك ةدو بر 1 
باشد وهریکی وا ازایشان نیز فلك‌تدویر خوانند وچون فلل مايل 
حر کت کند وفلك حامل‌را باخویشتن بگرداند ازحر کت مر کز فلك 
حامل دایره خرد توهم تو ان کردبر گرد وؤ کو عالم آنر ام كز فلك 
جامل‌خو| نند وچونءهلوم گش ت که حر کت‌جرم قمربره‌حیط فلك‌تدو یر 
است و حر کت مر کزفلك تدویر برمحیط فلك‌حاملاست ومر کز حامل 

از.ر کزعالم »خنلف بو د 
حنا نکه در [ 


ج 


بنزدوك نقطة باشد که بر سطح: فلك حامل است که آن نقطه طرف 
2 
خطی است که ازمر كز عالم بمر..کن حامل کذرد بمر کر فاك تدو بر 
با بمحیط فال خار ج مرگ رسد و این نقطه اوج آمر باشد و 
بجي کے ا و ا 
نزددکتر دن بعدی و آن حضیض است نزديث طرف دیکر بود از 
این خط چون بر استقامت بیرین آورده باشی تابمحیط فلث‌حامل 
بعد + سط آنجا بود که هردو خط از مر کر عالم و رکز حامل 
بیرون آودده باشی و بمر کز فلك تدو بر آشیده همچند یکدیگر 
باشند وچرن بیدا گذت که ماه در فاك تدویر نشانده إت و فلك 
تدو بر بر٥‏ کز خواش برحلاف توالی بروج حرکت میکند عاوم 
گرد د که چون »اه بر ية بالائین فاك تدویز بود نعنی "آن نیده 


آنکه چون حر کت او بر 
نماید چنانکه سار کان دیگر نمایند از بهر 
ای فلك تدویر که بزئوالی یروج اسگ بسیاری مش 
جرم قحز است برمحیط فاك تدویر پس چون قمر 
فاك تدو بر بود وح ر کت او بر خلاف "والی‌بروج نود مدرك اکر دد 
لکنحر کت ماه ددتوالی بروج آهسته قر ایند وبهت‌ماه کمتر بوو 


ا 


و بهت کو کب حر کت بکد انه روزی او بود و همان که این لفظ 
پزبان‌هندوآناست اماچون ماه درایمه ژیرین فا تدویر باشد و حر کت 
او برتوالی" بروج بود بهتر باد بهت او ابعر بادا و حر کت 


او بشتابتر نماید زیر | که جون در بعنی ‏ جزم قمر ار 


سور سا 
و هردو 4م جمع کته است افا چون جر کی ماه بزه حط و : 


بخلافت + تو ال «راح بود ا3قدز کہا کن 

مر گز “وتر گم "شود و بای ابیت اقمر 

باشد و آهتد تر قماید غا کو | کب دگ 

ابشان ۴ 9 گلین له بدو بای کول 

ات اھ 00 فد پیر باد ار ی يجان بر خا 
وج د و داجع نمایند . چنانکه چن از این راد کنيم و 
2 داننتن که مر کز. فلك اتدو يي ه گر که مادج باشد یادرمقار :8 
آ باه ینیو وآفتاب هردودر یات ی۵نقطه باشند. ازفا نارو 
۱ این ال ,را اجتماع خوانند ,یابر مقابله آفتاب بودنوز ۳ 
0 9 ججج «وضع "ویگر قواندبواد املچون چ ا 
چ آقتاب نی میا او مین کاب دیع داجره :بود از 
لك ووا این لازم :1بد . و کی تاوییر: ,در .مدي یکین 
ر ی *هوباد بقع ) اوج وسد يبار وله اجتعاتع. ور یکیای .یروت 
ستقبال .و تقل اج دداین مدن یی يك.ماء قوی یکبار :بمقار نه 
2 7 امیت در کیان تاکز" فل ,تدویز و یان انقطه اوج 
باديد وان ا٤ن‏ »خن بدان-باهداي خافرخن کنیم اجتماج .ماءو آفناي 


دد افون .نقطه ی زهر نقعلة 
جل ,وا ور در جوزهر نقعة راس دی نقطه ,اوج 


ردص 
یه ۰ ۱ ۰ 

کون خی آلا مرت ال پا ا , 

از م بح از جا وحم مر .و 

س ر ج و 


همچنان دق مشب 
ا بکشيم بمو کز فلك تیو یر هل وتا ز ,وی 
بنقطه اھ 
ادج و از .وی بقطة رای مد وا .7 نج نهر کوب 
LT‏ ا و 3 
او جا بنتطة حال «سد چون يك عبانة.روزبگنود 


3 


ST Lh‏ 3 ه باعد وجوزهر 
TT REE‏ هر دقبقه خر کټ کرده باشد و 
ولك حوو هر . بر 1 به خر حوت. بار 
وا را باخوغفتن ردان ح یکت از؛اول +مل + رنه فقه 
اس 3 7 ۴ ده 3 
اند «ولك رمایل نار برخلای: تولی نازده, ددج ر 
ده باشد و و 


۹ خو هنن رده بن 
کت کر ده" باشد. وزنطه: اوج »را با خویهدن 2 
2 جیال وهشت وقنقه حوتد 


نقطه اوج 


حه و 

ت به فده درحه و : 

بدین دق حر کت به هی ەت انيه 

ل ا ئه دقنقه و سوت 

چا نیز رت وت" وین تام" یه و ریم 
و کا دون با میا ن اقطه اوج و بیان 

از اول- عم ج ر و 


و 2 باشد بنقر یب و 
دوازده درجه و دوازده دقیقه + 


نوی اج 
ام .بط توا( 
ولك حاعل بر توالی بعد ميان اوج و 
مت ندومن کو او فا 9] باخود درد ن # 0 ك 
حواکت ر و 


ج ابنقدر باشد و چون مجموع 
توالی IEA‏ 


ی 435 
ی و» بهاو ورخ وبشت هد 
بروخ؛ بشت ِ 


یا ت کیت چ ا 

ميان من لز- ندو در وو آز ده دقیقه است ازابن 
وھ واوج و آن بازده درچه ودواز 2 

ح رکت‌جوز 3 


۰ ۱ اند 
چه ولیست وسه دیق هک مکنيم یبماز 
مقداو بس به ستو جهار درجه وب 


۴ هردو: با نهر و زی 
زده‌درحه و با زدەدقرقەۋاينجز ت وسطظ ماء بود وهر : 
“یر : ‌ ۱ ت KR‏ 
سر کر فاك ټدوبز بسیزده ډډ جه و ارده دقیقه حمل 
۳9 7 میا جه زده دایقه باشد 
زده دد و دوان a‏ 
ان فاب ومیان او دواز 9 
باشد , سن عیان افا م 
1 مس 


بکردد 


هد ژنادت ميکر 
زی این ءقدار بعد زد 
ا شبانه دوزی | 
ةر دب و ھە چين هر سے 


۳ آواای برو ھە چند بعد 
هماشه" بعد "میک تلواتر .از آفناب برتوالی روج 


فاب هشه ادر غیان 

قطة إو بود" از" آفتاب برخلا توالی ٠سن‏ شاب هی 

ص : 3 کک زدو: را پت 

ای له اد و اتف حر کت مرکز ‏ تدوین ۱ 

نو و . ا م ميان ]اب 
انند زیر | که چون بعد زا که ميان اوج و میان 

«صاعفب خو| هد ۳ 


ر ر : بو از او جو< ۰ 
3 ۳ ۴ . ف 2 
است «ضاعف دم اد ءباخ بعد مر از دور د حون 
۱ 


4 ۹ * 


این معذی | ملوم شود که چون مر 


ز. ندویز در 
بود ۲فتاب ميان او 


ین 


ود بهنی میان 


و ميان اوج ود به در بیع ماه 
ماه و ]قفاب د دالره بود پس ماه دز قر بتعا تدز سضیضی بواو 
ودر احتماعات واستقالات براوج 
افتد سه اختلاق هور است اءااختلای اول ]نس ت که پسیب حر کت 


بو+ واز جماء اخوالی که ماما 


جرم ماه افند برمحيط وال تدویں که مر کل فا کروی ووک 


اوج ياحضیض بود از فلك ار 
حضیض او خطی که اف نف 
از آنجا بمر کر فاك تدم 


رسد ماه ر 


ل وماه بر ذروهٌ تدویر بود بادر 


کز عالم بحر کز خارج تدو بر شود و 
بر واز ]نجا د ویمرکز چرم ناد 
۱ هیچ اخلاف نود اھ چون مر کر فلك تدو بر براوج 
بود ولا کن ماه برذ شود «موضعی دیگر 

باشد یاخطی که ار مر کز عالم بدین دو مر کز دیگر که گفتيم بگذرو 

۱ 3 


درد جرم ماه نرسد و خطی که از 


دوه باحضیض فاك تدو بر 


مر کز ۶ بجرم ماه رند 
برآن حط رطق شود وس ميان این دو خط اختلالی بدید 7بد 
وغايت این اخلاف ]نا اودکه | 


ان خط اد مر کز عالم 
ماه کشیدء باشی معا" فلکی تدویر گر دد بيك نقطه و 
وسطح فلك اعطم دسد وقوسی که 
آن خط بود که بمر کزز 


بحرء 


از وی‌بگذرد 


ميان طرف این خط و طرف 


شنه است غایت اختلاف 


بود و آن قوس 


۾ درجه باه زاب کر ام زور تسم 


د ا اد 
ار ست کوطر اث تذویر است چون ەر کز قدو یر براوے باشز 


دوم ]هس ک 


دای را تمدیل اول خوانند اما اختلان ۰ سیپ قرب 


3 


#4. 


وبعد م رکز تدویر باشد. بزمین که چون مر از تدویر براوج بود 
نصب #طر آن بدین مقداد بو که گفتیم, اما چون م رکز تبویر 
براوج نبود و بزمین, نزدیتر, بود و نصف اطر او بیش از نج 
درجه نماید وهر چن دکه مر کزتدویر بما نزدیکتر میشود امف قطر 
تدویر بر ر گنر حینماید؛ ووغایت, نزدیکی او بما [نوقت,بود که در 
حضیص بود و ابن وقت نصف قطر او هفت درجه و چبل دقیقه 
باشد بنقریب واين مایت اختلای دوم است و این را تعدیل افی 
خوانند اما اخثلای سیم آنستکه بسیپ انحرای و أشن قطرفلك 
تدویر بود و از متحاذات مد ر عالم که هرگاه مر کر دوين بر 
اوج باخضیض برد قط فلك تدریر که يك طرف او ذروه است 
ودیگر طرف حضیض, برخطی که از مر کز عالم وعر کن حامل و 
سو از تدویر گنرد منطبق شود ومحاذی مر کز عالم بود اما چون 
م رکز تدویر از اوج یااز حضیض ح ر کت کرد این قطر برمحاذات 
م رکز عالم بماند ونه بیشتر بر‌حاذات مر کز حامل فلك محاذی 
نقطة شود از خط ی که بم رکز عالم وم رکز حام لگذر کند نه در 
نجھ تکه مر :کر حامل"است در جهت دیگز چنانکه مرک عالم 
میان آن دونقطه ومیان م رکز حامل بود وبعد آن نقطه ازم رکز 
عالم همیثه همچند بعد مر کز عالم بود از مر کز حامل و این 
نقطه را نقطة محاذان خوانند وبدین .سای آن ميخو |هی که این 
قطر فلك تدویر دا چون بر استقاءمت بکشی بد بن نقطه رسد از 


هر کجا که مر کر فلك تدویر بود اما چون مر کز آدویر بر 


- ۹ = 


اوج وبا بر جضیضن بود این, خط.که بر اتننقامت قطر باج 
برخطی کہ برمن ک نگذشته .است منطبق, بود , اما چون مں کن تدویدر 
از اوج. باحضیض حز کت کرد این" خط بر آن منطیق نگرهدد وه 
این از چمله ,اشکالهای عظیم است که در علم هبات هیچکسی, راا 
جمله مقدمان, و مناخران این صفت: معلیزم. نگشته است که سبب‌ابن 
محاذات جیست و بحر کت کدام فلك این جال بدید؛ امیاید دو از 
بسیازی که من در این تام یکدم ام چیزیقکه سبب. آن شایدتخیل 
کردهام و افلاك دیگن. توه مکرده زیاده. ان آنچه. دیگران فته اند 


اما دداین مختصر, تعرض آن نکرد که تقربر آن نقص قاعد‌است 


عکودیگران, گفته و با این همه از اعکالهای بسیار "خالی وجا 


اما ہیی ,از که [ن_یاطل" |ستکه[ن للیق, این مختصآنیت/"] 
۳ درر اجل تاخیر بود و ایزد. تعالی توفیق. ده جدا گانه دو 
این معنی و در, چندممنیی دیگر که از مشکلات‌این علم.؛دراین معنی 
است چون ياناك معدل مسیر و بان انطباق و فاك مایل,زهره 1 
فلك عطارد برفلك ,مثل ایشان,,و غیر آن جنانکه ذ کر آن بیا ید 
رسالتی کرده شود و آنچه تصور افناده است در اسیاب این حال 
در آنجایا: کرده اید انشاء التالی ء واين اختلاف سيم را تعدنل 
خاصه خوانند و طرف آن قطز وا فلك ندور که محاذی,»ر کز 
عالم است ذروة مرقبه خوانند وطرفی آن قعار دا که برحاذات 
این نقطه محاذات است. فروبة وسطی خوانند و قوسی راکه ميان 


۰ 0 
ان ذروه باشد. تعدیل خاصه خوانند وچون این احوال دااکه 


از نار ِ خو استیم که در اين باب ان کنیم واین صورت که کر ده شد صورت 


إفلاك قفر ات جتانکه بر سعاجها توان کرد 5 


دا نسنی معلوم شد که مار 5 چهار فاك إتت فك جو زر ولك ,ابل 
و.فلك حامل و الك تدویر وناعین عم کشت ]ی آن جمله جهار 
حز کت این چهاو فاك را وسر کی کد کی اشتکه: باتنافی 
پافلك ۶ د وای وم ماه ات خر کت آششم حر گت ب 
فلك ماء إت +حر کت فل ك کو کپ ما دوه اکر و کن تار 
یگدرجه و . بد | که چون ها خی از مرو ام بمر کز تدویر 
کم از تج پر متیر بمحیط فاج اعظم کتيم کرت ین 
خط بلقل منطقه خوج دسد از اول حمل تا آن لفط که طز 


آن خط ات اط قمر اباش و هر شبانه روزی سیزده درجه 


و یازده دق زیاده_می شود وا ایر بنفس فاطقه نراندا راصح 
بنقماة دینک رسد دايرهٌ وحم" یچ کم !هر دو قطب ولك بروج 
:رسد ابگذرو و برف این خط ذز هد اجه این دانسرء 


معلقه وج اطع کر بس اول جنل ن رفوا تقاطغ وسط قمر 


0 وا وهای و دیق واه 
۱ 23 ن دمت اۋال ز و هر 5 
باشد و چون از مز کز عا خطی بعر کر جزم ما کف 5 در بیان يەت ر حل 


"و احوال حرکات آن 
بباید دا ندت که هر کی را از این وا کب سه فلك ات 


- هتت و 
ز -وم الك تدوبر و هه 


همچنین برآسنقامی بکشیم ۶آ بق اي کر چان ماق 
البرو ‏ دس از اول حمل ۱ نقطه تقویم قمر باعد و 2 3 
ا ا ع O CL‏ ی : 
بعاد دين وی غرون منعقه ذايوة توعم کتيم که بهر دو قطب کل این افلاك همچنان هیشت و شكل فلك مايل و حامل و تدویر 

€ | کل این‎ 1 E 
بروج بگذوه و بطرف این خط کذ شر بکنرد و هر ينهدا یر هرق تبت الا ۲نححه قمر دا فلکی ديگز‎ 

1 جم بخدر ر اینه‌د « قمر است بعینها وهیج اوق نه EE‏ 

گم ء درگرفنه و آن ولك جوزهر است و این 

است و بگید این افلاك در کرفته و 


9ج را قطع کند پش‌از اول ححل تا این تمه تقاطع ترم قەر 
نات بان خر کت 
باشد و ميان نقطه و امیان نقطة وسط و اون اويم تعداسل قر وا کب ر | آن فاك نیست دیگر هیچ فرق نیدت لیکن 


باد هن کب از این سه اختلات که یات کر ونم ایدت تنامی آنچه 


مختافت |شنت ها #کهای‌هشلن الکو کاب ا محملگی یک عخر یت 


است و آن حر کت فلك يوب اسف" بتوالی بروج نانك بیش 
از اين معلوم شده است و قطب‌های این فلکهای ممثل برمسامتة قطب 
فلكا لبروج| ند چنان» قطب ولك کو | کب ثابته اسع و جح ر کت این 
کهای مثل اوجهای این اللاك حر که کنند و مچر کنت این افو 
ممل راح ر کت اوج خوانند ااالکهای خادج مر کی این کو و کب 
همه بر توالو, بروج حر کت کنند و«رینکی بر فو قعلب ویگر جدااز 
قعاب فل ام حارج م8 رحل در هر خبانه درژی دو داق 
حر کت کند و اڑا یری جر میاه دوزی ذ ذلیقه و آن 
*ریح سی و یك دفنته و ,آن زره لوط قناب._ بنجام و نه 
دثیقه و هدت انيه وین حرعات دبک تاکز خوانند زیرا 
که بدین ح رکت مر کز فك و ھر یکی اران کو | کب‌حرکت 
کند برتوالی :دوح و حر کات عرضی نیز خوانند زیر! ڪه بر 
موازات حر کت فاك روج »نیت او «حچنون این حر کات را نها 
حر کات طول خوانند و چون بعلول تب ,فیح اعا ر کت و ام 
فلك تدویر هریکی از اف مات ب«وامی_ بروج حر کت کنر 
* چون .فاك تدویر قمر که آن در خااف تو انیج جر کت کند ما 
زحل جر قبا نه پروزی, پنجاه و حفت دفیقه هرآن ,مشتری, پنجاء و 
چ یت ونان مریخ ھت و مانم اجر م سی 
و هفت دعم وا جن جکت: رل جر ڪڪ | خلا ف خو | نند و 
رات ا کی کب ها و نیقی طاقن چم یرآ موی 


از خر کت رکز فاك تاو نوا برد دسم ”دود ”دار لخن فاك امل 


وت 


حنانکه درفلك قمر بیان کردم و ان دایره را فلك حامل‌خوانند 


و چون تقدیر کنی م که سطخ او عالم را قطع" کند بردو سطح فلك 
حامل دو دایرء منوازی دسم شو د همچنا که در فلك قمر و بر 
يطح ,ولك مثل دایرهُ.رسم شود که آن داد دا مایل‌خوانند مرک 
او مر کز فلك ممثل بود و اين دایپه_دایزه ممثل دا بروز نقطه 
مثقا پل قطع کند هریکی دا جوزهر خوانزد ویکی دا راس‌خوانند 


و دیکر را ذنب وبر تمطح فلك إعظم دایر: NEE aa‏ < 
نيز فلك مايل خوانند و این فاك مایل دابرء جروج |١‏ بر دو 
قطه مقابل قطعٌ کند یکی را ڌاس خوانند ودیکری را ذتب و 
مل این دایره از دايز :9 وا آن کواکب غلوی یعنی‌زحل 
و مشبری و مریخ مل ابت ست کک مر کز مفیر نگردد اما آن 
زهره قاف تست که باره اه کم گردد 3 آن گاء که فلك البر وج 
منطبق گر دو بس | نداد اندك بدید میا ید ۶ بغایت ميل دسد و دیگر 
باده روی در نقصان آرد چنانکه در آن باب بیان کر دیم و اين 
نیز از جمله اشکالات است که سیب آن استتباط کرده اند و اماهلك 
تدویی. چون برخویشتن حر کت کنر از حر کت مر کز جر مک و کب 
دابره در خن تدو بر چدید آید که مرک این مر کز فلك تدو بر 
بود و آنرانبزفلك تدو بر خو | نند وسطح آن از سطلح فلكمابل ميل دارد 
بخلاف فلك تدویر قمر که سط او در ظح فلك مايل است پس 
جعله ,حرکاتی که آين کو| کب دا پدید آید چهار است ر كتالح 


9 8 ا 
مال و حر ات فلك حامل و ح کت فاك ندو بر و حر کتإضافی 
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بافاك| لبر وج و از.جله ا<والی, که این کوو کب ,دا یدید یبد در 
حررکات. حالني است, ما نید اخلاف سیم قمی. و( آن: چنان ست که 
مر کن تدیر هیریکیی انز این کو کب چون دد. اوج یا حضیض. بود 
قطو فاك. تدوی رکه دو طوف او ذدوه و حضیض. باه اعطق بو 
برخطی که از مر کر عالم هرون آنید و بر کز حامل و م رکز 
فلك گفرد و اما چون مرک تدویر از آن«نقطه حر کټ کر دنارق 
آن. قطر بر, محاذایت. مر کزعالم و عو کن حا مل نماند بلنکه محاذی 
نقطه شود. از, این خط که بمی کزر ها گذوددگه. آن.. نقطم در جهت 
اوج باشد و بعد او از م ی کز حامل همچند بعد, مر رکز حامل بود 
از مر کز عالم و ر کن حامل, دد, میانٍ مر کز, عالم میان این تقطه 
باشد و چون تقدیر کنیم که خطی از این نقطه ېمر کز تدو برپیوندد 
قطر فا تدویر که دو طرف او ذروه و حضیض است براین خط 
منطیق خود وپیشاز آنکه مر کز تدویر از اوج فض حر کت 
کرده باغد آنن قطر برآن خط که برءر کز ها گذعته است منظق 
بوده باشد و این خط که از این نقطه بم ركز تذویر شود او را 
مدیر" قفلر فلات تدوبر خوانند. بعنی گزدافنده قطن اندو بر و نت 
دا, مر,ک. فلك معلل _منیی‌نیز خوالنات زیو که چون دار تو هم 
کایم براین نقطه وببعد آن‌خط که ازوی بم رکز فاك تدوتر سوسته 
است. آن دایره را اك معدل مبیر نیز خوانند زرا که حرکت 
مسئوی. فلك تد وریږ ر بر مخیط | ین دایره بوآد که حر کت 
مر کز ندویر گردمر کز حامل مشابه ویکسان نیستکه این مر کز 


تدویر او.هاي «تداوی راز حيط حامل در زهانهای ماویفدم 


- 


س ا کا ن ر ر 
نکند بلک در زمانهای شاوی قوسهای برآ قطعکند و زآوبه 
«ای آن اوا که نزديك مر کز حامل‌ازتر مختلف بود آماچون این 
حز کت مر کر تدو بر دآمتشابه‌بنسیی بااین نقظهاعتبار کیم تخر کت شا به 
و مساو یگردد و اقوسهایکه در زمانهای متساوی قطع کند اژ 
ءحبعل دایر» مدل المسیر همه مساو ی باشند و زاویه های آن قوسا 
که نزدیك این نقطه |فتد همه شاوی باشد وس چون حر کت‌م رکز 
تدویر بره‌حیط این دایره مسئوی باشه این دایره دا معدل]امسیر 
نام نهادند ومقدرر بعد میال مز گز ۶ و مر كز معدل| لمسیر ۱ اما 
آن زحل شش جزء و یم و ثلثی ات نی #جاه دفیقه و آن 
ءشتری یاج جزء وایم است و آن ریخ دوازده جزء وآن زهرء 
دو جزم و بنج دته چون نصف قطر خامل شصت جزو بود و 
یم هر کک <اءل در میان مر کز عالم معذل‌آلمسیر است و از 
حالت دیگر گ؛ ان کواکب را افند.جهار اختلان‌است , 

!< دی ازل هانند اختلانی اول قمر است و آن از جهت 
حر کت ا 5 بود بر محبط فلك تدویرو عغایت این اختلای 
بتزديك طرف خعلی باشد ڪه از م رکز ءالم ».اس محیط فاك 
تدو بر "نفد 

اخلای دوم‌نیز مانند |خلاف دوم قمراست و آن از جهت 
نصف قطر فلك تدویر افتد سیب زدیگی ودودی او از زمین و 


اختّلای سیم مر کز تدویر را الاد از جت هر گر تدویر زبرا ۰۴ 


ج ۲ 
زاو »های او -های حر کت هر کر ویر چون بنزديك آن ره 


جح جح سس 


سس یش سا ۳ 


یکسان است‌بضرورت, بنزديك مرک عالم مخناف بود واین| ختلای 
مانند اختلافی است که آفتاب دا إفتدسبب فلك خارج a EE‏ 
اخّلای چهارم ح کت ک و کب راست بر فلك قدویر. بتبپ بعدی 
که میان مر کز سیر رو پیان مر کز, عالم راتو این اختلای‌مانند 
اختلای سوم قم اندت که دسب قط .مجاذات. |فد اما مقدار تمنف 
قطر وال تدوبر ,هدیکی. از اش کرا کب چرن "له كن تدویر ابەد 
او سط بود اما آن زحل شش جزو نیم است و آن مشتر ی باز ده 
جزء و نیم و آن مریح جي 3 يه جد و ڃو آن زهره چهّلو 
سا جرم و بنیم و چون بے فط وت جامل غمات جرد بودو 
از <الاتی که بکو| کب ءلوی ءخصوض بود آنسنکه بعد هر یکی 
از ابشان ازذروء فلك تدویر خوبش ههیشه همچند بعدقاك ]فتاب 
بود از م رکز فلك تدویر ایثان زیرا که مجموع حرکت فاك 
تدو بر و فلك حامل هریکی همچند ح ر کت وسط آفتاب بود پس 
چون فزض کنیم که م رکز فلك تدویر وم رکز کو کب و م رکز 
آفتاب جمله در نقطلا اول“ حمل مجنمع باشد و يك شبانروزی بر 
گذدد و هر یکی بحر کت خاص خویش از آن بنقطة دیگر |د 
واب :سیر وسط خوبش جاه و نه دقیقه و هشت انيه حرکت 
ند و مجموع حر کت وسط و خصه هر یکی از وا کب علوی 
همچند نیست اما چون زحل واد کردیم . که ویط او دو دقیقه و 
خاصه او پنجاہ و هفت دقیقه است جمله ینجاه و نه وققه با شد 


پس چون وسط او از وعط آفناب نقصان کنيم بعد ميان اتاب و 
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میان, مر کن فاك قدو یں او پنجاي وهفت, دایقه. بماند هماند خائ 


او و همچنین حال مشر ی و هریخ بس همیشه بعد ازمر کز تدو بر 


ک و کب از فاب «هتچند بک وکپ ات از ذروء فلك تدویر بس 
جون کو کب بحضیض فاك تدو بر خویش رسد بعد میان آفتاب و 


ميان کل فاك تدوبر او بمُفدار عم دابره باغد بس لازم آبد 


خویش باشد مقا پل ]فتاب باشد | ما 
بعنی آفکه, برذروه فلت تدویر بود یا در حضیض او مقارن 7هاي 


ود ریږا که مز کن تدوی[ او همیشه مامت مر کز آفتابست چنانکه 


زان اد کے .. و از چیزها هکو کب مربخ مخصوصاحت نت که 


آن حالت که او عقارن اب بو د 
او در مق یله الاب بود برذروههاك تدو نو | 

ر فلكممتل آلا بت 

خالت مقار ته | گر مر کز تدویر در حضيض فاك حامل بود 


بان مریخ و آفتاب ۷ ندازه قطر فلك تدو بر آن سخت 


و ات 


تفو ین براوج باشد بمد باندازه اقتاز حمتل آفتاب باغاظ وئخن متم 
کر ھم ثل مریخ 
بود و این‌جل. 
هنوز کمتر از 
قطر فلك تدویر 
مرح بود پس 
بعد ميان آفتاب 
وهر بخ درحالت 
۰ بسیار کمتر 
از آن باهد که 
در حالت‌بقارنه , 
ایست جماگی, آنچه خواستیم که ور این باب بیان کنيم و این است 
صورت افلا لك چهار ڪڪو اکب چنانکه بر بطح تواند يود 
والله اعلم . 


باب دوآ زدهم 


در بیان یت افلااد عطارد و احوال حر کاث آن 
۳ از که گفته بودی که حله فاك عطارد جسمی 


E (ON E 

کروی کلو ده سطح سشوازی آزد او در گرفته ومر کز جاه م رکز 
عام است سطح بالائین او "مماس "سطح مقعر فلك زهره است و 
سطح ز بسربن او ممیاس مطح مح اپ قمر و این فلك را فلك 


ممثل خوانند . 


NA 


ذا که دائره مثل که ییاز این بچند موضع, یا کررده ایم بر 
طح بالائین او دسم شود و از این ولك اولی. کرد جدا. شود 
مستدیر که جو مطحمتوازی بدو میم باشند و مر کی هر دوامی کزر 
آن کره باشد واز مر کز عاام دون بود ۰ سطع بالائین اومماسی 
سلح ذیرین فلك محثل بود بيك نقطه وسطح زی‌بن. ممانن. سطلح 
ذزیرین فلك ممثل بود بيك نقطه و این فلك وا فللك معایز خو انزو 
و از این فلك مدیږ کرد دیگر مستدیر که دوا ظح منوازی بداو 
محیط باشد جدا شود و م رکز آن دو سطح مر کڑ آن کلم باعد 
0 خارج باشد از هر کز عالم و مو رکز مفیر طح بالائین مد بر 
بود بيك نقطه و بطح رین او معاس, زبرین فلك مدیر. بود. بيك 
نقطه و این فنك رداوك حامل خو اند و از خن اين فلك حامل 
فلك تدویر جد| شده مایند واا تدویر. کوا کب: بی هنچ ارق و 
عطارد در اين, فال تدوریں تشاندہ: است. ھ۔ یچو ن کو | کب ویگڑ ور 
افلاك تداو یر کو جن ۰ اماحر کات.این, افلاك اول‌هللث. ممثل‌بععر کت - 
وا کی وه کر کے کن چنا فچه الاك ممثل. کواکب ویار بر 
توالی, بروج و بر قطب های بروج, و جنله إفلاك عطاودا را با 
خویشتن برد و قطة اوج و حضیخن. و م کو هل تدوویر, ومز کر 
فاك حامل را وداس.و نب وا که ی او این بدانی. باخو یشان 
ردو این حر کت دا حر کت اواج خوانندو, اما الك تدویرن بر 
مر .کز خویشتن و بردو قطب. دیگو جدا .از قطب. فلك ممثل,حر کت 
کند. هرعبانووزی بد خلاف ترالی, برو چږ ممثل, وسط. فاب یمن 
سحاه و نه. ووت وهذت انیه+وفلكث حاملی دا با خویشتی, بگرداند 
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س خخ ست 


و این «حر کت *وا+حر کت مدير خوانند و إما فلك حامل برتوالی 
براوج حر کٹ کندا بر گرد" میک "خوابش او ب دو قط دير نذا 
از محثل لو از طب در هز"شبآئروزی مثل وقط [فتاب قوبار 
نی بك درچه اا و هشت ادقيةه و و لنیه و فلك تدوبر دا 
با خویشتن:+بگرداند 7و" این خر کت را اح ر کت هر کرو 3 و 
ج ر کت عرض بیز خوانند؛ و چوین"بطول الك بروج اعتبا کنند 
حر کت طول خوانند . 

ام فك تدازیی؛ بوتفا لی بیو ج لجرا کت کنا بر هر کز خو بش 
جر..شبا نروزی سه,درجهء امش دده "مقر الب ورم غارچ 
خویشتن برد و ۳ جر کت را" خاص کر کب خوانند و حر کت 
اختلاف نیز خوانند و" چون فلك حر کت کند و فلك حامل را با 
خویش " بگرذ| ند از حراکت "مر کز حامل دایرد خرد توهم توان 
کرد که بر کرد .مرک ندوین پدید"-آید. واغر کز" آن دایرء خر 
مر کز تدوین «بود آن دایرا را"لحاطل ت رکز فلت امل عرانند که 
مر کز فلك حامل" برهخنط این دایرّه خر کت ند و چون فلك‌حامل 
بنفس خویش حر کٹ "ند وا فاك تدواتر وا با خوبش بگرداند از 
حر کت مر کز فاك تدویر:«دائیة در" لخن فلك حامل رم شود که 
م رکز إو مر کؤ حامل بود,واین دایره. دا اين فلك "حامل" خو | نند 
و س طحاو از" سعح فلك ممثل ماتل باذ و چون ديو کنیم که 
سعاج این دابره عاام "زا فطع ند دایزه هارسم شود برسط‌فلك 
«مثل و بر سماخ فاك اعفام اجان در هت قمر بیان کردم [نچه 


بر عاج فاك اعام ردم دود و دایره بروج را فطع کنذ بز دو 


نقطة متقابل که یکی را داس خوانند و یکی دا ذثب ]را فلك 


مايل خوائنم همچنین آنرا که بر سطح فلك ممثل رسم شود و 
دائرة ممثل را قطع كاد فلث مايل خوانند و دو نقطه را راس 
ی دس خوانند و ميل ابن اك مايل از فلك محثل ثابت قست 
بلکه ویاده میشود و کم مشود و, نیست. میشود و پدید. میآید 
جنانکه مايل زهره است و بیان این درباب عروض کرده شود 
انشاعالله تعالی ۰ و چون فلك تدوبرحر کت کند. از م رک زکو کب 
دایرهٌ دسم شود در لخن فلك تدویر آنرا نیز فلك تدویر خو|نند 
چنامکه دانستة پیش از این و سطح این تدویر از سطع فلكمایل 
ميل دارد چنانکه پس اژزین بیان کرده شود و چون مر کز جرم 
عطارد بر محیط فلك تدویر است و م رکز فلك تدویر بر محیط 
فلك حامل است بضروره بعد عطادد از زمین مختلف عود وفت 
باشد که نيك نزديك باعد گه توت شود رو دودترین سداق الو 
ھن کر مین آن وقت بود که او بر ذروءٌ فلك تدویر بود و 
مر كن فلك تدویر بر طرق خطی باشد که از مر کز عالم بیرون 
آید و بم رکز مد بر بگنرد و بمر کز حامل بر گنرد و این‌نقطه 
اوج باشد" و" نودیکترین جد او بزمین نوات بود" که او بدو 
حضيض فلك قدوير بود و مركز فلك قدویر یز در حضیض بود 
و آن طرف دیکر بود از این خط که بر مر کز ها گذشته باشد 
چون بر اسنقاعت بکشی تا بمحیط فلك حامل و این کوناه ترین 
خطها بود که از مر کز عالم بمحیط فلك حامل پیوندد و ن 
خط که با اوج شود ددازترین خطها بود پس ازاین جمله مطوم 
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گدت ڪه عطارد دا چهار فلك "و نج حر کت باشد اول فاك 


ممثل و حر کت او + دوم فلك مدیی و ڃر کت او -- سوم فلك 
حامل و حر کت او -- چهارم فلك تدویر وحر کټ او بنجم‌حرکت 
4 است باضافت باجزاء هلك بروج و بباید دانستن که عطارد را 
بسیب حرکات افلاث او حالها پدید می‌آید از جمله آندت که 
چون فلك حامل يك دود تمام بگرر و فلك تدویردا باحویشتن 
بگرداند مر کز فلك تدویر وو بار غر آن یك دود بنقطه اوچ 
فلك مدير رسد و دو بار بنقطه حضیض و سیب این آنست له 
باد کردم که فلك مدير بر خلاف توالی بروج هر شیانروزی 
مثل وسط آقاب حر کت کند و فلث حامل بر توالی بروج 
ثل ضعف وسط آفتاب . پس چون فرض کنیم که مر کز تدویر بر 
اوج فلك مدير بود و در مامته نقطة اول حمل پس چون يك 
دبانروزی بر ۲ید و فلك مدیر هثل وسط آفتاب بر خلاف توالی 
حر کت کند و فاك حامل را و مر کز فلت تدویردا با خویختن 
باخر حوت برد فاك حامل دوبار چند حر کت وسط ]ناب حر کت 
کند بر توالی بروج. پس مر کر تدویر آن مقداز که او دا فلك 
مدیر برده باشد باز آید و همچند آن دیگر از اول حل قطع 
کند پس بعد ميان اول حمل و مین مر کز تدویر همچندان بود 
که ميان نقطه اوج .مدير و اول حمل و نقطه حمل در میانه 
نقطه ادج مدير مر از و الث تدو بر بود پس چون اوج بحر کت 
مدپر بر خلانی توالی باول فك چدي رسد مر کز قدویر بج ر کت 


حاءل بر توالی باول »رطان رید پس در حضیض جدی رسد 


= وپات 


تحت ان یساس سک مس 


مر کز تدویر بحر کت مدير باشد و چرن وج بحرکت بخلای 
توالی بر اول میزان وشد هر کو تدوبر بح ر کت بر توالی هم 
باول ميزان دمد و در اوج باشد و چون اوج بح ر کت برخلای 
توالی باول سرطان رسد .هر کن تدویر بحر کت بر توالی باول 
جدی‌رسد پس دیگر باره در حضیض افند وچون اوج بحر کت بر 


خلافی توالی باول حهل باز رەد م رکز تدویر بج ر کت برتوالی 
هم باول حمل باز دند پس دیگی باره باوج بان رسیده باشد و 
حامل را یکدود تمام شود پس در: این یکدود مر کن تدویر قو 
بار باوج مدير و دو بار بحضیض او باز رسد و بدانکه م رکز 
تدویر زهره و عطارد چون از آفتاب مفادات کنند بر توالی 
بروج اندك |ندك دورتر می شوند تا [نگاه که بعد میان هریکی 
و قان بمقدار نصف قطر فاك تدویر او گردد پس از آن وقت 
ح ر کت او بر. خلاف توالی بماند و اندك |ندك بافتاب نز د يك 
می‌شود تا آنگاه .که دیگر باز مقاون آفتاب گردد پس از وی 
مقارقت کند و اندله اندله بر خلاف توالی بروج از وی دوده‌ی 
شود تا آنکه بعد هر یکی بمقدار نصف قطر تدویر او رسد[ نگ 


پس از حوکت اوبر توالی بروج گردد واندك اند بافتاب نزديك 


-— 


تر می شود تا ۲نگاه که دیکر باره مقارن آفتاب شود پس در 


0 ۳ و هميشه برین ترتیب می باشد که هر کز ءخاف نشود بس 


مەاوم گشت که م رکز ندویر؛ هر یکی ازین کو کو کب همه ساله 


x 
با مر کز جرم اقاب باهد و از مسامة اوباطل نشود و ازاحوالی‎ 
که به عطارد مخصوص استِ [شتکه مر کز فات تزور او چون‎ 


سس 

----______ سا رح 
بر نقطه اوج باشد یعنی بر طرف خطی که از رکز عالم بیرون 
آید و بم رکز تدویر رسد و بور کز حامل بر گذرد و در این 
حالت قطر رولك تدویر, که دو طری او ذروه وحضیض است‌برین 
خط که گفتيم که بر مرا کز ؛ گذرد منطبق شود و چون فلك 
حامل حر کت کند و مر کز فلك تدویر را از نقطه اوج ببرد 
آن لطر بر آن خط منطبق تماید و بر ءسامتا مر کزعالم ومر کز 
تدویر و مر کز حامل بماند بلکه مسامت نقطه گردد ازین خط 
که فت که آن نقظه در میان مر کز عالم و مر کز تذویر بود 
چنانکه بعد او ازین دو م رکز یکنان باعد و چون م رکزتدویر 
بر نقطه اوج بود خطی که از مر کز عالم بیرون آید و بمراکز 
گذرد نخست بدن نقطه رسد پسی بمر کز میں پس پیر کر حامل 
و ابعادی که ميان این مر کزهاست همچند یکدیگر |ست و مان 
هر یکی نه درچه است و ده دقیقه یس بعد ميان مر کز عالم و 
مر کز حامل ثه درجه و نيم باشد چون نف قطر فلك حامل 
شمت درجه بود و ازین قطه که هټم چون خط پیو ندی به 
مر کز فلك تدو بر آن خط در همه احوال بر قطر فلك تدو بر 
که در طرف او در ذرفه و حضیض است منطبق بود و این خظ 
را مدير قطر فلك تدویر خوانند و چون این نقطه رل م رکز 
ساريم و ببعد این خط که طرف او مر کز تدویر است داثره توهم 
کثیم این دایره دا فلك معدل میر خوانند ڪه ح ر کت مستوی 
مر کز تدویر و بي محيط این دایر» بود چنانکه د ړکو | کبدیگر 


بل 


بیان کردیم و اين فلك معدل|لمسیر. همچند فال حامل بود واین 
قط که معدل مر کل مار ایت ن محیط. آن دایزء خرد ټوو 
که یاد آردیم که اورا حامل مر کز حامل خوانند و چون فاك 
هدیو حر کت کند و م رکز حامل دا بر محیط آین دایرء‌بگرداند 
هر آینه مر کز عامل بمر کر معدل سی وشد و بر وی مات 
گردد و این انطباق در هر دودی ,کار و خط مدير قطر فلك 
و ری مخ رکه بر ھا کا کنوو در ھ 
منطبق شود کیار در جهت اوج و بکار در جهت حضیض واز 
حالات‌دیگر که‌عطارد 
راپدیدآید آن چهار 
اختلااست که در آن 
کوا کب دیگر باد 


ون بر بعد اوسط 


:ود بیست‌ودو درحه 


و سى دققه اس 


جون توف قطر فلك حامل شصت درجه بود واین فاك ععارد اسه 


جنانکه برسطح تواند بود . 


در بیان عرض‌ستار گان و کیفیت آن 

پیش از این یاد کردیم که عرض کو کب قوسی"است از 
دابر که بر دز عاب بروج بگندد و بز طرف خط یکه از مر کز 
عالم بمر کز جرم کو کب آید بطح فلك اعطم رسد ميان این 
قطه طرفی خط و ميان منطققالبروج ۰ اما ماه را در عرض هیچ 
اختلای بست الا از جهت ميل فلك مايل او از فلك مث ؟»بیش 
از اهن یاد کردم که سطح فلك تدویر ماه در سطح فلك مايل 
بود و مر کز ماه هيشه در سطح فلك تدویر است پس همیشه در 
سطح فاك مايل بود و ميل فلك ایل ماء از فاك منثل وی مبای 
است ثابت که از وضع خویش هرگر نگردد الا 7نکه دو نقعله 
تقاطع که راس و ذاب اند همیشه حر کت می کنند بر خلافی 
تزالی چنانکه بیان کرده ایم پیش از .این و از بهن اینست که 
غيت عرض قمر از فلك بروج دريك وضع معین نبود و همچنین 
هیچ نقطه از فلك بروج کسوفات را سین نگردد پئ ماء. چون 


در راش یا در ذذب باعد در سطح فلك البروج بود او ر| ھ 


۳ 


عرض نبود چون از آن نقطه حرکت کرد و ,عرخش بدید ٣يد‏ 
يا در جهت شمال اگر از نقطه راسی حرکت کرده باشد با از 
جهت جنوب گر از نقطه ذلب حر کت کرده باشد و اند اندله 
عرض زیادت میشود تا [نگاء که بغایت خویش رسد و آنغایت 
ميل مایل بود از ممثل و آن دز میان راس و فب باشد چنانکه 


حس خی س 
سس 


بعد آن موضوع از راس وذب ه«مچند بحدیگر باشد و مقدار 
اینغایت ميل بهمه رصدها پنج دوچ با اند و چون میل,یعایت 
رسید روی بنقصان آرد و ادك اندلو شود تا آنگاه که هیچ 
نماند پس در دیگر ی اه و هو رین لیاسو 
ترتیپ اند اندله زیاده میشود تاهایت ميل خویش رسد پس‌دیگر 
باره کم گردد تا هیچ نماند و همیثه برین نسق باعد اما کو کب 
علوی دا دو اختلادت در عرض ‏ یکی از جهت ميل فاك مابل 


لا ۳ کپ ت این مر فا انیت و ملق تقو 


الا آنکه دو نقطة راس و ذنب بر توالی بروج بح رکټ کو| کب 
۴چ پخلاف امر که آن بر خلان توالی بروجست و اختلاف ,دوم 
بسیپ ميل ذروء فلك تدویر و حضیض اوست از فلك مایل که 
سطح های افلاله تداویر این کو کپ در سطحهای فاث مايل تیستند 
چنانکه آن قمر است بلکه ميل ذروه از سطح مایل در خلاف 
جهت میل مایل بود از ممثل و ميل حضیض در چهت ميل مايل 
 #‏ چ بر وی تفت ی ود از فلك معئل 
ميل ذروه از سطح مایل چنوبی بود و ميل حضیض شمالی واگر 
مر کز تدویر جنویی بود ازممثل ٥ل‏ ذروه از سطح مایل شمالی 
د و میل حضیض جنوبی بس هميشه ذروه در ميان سطح فلك 


مايل و فلك ثل ید و جضیض هر ار در آن میائه نبود وچون 


ا تدویر بر نقطه راس و ذب بود افطری که دو طرق | 


ذروم و حضیض است مشترك بود میان سط فلك ما اك مم 
وچضيض مب مسرت بود ميان سطح فلك مايل و 'فلكمنقل 
و چون مر کز تدویر از آنه جر کت کردتآن قطز را میں 


3 


ا زاس 


_ کے 


پدید آید از طح فاك یل و در سطح فلك مثل هم نماند و 
اندك اندك این ميل زیادت می‌شود اما ميل ذدوه بسوی فلك ممقل 
و ميل حضیض بسوی فاك مایل هنی در آن جهت که مل اوست 
از ءمثل و همچنین بر این ترئیب زیادت میشود تا یکاہ که این 
ميل بنهابت خویش رسد و آن در میانه جای نقطه راس و ذنب 
است آنجا که غابت ميل مایل بود از ممثل پس دوی در نقصان 
آرد تا آنگاه که مر کز تدویر بنقطة دیگر رسد از دونقطة واس 
و وب ان وفت هیچ ميل نماند و دیگر پار قطر تدویر برسطح 
مایل و مثل منطبق شود پس دیگی بار از آن نقطه مفارفت ند 
وذراين دیکر نيمة فلك ابل همان حال یدید آید که در نیمةاول 
اما دیگر قطر' تدویر ‏ که دو ارف او دو یغد اوسط اند و“ عر 
اول براین قطر استاده باشد برزاویه های فائمه جون مر کزتدویر 
در راس یا در ذنب باشد آن قطز نیز ور سطح فاك ممثل باعد 
پس در آن حال سطح فلك تد و ير در سطح فلك ءمثل با شد 
که هر دو.فطر فلك تدویر در آن سطح بماند اما چون م رکز 
تدو یر از آن نقطه حر کت کند این قطر که دو طرق او دو بعد 
اوسطاست همیشه درمموازن سطح فلك معش بود اما زهره وعطارد 
۳ در عرض سه |ختلااست اول ميل فلك مابل از فلك ممثل دوم 
ميل قطری که دوطرف او ذروه و حضیض است از سعلخ فلكمایل 
وسيم ميل فطری که دو طرف او دویعد اوحط است‌از طح فاك 
مايل و این سومی دا عرض التو اوا نحراف دوراب خوانند اما ميل 
مايل از »حثل ابت نیت چنانکه آن قمر و ان کو کب غلوی 


کے کے ر 
بود بلکه يك وقت بسوی سمال باشد و دیگر وۆت 


وت بسوی جنوبو 

ون مر کز تدو بر در راس یادر ذثب بود سطح مایل بر سطح 
ممثل منطبق بود و بهیچوجه میل هت و ونار کی دوين او 
آن نقطه حر کت کرد سطح مایل میل غاز کند و آن نیمه که م رکز 
تدویر بوی آنتقال م ی کند - اما زهره از ممثل در جائب همال 
گذرد و آن عطارد در چانب جنوب واندك انداه میل زیاده می 
گردد تا]نگام که مر کز اڌو ور بيك نقطه راس یانب وسد 2:۲ 

هیچ ميل نماند و مایل بر ممثل منطبق شود پس چون مر کزاز7ن 
نقطه در گذرد و مايل ميل آغاژ آن نیمه که شمالی بوده باهد از 
ممثل ای فواد وان ن جنوبی بوده باشد شمالی گردد 

پس مر کز تدویر زهره همیشه شمالی باشد و م رکز تدو یرعطارد 
جاوبی پس ميل اندلٍ | نله زیاده می شود تامر کز تدویر بمیانه 
جای راس و ذنب رسد و [نجا غایت ميل است و نقطه اوج 
خادج مر کز است تانقطة حضیض او پس آنکاه ميل دوی بنقضان 
آرد اندك اندك کمتر میشود نا[ نگاء که زا تدویر برداس يا نب 
بازرسد ومیل بماند ويك دوو گردد و بموضع پیشین باز رسد واین 
در مدن یکسال شمسی گرود پس ازین جمله 4ج نععة 
اوج خارج م رکز شش‌ماه از مه‌ثل شما لی بودو شش ماه جنوبی 
واختلای دوم ميل قطریست که دوطرفی او ذروه و حضیض اند از 
سطح یل و چون م رکز تدویر اوج باحضیض خارج هر کز باشد 
آ نجا که عایت «یل مايل است از ممثل این قطر دااز سطح مايل 
هیچ ميل ثیست و چون از آن مر کز نقطه حو کت کرد ذروء را 
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ميل پدید آید پس اگر آن "نقله کە در کر از توای مفارڈن تیکند 
نقطه اوج است ذدوء تدویر زغزه از مايل در اجمت تال بوّدو 
حضیض دو جهت جوب و اگر آن نقطه نقظلا تخقیض |-ت 
ذروة نوی جنوپ شود و خطیض سوی شنال . این حال ویر 
زهره ەت ۰ 

اما عطازد برغکس ایِنشت بعنی گر نقطه مقارقت اوج باشد 
ذروء سوی جنوب شود وغضاض نوی سمال و اگر حضیض‌باشد 
ذدوء وئ شمان شود و اخضیض نوی نجنوّب پس یل این ذروه 
و خضيض إندك | ندلذ ژیاده می اتود تاآنکه ام رکز "تدویر ابراس 
یاذنب رسد آنکاه ذروه و خضیض غابت اميل خوابش «رشتل.باود و 
چن از آن دوی در نقصان آرند تاآنکه. م رکز تدویی بدیگر 
نقطه اوج. یاحضیض رسد آنکاه آن قطر "برسطح مايل منطبق: اود 
و میل باطل گردد پس دیکو باره تیل پدید ید تا آنکاه که بنؤضع 
خویش باز رسد و هربا رکه م رکز تدوپر از نقطه راس مفارقت 
کند میل ذروه از مايل دد جهت جنوب بود و میل خضیض در 
جهت شمال و هربا رکه از شطه ققارقت کند برعکس آن بود و 
و زهره و عطادد در این یکسانند لیکن وضع نقطه زاس درزهره 
بخلاف وضع اوست در عطارد که چون زهره مفارفت کند از چقطه 
راس حر کت اوسوی اوج مر کز خارج. باشد ۰ ما اخنلای سوم 
و آن ميل قطری است که دو طرق او دو بعد اوسط است چون 
م وکز تدویر در واس یادرذذب باشد این اختلاف نباشد و این 


فطر بر سطع مایل ماطبق باشد و تچون مر کر از نقطه ففارقت کند 


این قطر دا ميل پدید آید و زیادت میگردد تا آنگاه که مر کز 
تدویر بنهایت ميل مایل رسداز ممثل سیمواز موضع اوج باحضیض 
حارج مر لز یاعد اگر اين نقطه باعد طرف شرقی از این قطر 
در غ بت میل باشد د. چهت شمال از مطح مايل و طرق غربی 
در غایت میل در جوت جنوبواگر این نقطه حضیض پاشدبرعکس 
این بود یی طرفی شرقی در غادت هيل بود در جهت جنوب و 
طرف غربی جد ۶ابت ميل بوددد چهت شمال - این قطر تدویر 
زهره است ۰ 

اما آن عطارد برعکس ایست و چون طرف این قطر بنهایت ميل 
خویش رسید پس از آن روی در نقصان آرد و اندله تر میشود 
تاآنگاه که مر کزتدویر. بدیگر عة راس یاذنب‌رسد آنگاه این‌میل 
تست گردد یس دا بار بر عکس آنکه در بیش بوده ات 


یدید آید تاگ ۳۶ مر کز تدوبر نقطهة اول موضع ن بازشود 


و بدین وجه که اتم معاو م شد که عرض 


ذروه و حضیض و 
عرض وراب متبادلند اندر |تها و ابندا هر که که مز کز تدویر در 
داس یا ذنب بود فلك مایل دا از ممثل هیچ میل نباهد وقطری 
را که دو طرق او بعد اوسط است همه هیچ ميل ثبود و ذروه 


در غاوت ميل خویش بود و هر اه .که عر-کز تدویر بنقطه اوح 


با حضیض خادج مر‌کر بود ذروه را هیچ هيل يود ۲ قعار 


دیگر ور غایت میل جوج بابد و فلك امال هم .دز غایت ميل 
خويش بود . 


ایست جملکي آنچه که خواستیم ددین‌باب ازاحول عروض 
3 


i =4 - 


سس 


یاد کیم و این از جملا غرامض و مشکلات علم هیثت است که چند یکدیگر باشند و بعد اوسط فلك تدوبر نقطه تقاطع بود ميان 

این حر کنها که گفتيم شك نیت که هیچ ایك ازا آن ستقيم نت مت تدویر و فلك خارج مر کز زيرا که بواسطة ميان اوج و 

بلکه همه مستدیر و .هر یکی ودا اھر متخزاه باید یا بتر کی کی ود نمت زی ارج دی کر بر یی واسطه 

از یکی و هیچ کس از اهل این صنت تعرض آن نکرده است مگر ميان ذروه و حضیض تدویر هم نصفت ‏ قظی رخایيج. من کر ,یود نی 

واج“ ابوعلی‌هشيم بصری رحمةاله رسال ساخته است وآن را اوق اول در فلگ تدوین از فروه باهد. بر وای برو ۷ 
حرکت‌التفاوت نام نهادء ودروی اتقسام «لکهای تدویر باقسامی که نقطه تقاطع ميان فاك تدوبر و فلك خادج م رکز و میداع نطاق ۱ ۱ 

از آن این حرکات پدید توان آمد يادا کرده شتا سفن او اور دوم نقطة از این نقطه تقاطع بود بر توالی با بحضیص تدویر و ۱ 
آن دساله اگر چه سخن جلال دا ماند از بسیاری اعکالها مغالی + وم ان تعتیص باهد ۲ بنیگ له تالم وچمه "۱ 
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فیس و ایدا احتماق یادکردن چن ند . عطاق چهارء از این نقطه تقاطع بود تا باوج واین طایفه در نطاقات ۱ 
اعنباد بابعاد کو | کب می‌نهند آززمین و طریق تقطیع‌فلك بدین اقسام 


باب چهار دهم آنست که از مر کز عالم بمر کز خارج مر کز خطی کشوم و آن 


ا 2 حط را جهت ,کہ تا بمحيط فلك خار ج مر کز لامحاله روما 
در یاد کردن نطاقات و آنچه بدان تعلق دارد و از را در دو جهت بکشيم تا بمح خادج مر کز لا باقطة ۱ 


صعود و هبوط کواکب 
اهل این صناعت فلکهای خارج مر کن را و فکهای تلویر 


اوج و حضیض رسد بس آن قدر را از این خط ڪه ميان دو 5 


مر کز است بدو نیم کنیم و از آن نقطه میانه جای خطی بیرون 


کشیم چنانکه بر خط اول مود بود و در هر در جهت بکش 


دا بچهار قسم کرده اند و آن اقسام دا نطاقان نام نهاده اند و ۴ 
دد مواضع این قسمت بعد |بعد و بعد اقرب و دو بعد اوسظ را تا بمحبط مر کز خارج رسد بدو نقطه که آن دو بعد اوسط باءند 
نهاده اند پس مبداع نطاق اول :.ديك این قوم از بعد إبعد بود این برایيك طاثفه است - و طابفه دیگراعتبار باختلای سیر کو| کب 
برتوالی بروج تا بعد اوسط ومبداء نطاق دوم از بعد اوسط بود گردند در سرعت وبطوء پس مواقلع فسمت از حدود اختلای‌سیر 
بر توالی بروج تا بعد |قرب و جداء نطاق سیم از بعد اقرب بر گر دند مبداء نطاق اول در فلك خادج مر کز از" نقطه اوج نهادند 
توالی تا بغد اوسط و میداء نطاق چهارم از .بعد |وسط بر توالی بر توالی بروج تا آن نقطه که غایت تعدیل به نزديك او بود و 
تا بیعد ابد و بعد اوسط فلك خادج مر کز آن نقطه باشدکه دو بعد او ۶ اوج نود درچه است و میداء نطاق درم از این نقطه 
خط از »ر کز ءلم و مر کز خارج: مر کر بان نقطه کشي هر دو تا حضیض و میداء نطاق سوم ازحضیضن ؟ نقط» دوم غایت تعدیل 
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سس ت کے 
و مبداء نطاق جهارم از این نقطه تا باوج و اما در فاك تدویر 
نطاق اول از ذروه نهادند تا آن نقطه که خطی که از م رکز 
عالم بیرونآید ماس هلك تدو ب ررد که غایت تعدیل بدان موضع 


بود.و میداع نعاق دوم از آن نقطه تا" ج فیداع نطاق‌س, 
: ی دوم ار صیص: و اف سیم 


از حضیض "ا دیگر قط مماس و مداع "نطاق چهارم از این هل 
مان تا ددره پس مید نطاق های فنکهای تدویر از ذروه است 
توارط 

SS 


۵ 


بر توالی بروج مگر فا دا که آن س خلاف توالی بروج. آسنت 
زیرا که فلك تدویر او حو که بر خلای توالی میکند و از این 
دایره ها و شکلها بر تصور نطاقها اسعانت توان کردن 
اختلافاتد |ههاو إل (عام . |ماصعود وهبوط کواکب - بدا تک کوب 


سپ 


از س 


مادام که از بعد افرب ببعد ابعد حر کت میکند صاعد باشد و 
و مادام که از بعد إبعد ببعد اقرب ح ر کت می کند ها بط باشدیس 
کو کب در نطاق اول و دوم هابط باشد و در نطاق سوم وچهارم 
صاغد و نیز کو کب دا چون بعد او از م رکز ءلم بیش از 
بعد اسرط باشد صاعد گوایند پس بر این اصطلاح چون در نطاق 
اول باد و چهازم ضاعد باشد "و چون در نطاق دوم نو نتوم 
بانشد ها قد بود و این بر اضطلاح دیگر مادام که قرب کو کب 
بسمت سر نزدیاقر می‌شود اورا صاعد خوانتد ,س برین اصطلاح 
چون کو کب در میاه اول جدی و آخر جوزا بود بر توالی 
صاعد بود و چون دو میانه اول سرطان و آخر قوس بود هابط 
پاشد و بر اصطلاح دیگر - چون کو کب از دایره نصفالهار 


در جهت مشرق بود در ومین يا بر بالای زمین او را صاعد 


خو اند و چون در جهت مغرب بود هابط گویند الا آنکه از 


صعود و هبوط چون اطلاق کنند کن اول فهم باید کرد که 


معا رقی‌است - ایاست تمامی این معنی در این باب . 


باب پانز دهم 
در بیان رجوع و اسنقامت سیادات 
زحل و مثتری و مریخ و زهره وعطاود را عرب کو| کب 
متیر خوانند بحکم اختلاف سیر -ایشان که گاء مستقیم باهندو 
گاه واتف و گاء جمع نمایند و گاه بشتاب روند و گاء آهسته 
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و بد دنك و معتی دجوع آن نیت که از صوب جهت حرکت 
باز گردند و منی وقوقف آن نیست که از حر کت فرو ایستند و 
ساکن شوند و معنی سرعت و شتاب کیفیتی نیست که درحر کت 
ایشان پدید آید که این جمله محال باشد. کوا کب دا و لیکن‌این 
اختلافها در حر کت ایشان نسبت باضاات با ابصار ماست و بسبب 
فلکهای تداویر یدید آید که دانستة که فلکهای تدویر این بنج 
کو کب بر توالی بروج حر کت می کنند و فلکهای حامل نیز هم 
بر توالی می گردند یس ,چون کو کب بر نیمه بالائین بود از 
فلك تدویر حر کت او بر توالی نماید و پشتاب بحکم |تفاق‌حامل 
و تدویر در جهت حر کت یس چين گوین د که کو کب مستقیم| لیر 
است و سریع ح ر کت و چون "و کب در نیمه زیرین فلك تدویر 
بود حر کت او بن-خلاف توالی مامد گونت ې کو کب داجع 
شنت و چون کو کب بر محیط تدویر بدان نقطه رسد که غابن 
تعدیل آنجا بود حر کت او از آن نقطه پاضاقت با ما بر خلاف 

توالی بود الا ]که راجع نتماید بلکه مستقیم نماید اما بد رنك 

و آهسته زیرا که ح ر کت او از آن وقت در دای‌العین کسراز 

حر کت مر کز تدویر نماید بر محیط حامل مثلا | گر کو کب بر 

محیط قدویر بر خلاق. توالی پنج دقیقه حر کت کند وم رکز‌تدویر 

بر توالی پانرده دقیقه حر کت اه کب 13 هم:آفجا باز آود 

که برده باشد و از انا به اده وقیقه فراز تر برد بر توالی 
پس چون ک و کب بر محیط تدویر آنجا رسد که حر کت اوثل 


حر کت مر کز تدویر بود چون بر محیط تدویر بخلاق توالی به 


سس 4 مس 


بمقدار مخعدوص و ج کد وکر تدوبر بر مەي حامل بر 


توا لی‌همان مقدار حر کت کند کو کچ دا بهعان وضع که وده باشد 


باز برد پس ما را جنان نمابد که کیک سا کن است و ح رکه 


نمی کند و ایند «قام اول باشد ہس ازین موضع ح ر کت کو کب 


بي محیط تدویر زبادی از حر کت مر کز تدو بر کردد و برمحیط 


حامل امثلا کو کب بر خلاو ده دقیقه حر کت زد و 


م رکز تدویر بر توالی ده دقیقه س کو کب دا بمقدار حر کت 


خویش باز آرد و بافی حر کت کو کب بماند بنج دقبقه بر خلان 
توالی پس در این حالت ک و کب دا راجع خوانند تا ۲ نگاه که 
بحضیض تدویر رسد آئوقت در وسط رجوع بود پس از حضیض 
در گذرد و همچنان راجع باشد پس حر کت او بر محیط تدویر 
اند کتر میکردد و سیر او آهسته تر و گران تر میذماند تا ناه که 


حرکت او بره‌ح.ط 


ند در همچندحر کت مر کز تدو بر گرددبر مط حامل 
آنوقت دیگر باره واقف نماند و آن مقام دوم بود پس از "آن 
حر کت او بر محیط تدویر از حو کت مر کز برمحیط حامل زباده 


کر دد و و کب مستقوم نماید اما آهسته و کر ان رو باشد وس 
باره باره زیاده کردد تا [نگاء سریع لین کید و چون بذ: وه 


ندویر رسد در وسط استقامت باشد و کوا کب علوی چون در 


وسط استقامت باشند مقارن 7فتاب باشند و چون در وسط رجوع 


پاشتد مقایل آشاب باعند و چون آتاب در مقارنه ایشان با زگردد 


و بعد ميان ایشان و آفتاب صدوبیست درجه باشد قراب آن‌ابنداء 


دجوع بود و مقام اول و چون آفتاب در مقاباه ایثان باز کردد 
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ابنداع استقامی و مقام دوم 
و هم دروسط ستقامت بمعارزه 
ر وسط إسنقاهت بمقار فه اماب ٿو ند و از مار نه 
کر د ند و مد میان ‏ هریکی و آفتاب بمقدار تمرف قطر فلك تدو بج 
خودا وقت ابتداء دجو ایشان باشدو نام اول بود و چرن 
رجوعمقارنه ؟زید ودر کذر 


ر 


ند چون بعد میان ابشان و آفتاب 


نصف اآطر هر یکی شودآن مقام دومباشد و|یداء 


استقامت 


دید نش و رن 


بح ۰ 
جاننه | یاب ر و< 


آ ڪه خو استیم که درین باب تیان کم 
ت دجوع واستقامیت 
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او اخر شب باهد همچنین هر روو مارا بدین کو کب نزدیکتر 4 ی E‏ 
ان رفس افامه اه در ره 
1 ۱ پس از زیرهاع بیرون آید پس ر ناحه 
شان شصت دزچه ماند و وق طاو ع RI N‏ 
2 راو ]ند بعد اواز [فتاب ژیادء میدردد تابم‌قدار نصف قطر 
سه یکی بود از دوز پس از شبانگاهها در رق آید و بعد اواز زیاده میدر 
ت »۶رب بنماید و آن. ابنداء تغر دب :ود و همچنان بغرب 


نزدیکتر می‌شود تا 7۲ زگاره در شعاعآفتاب 


پس تزدیکی آفتاب بدو زیادت,یشود 


مقارن او شود ودر آن و قت کو کب دروسط استقاءت 

ن دیکرباز فاب از وی بکنرد ودودتر میشود تا ک و کب 
با ۲ فتاب ماع خو انند زره 

اع رون اید یماد آنها دز ایت مثرق دیگر اآفتاب اجعماع خوانند و ازدوی 


اعسات وھهمچنين 


آید و مثرق گردد و بوضع اول باز شود اما 


از حر کت ۲ فتاب بشناب تر ود پس 


در بیان اختلاف منظر 


رز 
ص کے ۱ 
اخلافی منطر قوس جو از دای 


» از تفا ع بان دو 
۱ مس e‏ 
من نز عاام يمر از کو کب 


وق 
ويح د بدایرهٌ ارتفا ع 
دا نسیت بافلك. قمر مقدإر مخصوص است وه چنين 
E‏ 2 بپ اما نسیت به افلاله 

این است. که کو کب علوی را |ختلای 


در بیان] نکه ماه نوحرا شب او 


عیشو د تا" نگاه که 


= 


باشدا لا ] نکه جون‌ماه و ]9-اب‌در تك‌درحه جمع‌شو ندآن نیع که ازماه در 
برابر آفتاب باشد نیمه بالائین‌او بود واز آن نیمه‌هیج دربرابر ومواجهه 
ھا نيفد و آن نیمه که رو بروی ما باشد و چشم ما بروی افند نیمه 
بو که بر ادیکی اصلی خویش مانده بود ولیکن بسبګغابه شعاع 
آقتاب تمیز نتوان کرو ميان رةك او ميان رنك لازوردی کهآسمانرا 
نم‌ایدومیان این نیمه که در برابر مااست و آن نیمه دیگ رکه در 


برابر ما ذیست‌دایر» وهمی‌بو د که این دا ازآن جدا کند وهمچنین 


مان آن نیمه که دوبادوی تابات و آن ټینه دیگر که‌روباروی 


او نشت دایره و همی بود که ایشافرا از یکدیگر 
ریب 
1 در حقیقت اجتماع بود این هر دو دا 
زرا که آن یمه که روبادوی مااست آن نیمه مطلم است و [نکه 
باروی ما نیست آن ني شن اما چون ماه |زاجتماع‌بیرون آید 
و بعد هيان یشان بمقدار دوازده درجه گردو یا کم یابیش یټ 


اختلاف مسا کن چتانکه اصحاب ژ یجها حساب آن بدید کرده اند 


آن تیمه روشن که دو باروی آفتابست | ند کی بجهت فا میل ند 


ظلم که روباروی ماست از دیگر طرق | ندکی بالا 


ميل کند و از مواجهة مابگردد س بدان مقدار که از یمه .دوشن 


افتاده باشد اژ نیمه ادیك از برابر ما بشود و 7 


که 


ر محیطاین دا.ر, که اصات ميان تمه 
و مواجهه ما افد وس 
بیتیم 1 ن قطىه روشن 
نیمه از محیط دایر که خط 


س 
ماد له 


ق گرد بسلا جمله اب را یمنی 
ن یم بسا آن ماه از دیگرجانب 
ية دوشن در جهت سفلی که روباروی 
برابر ا تست یل کند و نیمه مظاک 
بر با 9 5 2 سم راز ۲ 
بز باو بوده‌است بجهت ما ميل کند در دیتکر طرف ,پس تقصانی در 
دوشنائی ما 1 i O‏ 
وشانی ۰ یدید آید والنه بمدریج همچنانکه پیش از آن قطعه 
دوشن د یھی دد ۰۲ ور ماه باجنماع : 
ابصار ما و «یان چیژیکه 
دانتة که فلك اتاب بر بالای 
افد بر :2طةً داس يا ذنب چنانکه تو هم 


موضع که مائیم بمر کز جرم آفتاب کشی آن 


نقعله راس با ذنب بر گذرد پس به آفتاب 


خو اهد که بافتاپ رسد بر است 


مج رح ۴ 
درد که جرم قمر 


اپ برما تفعد و خعهای شهاعی 


۶ و ۳۹ هت ۲ ۰ 
ل محروط ةله بصرها سح آن مخرو وا 


از ۰ ماد فنه باه ۳ 5 ۱ ۲ ۰ 
ز »واجم»مابرفته باشد ار يكر و باروی براضفاءعت برود و فلعده او جرم ماه و چون تودم 


اه 1 به او -ِ ۲ ۳ 
ع اول بازشود و این | رخو| د ا 


ار جمله جرم آفتاب‌ار بصر 


۶ 


کو نند که جمله آفتاب بگرفت و 


نارون مخروط افند و بعضی 


افتاده باشد کرفته باشد و | گ 


= وه ات 


عرض بود چنانه ده مخروط ماس جرم اقاب گردد و جمله 


فرص [فتاب درون مخروط بود یاعرض إو 


خود »روط ءماس 2۲اب ردد ددین حال ڻت کسوف ققد وا گر 


۰ و 
نه عرض قمر اب بگرفتی 


استی دراوقات احتماعها درهر|جنماعی 


و بدانکه زهان گرفتن [فتاب| نداد باشد زرا کهمخروط شواعی که 


۳ 20 ات 
باد كردم جون بفلك آفناب رسدقظر قاعده او برفلك آفتاب‌همحند 


بعد <ویش بود و ا گر در 


قمر پیش .از "ام نوفتن آفتاب! حر کت کند 


خروط بیرون اند و بدانکه ؟-وق 7تاب 


باختلاف او ضاع شهرها بکرذو تاتواند بود که‌در بعضی شور ها آفتاب 


و در بعضی گر د و 


زیرا که در جرم آفاب 


چون داس باذنب و 
در دیکر جوزهر رایت جو ره جعلی 
سدقم بدیگر جوزه شن EGR‏ اب و ماء هر ده در قران 
استتامت این خط باد و هر آینه این خط بر : زمین گذر 
بسن دون حال جرم زمین در ان ]اب و ماه باشد پس" مااع 
3 دد از بر افتادن نور اب بر ماه پس جرم ماه مظام هاید 
که او ود از آفتاب.. اکت زق ات ا کون ما ھی یدید آمد 
ی خال. وین که ماه تیگ ات و بیان‌این سے که ز .ین جسمیست 
گنفت 25 او دا ساه اد سایژ او همیشه در جوت بر ابر آفتاب 
راغ ۵ و قطر زمین ر از قطر ]8 ب خر ەت :س‌سایاز مین 


ی 

بر شعل مخروطی فد و و 
x‏ ب 

سر او «زدیثت ٩2‏ که بر آسمان در مقابله و 

خطهاء شهء‌اعی که از صفحه آفناب بیرون ۲بد »ماس 


مماس او گردند داز وی در گذر|نتد و دردیگر چهت برو ن‌دو ند 


وله دسند وید|نیحا تقاطع کنند ۲ در گذر ند س سا به 


دان این مخروط .د چون این مایهیر بالای ,زمین ود 


آن زمان‌زمان شب باعد و چون ز بر زمين ود ژمان دوز بود پس 


چون ماه را درو قت استقبال هیچ عرض وخ وجلا جرم و درین 


مخروط سایه زمین افتد يس کوندګه ماه تحام کر فته است وحالی 


ادن بکند جذانکه آفتابکند که قعار قمر بسیاد خردتر 


يك وی‌ات: اگر 


چنانست که ماه ر| |ندلد عرضی_باشد جناند بعض ی از چرم‌و ی بير ون 


9 :2 
ندرون آن قدر که از اندر ون محر وط 


درون افتد نگیرد وا گر عرض ماه مشٽر 


ددا ندر ون این جر و ط نیفند ماه > 


و ا ۶ ر استقبال ماه بگیرد وبدا: 
ماه باختلای اودضاع شهر.ها مان دود چنانکه گرو 
می 2 زیراک آنحا در ذات مامعرض بدید 7 


ر ن مخاف شود جنانکه در وی 


اول هي باشد ودر برض 


ی 


+۷2 رفن او 


عنی آزشب ودربه‌ضی 


يدو :و دلگ 2 ۲ 5 0 
بدو «زدیيث می‌شود و ازوی دود مینردد بر توالی بروح ودراز 


ترین زما نگرانن ماه چپار ساعت باشدنتقر رب انت مامت سخن 


ددین باب زاین شکل گرفتن ماء‌است ( صفحه ۱۰۳) 


باب بیست و یکم 


در بیان وا کب ثایته 
کو | کب ابه بسیار ات چنانگه دز شمار نیایند و چم در لجرم 
فلك هذتم نشانده‌اند و اشانرااثابته از بهر آن خوانند که وضع 


ایثان با نعدیگر و بعد ها که ميان ایشانست ابت و بم رکز 
مخ اف نمی شود بالکه همیته بر فت سی باعند وس ابت برای 
این معنی خوانند برای اینکه فل|بشان‌وا روت ت وتا 


دصدها از جماه کو | کب ثابته هزار و بست و دو و کت دا رصد 
کرده ائد و عواضع ابذان در طول و عرض برجها بد| استه واین 


کو | کب همه دد بزر کیو جردم ان نتف بلک "رون 


E 
ی !در مر‎ 


و بعضی خردتر ,س اهل صناعت آن دا ضبط کردند وذش مرتبه 


نهادند و آنرا اقدار و اعظام نام نهلدند هر کدام + 


زز مر است 


از جمله این کو! کب آفتند که آن قدراولاست ودرعطم اولو آنچة 
از او خردنر است آفتند که درعظم ثائیشت و خردتر از آن درعتطم 


الث و همچنین قا عام سادس و در قدداول با ازده کو کب برش 


تاقد و قدردوم چهل و نج کو کب دافتند و درقدر سومدو ست 


و هشت و درقدر جهارم حهار صد و هفتاو و جهاد و درقدر داح 
aa. :‏ ی 


وف اد 


دویست و هفده و در قدر ششم. چهل ونه و این‌جمله هزاروهشت 
ک و کب است و از این خردتر نهک و کیست دیگر که آنرا خفیذه 
خو | دک نيك خردمی نماید چتانڪه بد شواری توان دید 
واز جدم کو نه ان بوشیده است و بطامیوس این ڏه ڪو کب 
را عظم خواند و خردتر از این نهء پنج ڪ و کب دیگر است 
خوانن که هز یکی بپارء ابر ماق د که از جند 


که ایشان دا سحابی 


ی 
کو کب جمع گشته اندواین هزار و بیست‌ودو ک و کب را درچهل 
وهشت صورت حصر کرده| ندازجملاً آن‌دهازده صورت درمیان جای 
دوازده برج است آنجا که منطقة البروج است و بر جها وابدان 
صورتها باز خوانزند "ور منت و بك صورت در ناحیت شمال و 
باتزده صورت در ناحیت جئوب و این تقدیر صورتها از بهر آن 
کر دند که تا ضبط این کوا کب بدیشان آسان فردد » چون 
خواهند که تعر ک وکبی زد گویند که کو کیی. که بر دست 
فلان صورت يا بر چشم فلان صزدت است و طربق حصی ایثان 
آن بود که بهر جمله این کوا کب در نگرستند و توهم کردند 
که این جمله بشکل فلان. حیوان است يا بشکل فلان چیز است 
پس از آن-جمله صورت توهم کند و موضع. هر کی بدان 
صودت بدانسند و آن و کب دا بنام آن صورت خواندند و آن 
که‌خو|هد شرح تفاصیل ای نکو| کب بتفصیل بداند بکتبی که درین 
فن بتفصیل کرده اند رجوع بای دکند خصوصا بکناب ابنالصوفی 
و کناني ابوریحان وما مختصر بر باد کردن نام این صورتها وعدد 
کوا کبی که در هر صورتی اند اختیار خواهيم کردن و |بنداء 
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ہے سے کی یووم 


ها — 


بصورتی کنيم که بنزديك قطب شمالی عالم است اقنداء بار باب 


این‌صنعت .و آن صورت دب اصغر است واین صورت‌خرسی است 
ایستاده و کوا کب او هفت است اعراب او دا پنات فعض صغری 
خوانند و چهار ک و کب که نعش اند بر شکل مربعی اند متحرف 
بر بدن او و بنات آن سه کو کب است که برب اوست برخطی 
منحرف واز صورت یرون يك کو کب است و آن ک و کب را که 
برطرف ذنب است جدی خوانند و ازدلائل قبله یکی اوست که 
او نزدیکتر کو کبی است بقطب شالی از کوا کب ی که رصدکرده 
اند و آن درکر کب" روخ نکه از نەش است فرقدان خوانند و 
ک و کب جدی را مذارست ام وه قعاب ' بروج بحرکت 
خاص او یعنی حر کت فلك کوا کب ابنه و این از مدادات عرضی 
است و هي کن سخ شود و بعد این کو کب از قطب بروج 
همچند بعد قطب عالم است از قطب بروج پس لازم آید ک‌قطب 
عالم بر این مداد بود و این کو کب در دوز گارهای داز بقطب 
عم رسد و بروی منطمق شود و قطب بروج را نیز مداری است 
بر و قطب عالم باشد بحر کت فلك اعظم و این مداد نیز 
مختلف نشود. و این هر دو مدار همچند یگدیگر اند و یکدیگر 
را تقاطع کنند هر آینه بر دو نقطه و جدی را بر گرد قطب 
عالم نیز مداریست و آن مختلف شود" دد بزر گی و خردی 
و غایت بزر گی او آنوقت بود ڪه نضف قطر بود همچند 
قطر مدار جدی باشد بر گرد فطب بروج و غایت خردی او 


را حندی نیست که او در خردی بحدی رسد که از آن 


وم اس 


خرد تر تتوان بود پس معدوم گردد و ک و کب جدی بر فعب 
عالم منطبق شود و در دوز گار ما نصف قطر او بمقدار يك 
رقم اس رای الین ادان دوا كفيك نه تیم 
تصور توان کردن ۰ 

صو رت د یگر 
دب اکبر است و 
کوا کب او بیست‌وهفت 


است و خاودج از 

صورت هشت کو کب 

است‌و ازجمله کو | کب 

او عفت کو کب است 

که عرب او را بناث 

النعش کبری خواند 

چهار بر بدن اوست و سه بر ذاب | و و آن دا که بر طرف 
ذنب است او خوانند و آن دیگر دا که بدو ازدیث. تراست 
عذاق خواناد و آن دیگر که برستن جای ذاب است حون خوانند 
و بنزديك عناق کو کبیاست خرد اورا سهی خوانندوصورت دیگر 
قو است بيست و يك ستاره اس بر صورن ماری براوشکنهای 
بسیار و صورت‌دیگر قية اوس است؛ اورا ملتهب خوانندبازد هک و کب 
است و پای او با ک و کپ جدی بر هکلی مثامی اسن بزرله 
و صورن‌دیگرعوا است واوراجناح خواندویقار وحارس الماع 
و صودت او صورت مردی اس ایسناده و دستیا گشا:ء و کشیده 
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تزا بت 


و بدست راس عصائی گرفته و کوا کب او بيست و دو ادت و 
و خارج صورت یکی اسو در ميان ده پای این دو صورت [نرا 
سمال رامح خرانند واو از کواکبی اس ت که درقدر او لد و اودا 
نیزحارس | لداع خو| نند و صورن دیگرفکه‌است و اود! اکلیلشمالی 
خواند وعرام وراکاسه دروبشان خوانندکه در اسندارةٌ او وخنه 
فناده اس برهثال که لب‌کاده بشکاد وستا رگان‌این‌صوارت هشت‌اند 
وصورت دیگر الجاثی علی ر کبته برمثال مردی بزانودر آمده و 
ستار گان او بيست نه اند خارج از صورت یکیست وصوت دیگر 
شلیاق خوانند و آن‌خرچنك رومی باشد و سلحفات نیز خوانند و 
کوا کب اوده است از آن جمله کو کبی است دوشن در قدراول 
او رانسر واقع خوانند وعوام و مردمان آنرا سه پایه حوانند 
که آ نکو کب "بان دو ک و کب دیگر برمثال اتی است و صورت 
دیگر را دحاجه خوانند وهفده ک و کب است وخارج صودت دو 
کو کب و از جمله کوا کب این‌صورت ذفب|لدجاجه‌استکو کبی 
روشن از قدر دوم واو دا نیز روف خوانند. و صورت دیکر 
دا ذات‌الکرسی خوانند وسیزد :کو کب است و این مثال زنی‌است 
بر کرسی نشسته وپای‌هافرو هشته و | کو| کب ا وکو کیست‌روشن 
از قدر ثالث او دا کف الخصیب خوانند و صودت دیگر را 
پرساوش خوانند و حامل راس الغول خوانند وبست وشش 
ساره است و خارج صورت سه ساره است = این صورت برمثال 
مردی است بریای چپ ایسناده و پای داست بر داشته ودست‌داست 


2 کرو او 7ذراندرغوّل 


- مات 


خواتند دروی کو کبی است رون ازقدد دوم اودا سرغول نامند 


و صودت دیکر را ممسك الاعنه خوانند بصوزت مردیست ایستاده 


عیوق خوانند و صورت دیگر حو!ء است بيست و چها رک و کب و 
خارج از صورت پن ج کو کب است و این صودت مردی است مار 
افسای‌ماری بدس تگرفته و صورت‌دیگر صورت ماداین مار (9-ای است 
او راحیه خوانند هجد کو کپ‌است وصورت دیگردا سهم خو | نند 
ونج کو کیست برصورن. تبری و صورت دیگر عقاب خوانند نه 
کو کبست وخادج از صورت شش کو کبست فمر ا(طار است و 
اینسه کو کب‌اند بريك خط مستقیم وصورت دیگررا فلفین خوانند 
و د هک و کب است و صودت حیوانیست بحری بخیکی ماد پر باد 
کرده وصررت دیکر دا قطعة الفرس خوانند چهار کو کیست و 
صورت دبگر دا فرس‌اعظم خوانند بیس ت کو کیست واین صودت" 
بر اسی اس که او دا سرودو دست بود و کفل و دو پای مود 
و صورت دیگر دا از اي نک و کب مرأةالسلسله خوانند وآن 
بست و د وک و کباست برصورت زئی ایستاده و دستها با زکذیده 
وز تجیری "بر دو باي نهاده و بعضی گفته اند که ز نجیر بردست|وست 
وصوارت دیفز ران مرهوش خوا ند جهار ک و کبست ابرهوود دی که 
در وی طولی باشد ایست جمله صور نهای شمالی و کوا کب این 
عرورتها سیصد و شصت إت اما صورتهای بروج [ول‌صورت حمل 


است سیزده کو کبست واز کوا کب اول او شرطون است منزل‌اول 


موس 


از منازل قمر و دیکز صورت ور است سیو سه کو کب است و 
از کواکب‌او ریا و دبران‌اس وعردو ازمازل قمراند ودبران 
از قدز آولبت و دیگر صورت توامان است اور؟ جوزا خوانند 
هجده کو کیت و خادج از صورت هفت کو کب و اين صورن بر 
شکل دو کودله است ایستاده ودست ٣ر‏ کنفت بکدیگر نهاده ودیگر 
صردت سرطان است هفت کو کیست و خارج ازصورت جار کو عب 
ودیگرصورت اسن است ت وحف ت کو کیت وخارج )صور‌هشت 
کو کب و از کوا کباو قذب‌الا برد ا-تو طر فه وهردو از قدر اول|ند 
وصورت دیگر سئیله است و او دا عذرا نیز خوانند بیست‌وهش 
کو کب مودت او صودت زئیت که او دا دو پال باشد و از 
کوا کب اوسما ءاعزل کر کبی ات از قدر اول روفن وصورت 
دیگر میزان است هشت کو کب است وخادج ازصورت نه کو کب 
برال ترازوی انت و دیگر سورت ع۶غرپ است بيست و يك 
کو کب. انیت وخارج ازضورت هکو کب ادت و از کواکب او 
قابا لعقر بات ودیگر‌صورن قوس است که‌اودا رامی نیز خوانند 
سن و یك کو کب است مکی از آدمی و اسبی و کتانی در 
د سەت وک ف و صو رات دیگر حدي ۱ ست بست و هشت 
کو ڪب و صودن دیگر دلو است و سا کب الماء فيز خوانند 
چهلو دو کو کبست و یرون صورت س هکو کب بر صورت مردی 
ایستاده و دستها کشید, دا کیت کووم نه وټ کو تساو کړ ده .و 


اببر بای خویش میریزد 


۳ جع 


۴ دی صزدت حوت است سی و" چهار کو کب است و خارج از 


صورت چهار کو کات . و این صودت برشکل دو ء هی آند که 


هر دو را دنبال بهم پوسته باشد اینست صورتهای بروج اما صور 


جنوبی : 
اون صوازت قیطس است بيست ودو کو کرت برصودن 


حیوانی بحری که او دا دو دست بود و دنبال همچون مرغی. 
و دیگو صورت چبار است سی و هشت کو کیست برصووت 1 
مردی عصائی در دمت گرفته و شمشیری بر میان بسته و این 
صورت‌دا نیز جوزا خوانند از کوا کب او منکبا(حبار است و ۳ 
و قدمااجبار هر دو ازقدر اول اندو از کوا کب او هقعه است 1 
اهاز قمر و صورت دیگر نهر است سی و چھا رکو کب است 
شکل جوئی باديك با گردش های بسیاد و آخر او کو کبیست 
دوشن از قدراول اورا خرالنهر خوانند وصودت دیگر ارذب ۱ 
او وا دوازده کو کشت و ضووت دد کاب) کبر است هجده 
کو کیست و خارج از صورت بازده کو کبست و از کوا کب او 
شعری یمافی است و ععرای عبود نیز خوانند کوکبی است 
دومن از قدر اول و ضودت دیگر کلپ اصغر است و دوک و کب 
اند یکی مری شامی خوانند و نیز غمیضا خوانند ک و کبی است 
روسن از قدر اول و صودت دیگر سفینه است که چهل و پنج 


کو کیست و خارج از صورت دو کو کیست صورت او مادیست 


دراز با شکنهای بسباد و دیگر صورت‌راس است و باطیه نیز 
ي 


خوا ند شکلی است مستد بر ءر کب از هفت کو کب و صورت‌دیگر 


— ۳ 
۲ بت ۳ ۲ 


ال ن ے ي ۰ 
5 فصلی بدانچه مهم است ایشانرا, در آن 7 مشذفول کردند 


غر آپ‌است هفت کو کبدت اورا عزش سم الک <و انند وصو زت‌د یکر 


| تقال‌مراعی و ٣بها‏ وغیر آن بس‌حیلتی ساختند در طط کردن, بحال 


قنطو رس است سیو هفت کو کب است دوشن بر صورت حیوانی 


7 قمر در نکر يسنن جنا که بافتن که او فلث رادرهدت‌س, عا 
مر کپ از اسبی و آدمی و بر پای داست او سا است روسن 3 


۰ دو شیاه دوز نزديك در آخرماه از حشم نامدا می ده 
از قدد اول او دا دجل قنطورس امند و صورن دیکرسیعادت ای یی 2 ای ‌ 


اوو 2۱۳ 2 5 ع ETI‏ تین ۰ 

۲ دو شیانرور از این مدت نی شبانروز کم کردند پیت و هقت 

نوزده کو کیست صودن دیگر مجمر ه است: هفت ک و کب است 2 9 ۲ 
9 شبانروه بمائد و این مدتی ود که میان ظ هر ددن هلال بود در ۱ 

صودت دبکرا کلول جنوبی است سیزدہ کو کلسث برهکل. صنوبری ا ی ار / ل بو | ۱ 
تاحمت درب شیانگاه اول ماه و ميان ده شید شن او باخر ماه ۱ 


عرب نر اقب4 خواندصورت دیگرحوت جذوبی است‌بازده کو کیست ۱ در بامداد آنها پس دور فلك پیست و هشت ق-م کرده اند و هر 
و خادج از صورت شش کو کب و این کو کب ها بر کل ماهی | 5 mt E e E O‏ ۲ 3 ۱ 
است بزدك و از کوا کب ار فم‌الحوت جنوبی اس تک و کبی است 
دوجن در فد اول و جد وا کب این صورتها جنوبی سیصد و 
شانزده| ند اما سحابیات یکی از آن بر معصم برساوش است ودوم اد و چزن دور فلك بدي قم ‏ 
بر سر جبار که آنرا هقعه خوانند و سیم فثره است .واین هر 5 


دو از منازل قمراند و چهاام آنست که از پئ نیش عقربست و 


جم ین اار امی است + 


۴ دو منزل و ثلثی آورد , + ۱ 
اینست جملگی نچه خو استیم که در این باب يا وکلم . ۱ 


که بدین منازل تحوبل میکرد چنان یافتند او را که همیشه سه ۱ 


باب دي 5 ودوم مازل ھی بو شاند بشعاع خویش بای > در وی بود و دوی 


2 3 نتگز ,و "که ا* گر بشید ای بسک اراو 
در بیان منازل قمر + د 


چون سالهای عوب ۾ شا کنان با بان باعتبار حلالها و رون می امد و آنرا طلوع ن مرل و 1 و اد ۳ ر 


اول سال مختلف می گشت وت بود که د میان تابستان می . افتد آن بدا 


و وقت بويد که در ميان زه‌سهان و ابشان بضیط کردن سالهای ظاهر کست آن 


دسمندو| نتطار ظاهر شخدن ژز یس‌اوست میکر دند وجون 


دو مزل ود بشناخنند 


ممان طاو هر ۰ء 
کی کن ون ری 


شمسی محتاج. بودند تا فصول سال را بشناسند. تا در استقبال هز جن 


هر کل اوه 


سس مرب سم ۳۳ 
سیزده غبانروز نهادند بیت وهشت 


غا 


۱ 
مز ار اسیصد و شصت شبانروز 
بود لیکن آفتاب را چنان یافنند که چون بمنزل باز 


مي ]مد سل 
از آنکه جمله منازل دیگر ر| قطع 


کرده بود در مدت سیصد و 


همت و بنج دوز باز ,می‌آید پس در روز اها يك منزل و آن 


منزل غفر است یکروز زیادن کردند تا چهارده دوز گشت ودون 


های سال شمسی سیصد و شصت و ین چگشت و این سنارگان را 


که علامت مناژ لند در نجوم اخذ خوانند زیر که هر یکی از آن 
یکشب ماه را بگیرد و بعد هائی که میان این کو| کب است یکسان 
نيت مک ميان بعضی بنادر و چون ماء‌گران روباشد و عب دا 
بک و کب منزل برسد چتین گویند که #در تقصیر کردو گر قمر سبك 
ره باشد يا از کو کب منزل در گذرد گویند به‌برجها نزول کرد و 
چون کف کب دااهزل 05215 بای ور ام او را تیر شاد عرزب 


گوبن دک فه و کالحه وبقال ندارند آماچون برشمال یاجوب کو کب 
بر گنرد گویند عدل القمر ‏ قمر عدل د و این رابغال دارتد 
و بدانکه این کوا کب که علاهت منازل‌قمر اند بحزکت گران خویش 
چنانکه‌دانت۹ از منزلی بمنزلی اثقال می کنند. و او هر 
که شرطین دا که در اول منازل است گفتند که در اول حمل است 


و اکنون در روزگار ما بنزديك بيست و چهاردرجه حمل‌رسیده 


است و هره‌س حکيم چنین هی گوید که نقطه اعتدال دبیعی 
آنجا اس ت که ریا و مک رکه این بیش از روز گاد ما بسه هزار 


و سیصد سال بوده‌است بنقریپ که ثرا در رو زگار عابهفده درجه 


ثور است بقریب و بدانکه بيست و هشت تنل بادکردم همیشه 


مزل 
رل 


حوووات 


هر شبی از او چهارده مزل ظاهر ,بوده و چهارده منزل‌دد زیر 


و عرب چهارده منزل ازاین منازل را شامی خواند و چهارده 
دایمانی و منازل شمالی را خامی خواند و منازل جنوبی‌رایماای 
اول منازل شامی شرطین است و آخر او سماك اعزل و اول 
یمافی غفر است و آخر او بطن‌الحوة و چون از این منازل یکی 
طلو ع کند در مشرق یکی در مفرب غروب کند و آن مءزل با نزدهم 
باشد از منزل طالع و آن غارب را رقب این منزل طالع خوانند 
او دا برقمب تشیمه کر ده| زد که انظاد بر آمدن این مذزل می کر ده 
است چون این منزل بر آمد آن برفت و اروشد و عرب بادهای 
مخت را که در اوقات گرما بود بوارح خوانند و بادها دا بطلوع 
این منازل نسبت کنند یعنی بظاهر گشتن و بیرون آمدن از شماع 
[قناب و آن از وقت طلوع ثربا باشد تا بطلوع صرفه چنین 
گووند که بارحالثربا و بار حالدبران و بارانهادا انواع خوانند و 
آثر! بسقوط و غروب رقاء اين منازل نسبت. کنند بوقت الطلوع 
عوا گونند نوء الدلو و بوقت طلوع سالك کو یند نوعا لرشاد و چون 
مدت نواء بگذرد وباران‌نباد دگوند حوی نج مکذا یی سافط شد 
و باران نبارید و اوقات طلوع منازل عنی خروجام ازتحت‌الشهاع 
در بامداد آنها دراین جدول نهاده است‌ازاول سال هز اروچهارصد 


و شصت دوم از تارب اسکندر تا سال هزار و بانصد و بيست 


و هشنم هم از این تاریخ و ,س از آن یکروز زیادت میباید ارد 


همجن هر 
و سجن 


ر شصت و شش‌سال 
مشتمل است براعداد ازل و نامهای آن و غد کوا کب منازل 

9 .2 ۱ 9 ۴ 
وا وقات طلوع «شان در روز ها و ماههای سربانی E‏ رات 


زپ 


صفت منازل و کیفیت مو اضع اب 6 م 
4 = 
)فقا دد Fel ETE‏ 
يدان در بروج < 
دو ستاره روشن‌اند بر سر حمل 
میان ابثان در ر ای العین سه 
بدست نزدیکست و نزدیکی‌جئو بی 
ستارهءایست خرد؟عرب هر نه را 
اشر اط خو اند یعنی‌علامات شرطین | تا 
۱ به ا ‏ 7 
و ماه برابر ایتان رند درحانب ۳ 0 
۰ ۱ 
جنوب و ایشانر] بیوشاندو تزديك ۳ 
شمالی ساره دوشن است ۲ذرا 
ناطح خوا ند و نزديك بعضی 
هل طین ایشانند 
سه شتاره تاريك|ند رسكل مثلشی 
برد نه حمل دبا ن بشان رمنان شر‌طین | ح, 2 ۹ 
دار نیزء‌است و ماه گاه گاه او ا : 
را بپوشاند 
اس 
شش سارءاست مجع و مننظم 


خوشه |نگوو 


ما ند و بو وتو بری؟ 


زل از م ازل قمر؛وست وعربا ۱ 
2 
E‏ ۲ | 
و بد که او بر کوهان إت 3 ت 
3 ن اشر ا 
ست و ماه گام اه او را موشا ند ۱ 
۱ 
1 


هقعه 


خاس 


۰ 
سماد 


ل 


از 1۶ تست او 
۰ ۳ 
حشم ور و با کو | کب‌روی ور 


بر شکل دالی است و او بطر 


لست و ماه گاه گاه | و رابیو شاند 


و شود اما بز‌ديك او نشود 
ال 

ا 5 

۱ 
دوسداره است یکی خر دای ی 
زر کر و دوشن تر میال ۱ 

۳5 ۱ 

زديك سه از است و هر د 
دوپای ن و ۳ 
ان بآنرد و اه گاه < 

| شانرا بیوشاند 


TUNA‏ مات 


مامهای | ابام ۱ 


صفت :ال و کیفیت مو اضح | رقیب 
حای 
لو اسا ابشان در بروج ازل سریانی ول 


سس س اا ا 


دوساره اند روشن‌بردوص توامین 


دار ل أسریانی اطا 
ايعان در بروج زل |سریانی |طاوع 


خطی معوج بزر ك 


بنج ساره اند بر 


۴ ترین ایثان بر طرف این خط 
عرب گوید که آن ذداع است و 


است در جهت جنوب آن را 
3 


قلب‌الاسد خو اند از قدر اول‌و گاء 


سایم 


آنرا خداع مبسوطه خوانند و 


ذراع 


ذراع مقبوض‌شعزای شامی خو | نند 


وبنزديك بعضی مقبوحه ايشت و 


هار 


لد 


گاه قمرش 


بیو شاند 


دو م:اره‌است روشن » میان‌ایشان 


ماه ]ترا بیوشاند 


سب" سر 
عدد امنازل | صفت مذازل و کیفیت مو اضع آرئیب آنامای ۱ 


4 ددمیان‌چهار کو کب بر شکل ره 
| منحرف و ماه کاہ گام او وا 


هر 
۰ 
ثامن 


د 6 ص5 


بیو شا ند 


| ۱ 4 
| اول برذ نب اسد ماه درجهت جنوب | ج 


محاذی او شود 


۱ | جون پاره ابراست برسیته سرطان 


دو کو کب خرد است و یکی از 


| ۱ نج کو کب است دوشن بر سینه 

| صورت اسد است و ماه برابر E E‏ 

۱ ۱ د“ عذر او در جناح او سه از آن 1 ۲ 1 

آند مد وحنو ی ,1 E)‏ ت ۱ ۱ 
> ت وج ومی او رابپوشاد fa‏ ك )> 1۹ بر لك خطا او صرف وو جیت 4 
u‏ 2 اب کوبند که 1 ۵9 4 د > | ا 1 
عر ع ۳ ۱ ۱ 

۱ و اعراب کویند که این‌طرفی ۹ E‏ 1 


است که ایشانرا از کوا کب پنج 
۳ 


| و جمله بر شکل حرف کافاد: 


نه اس خوانند 


عدو م صفت منازل و کمقین مو اضع اديب 1 ایام 
1 ایغان در بروج منازل |سرپانی |طلوع 


این کز کب از قدو اول است‌یر 


كت € 

8 | ۱ کف داع یه زا HE‏ 
x ۴ 1‏ = 3 
۱ سايم و حنطه بروج بردت | ج سا a‏ 


: ز قدر ثانی بمذطقه , نزديك 

| و.هاه, اه گاد اودا بپوشاند 3 از قدر ثا نی ب بروج نزدیت و 

ا ا _ ۱ جنوبمست از منطقه و ماه او را 
أ بپوشاند 


و( دوشن‌است بر |ثرسمالد 


٣‏ چم | هد طرف دامن عدر مر بك خفا 
5 ,اسف ۰ میج نف 
دو کو بست ووهن این طرق 
1 


a‏ سم 


¥ وج حدیه آن در جهت شمال 
و جنوب اا ماد کیل سرد 


اسساام ےو ےک ۱ ۱ ۱ اورا بپوشاند 
ا ح E Ua a‏ 
5[ اس اک ٍِ 


| 3و کف وت دوشن اند ميان "یشان 
چهار کو کیست در شکل مربعی 


کم ¢ سس 
IRE‏ بر 


د 

۹ و | ذنب عقربست برء‌وضع نيش ميان 
م3 

۵ | < | ایشان مقدار بدستی است و ماه 

i 


۲ 
مقدار نیزهٌ برپلة ميزان عرزب چان 


2 د۰ چ 
د2 ۰ 2 "5 عه 
لو | * | پندادند که‌این زبان تعقربستوما, |" 3 محر ماه بر دو از آن چهار 
۱ 
جو بی ایشانرا بوشازد و لوی و بنزديك |بشان جهار 


2 2 5 

کارا ۰ دیگر اسمت عرب اودا نعام صادد | ۳ 

۱ مذه کو اب اند تا دیش بر خط 4 E‏ 3 3 ب‌ 

۰ *. | . a 2 

و مقو س .ما تفر تفرگ رھ ای ۲ 3 خواند وچهار اول دا نعام وازد ٤ x‏ 

1ê ۳ 3 EY 1 EE ۳ 1‏ 
۹ م | از بس او باشد بعضی پند|رتد N E‏ گویند که این چهار از مجره 

11 رڌ | کڪ اکيل جبهه عقرب است ام 5 3 


باز کشته و این چهار بدوآمده 


و جبهه سه کو,کب ووشق است 1 


5 


و مجره وا باین تشبیذ کردهاند 


az و‎ a 
س‎ 
عده |اسماع| صفت مذازل و کیفیت «واضع ول ۾ م‎ 
م‎ a 
.] ۶216+ ۱ 13 
e: ۱ 4 منازل أه‌نازل اوشان در بروج‎ 


قععه ایست از آسمان برو هیچ 
ساره ثمست و از بهر آن آنرا 
بلده خوانند و این قطمه درپس 
کو کبی است له او دا هلال 


خوانند و عصاب رامی است 


مده 
<ادی عشر بن 


دو ستاره اند دوشن بر زیریذت 
جدی میان یشان يك گز است 


4 و عرب آنرا ذابح از هر آن |45 
3 2 کو بد که بنزه‌يك «مقدم]آن ۰ | 

3 7 اه 0 
ج ساره ایست خر دکه کوسفند آن ت- ۱ 


است که میگوبند آن دا ذبح 
می کند 


دوستاره است یرون جدی میان 


ایشانيك گز » عرب [نراسهد بلع 


9 


از بهر آن خوانند که بتزدبك 


بلع 


مقدم آن سنا ره است خرد 


عترین 


تر از خزد ذابح » گونند. که 


آنرا بگاو فرو میرود 


و ۳ 


1 ِ ۰ 
عدد نع صفت منازل و کیفیت مواضع 


منازل | 


ايان در بر و 


رقیب آماههای 


منازل /سربانی 


ایام 


طلو 8 


خامس‌عشر ین 


اجنیه 


سه کو کیاد بر خط مقوس ميان 
شال و جوب حدبه او بسوی 
مغرب یکی از کوا کب جدی و 
دواز وا کب قوس قمر بجنو بی 
ابشان زديك شود 
چهار کو کب |ند از کوا کب‌#وس 
E‏ شکل «ثاشی و جهارم اندر 
ميان آن لت و این اسعد. است 


و ثلث جنایاء اوست گوئی که 


اول را پوشیده اند 


cile 


فاد رین 


مقدم 


دو کو کب‌اند دوشن میان ایشان 


مقدار نیز از کواکب قوس 


مجتمع » شمالی ۲ ذرامنکب!(هرس 


خوانند ماه از وی در گنرد 


19 


ی 


لے کم 
J|‏ 


1 1 
اسما صفت منازل و کیفیت" مو اضغ 
منازرل |منازل ایشان در بروج 


دو کو کبند روشن میان ایشان 
مقدار نیز » از کو| کب فوس 
مجتمع » شمالی آفرا منکب |لفرس 
خرااند و عرب این هر دو دا 
بفرعهای د لو ماتتد کنند یعنی 
موضعیائی که آب برون میریزو 


کو کب روعنیست بر پهلوی 
الم أت| لمساسله وأ بط لسوت‌از 


بجر آن خوانند که عرب بصورت 


ې 
1 


“fF 


ماهی تهادند و چن د کو کي تاريك 
است و ک و کب روشنیست برد که 


عاهی و قمر. بوی نزديك نشود 


و ۷ 


باب بيست و سوم 
در دانسان مقدار ۵ ساره ازسیارات و وابت در 
بز در گی و خردی و مقدار ستبری فلك و مقدار 
مسافتی که میان ما و میان ابشافعت و در این 
باب شناختن مقدار زمین 
بدانکه زمين دا در عهد ءآمون باعتبار ارتفاع قطب معدل 
النهار مساح تکردند و حصة یگدرچه فاکی از زمین پنجاء و شش 
یل و دو بهر میلی یافتند و هر سه ميل یکفرسخ باشد و هر 
میلی چهار هزار گر بود و هر گزی بیست و چهاد انگذت و هر 
انکشتی عض جو که شکمهای ]یشان مبگدیکر ار نهاده باهد و 
چون حصه يك درجه را در سیصد و شصت درجه ضرب نیم 


بيست و چهار هرارو چهادصد ميل حاصل ۲ید و این مقدار دور 


زمین باشد یعنی بزد کترین دایر که برسطح زمین توهم کنیم و - 


چون ايز, میل ها با فرسنك کنیم جمله شش هزار و «شتصدفر‌سنك 
ود و ارشه‌یدس بیان کرده‌است در کناب کره و اسئوانه که 
سیت قط, 


دایره و محیط او نسبت یکی است به و هفت یکی 
پس از اين قياس قطر زمین شش هزارو چهارصدو نود ويك یل 
بود بنقریب که دو هزارو صدو شصت و چهار فرسنك بود ونصف 
فطر زمین سه هزارو دویست وچهل و پنج ميل و نیم بود بنقریب 
کي هزارو هشتاد ودو فرسنك بود وبه نصف قطر زمین حملة | بعاد 
را اعتبار و قیاس کناد و بجرم زمین جمله اجرامرا. وارشمیدس 


3 


نیز بیان کرده است که‌مساحن E‏ ق همچند ضرب قطر إو 


شد 
با دد زو کترین دایره که بر وی فرض ”وان کرد پس برین 


بیط زمین چه آنچه" از وی. خر 
آیادانست واچه آنچه خدکی 


صد و ب 


قباس ماحت حیله 
1 ابست و چه 
جه 
است و چه آنچه دریاست 
ی د در هزار.هزاز و چهارشد و وا 


صد میل است که چهل و ها 


نزده هزار و چهار 
کیاد هار ووا صت و سی هشت 
و چون حصه .وك درجه فلکی "را از 
اين که بنجاه و/آهش دبل آوو بهر میلی :باد در قوس زئیم 


از محط 
د وجه دایره که زین اا زیی بود ميان خط ستوا "و آخر 


۰ ر جهت شمال و آن عرضیعی بود که ارتقاع قطب‌شمالی 
اج چات هرمن ال ۰ 
Je 7‏ الم ی ٩‏ ا عل بد 


و سه سل 3 3 ۳ 5 
و دو بهر میلی 3 ون فطر زمین دا دد این فزس 


ضرب کنیم حاصل" آیف ,مات 
زمین بیست و چهار هزار هزار و چيا 
و.مصد و عضت میل) كه عدن 


سه هزارو هفتعد و شصت 


بیط این فدر که معمور است از 
ر صد و بيست و نه هزار 
هزاد هزاز و چهل و سه هزار 
ار سدات ود و تست این بمساحت بيط جملة 
ی عشری بود سقر یپ و این قداری باشد که 


و سیصد او بيست 8 
زمین سدسی و سك 


ل او ازطر ت ف 
طو و ادرت مات موق اطراق تاو ارب وو ۇۋ 


اسوا تا آن موضع که ارتفاع. قطب 


عرض 
او از خط شمال 

شمالی شصت و 
و شش ددچه ودبع و حدسی, بود از درچة ۰ این جمله که گفتیم 
بر قباس رصد هارت که درعید مامون کردند 
اعبار رد 


اما بردای بطلمیوس 
ار حعهة :کرجا فلکی إن دابرة که 


شایر ه 


۱ ۰ 
بر؛سیط زمین 


سس سس تس سار مد س 


درد کڪ 


است شصت و شش ميل ودو بهر میلی است و هر میلی سه هزار 


x‏ آزری رم و هشت انگخت و دور زمین دفت هزار 


گر است و 
و ششصد و سی و شش میل است و مساحت جمله بسیط زمین دد 
و هشتاد و سه هزار هزار و دویست و شصت و چهار هزار ميل 
است و مساحت بسیط عمارت سی و دو هزار هزار و نود چهار 
هار و صد و هشت ميل است اما ءسافتی ا ميان 
و سطح فلك زیر قمر است بر قباس رای بطلمیوس صا و بيست 
و شش هزار و چهار صد و چهل ميل باشد که جیل و درهزار 
و صد و چهل هفت فرسنك بود و غایت نزدیکی قمر بزمین این 
قدر باتد و اما ستبری فاك قر و آن بعدی است که میان سعاح 
اعلی و سعلح ادنی اوست عد و هجده هزار و هثنصد و شصت و 
شش ميل است که سوونه هزار و ششتصد و بيست و دو فرسخ 
باشد وچرم قمر جزو است از سی ونه جزو و تچهار يك جزوی 
از جرم زمین وقطر قمر يك جزو است از پنجاه و سه جزو از 
قطر زمين پس صد و چهل و چهار ميل بود بتقریب که چهل و 
هشت فرسنك بود و دور قمر چهاد صد و پنجاه و دو میل و ثم 
باشد بنقریپ و مساحت جمله سح قر شصت واج هزار و صد 
شصت میل بود اما ستبری فلك عطارد و آن سافنتی بود که ميان 
سطح بالالین و ساح ز برین ادست سبصد هزار و هشناد و اهشت 
هړاد و چهارصد ۽ هداد و دو ميل است که صد و بیست وله 
هزار و جهار و صا وانود وجهار رساك ود و جرم عطارد يك 


ت ا 5 


جزویست از بت و دو جزو از جرم زهینوو قار جرم عطارد 


SNA 


سے 


جزویست اریست وح پور ازطروعنن عرب س دوستو 
هشتاد وشش فرسنث‌بوو : 

و اما ستبری فلك زهرء سه هزار هزار و هقتصد ونود و 
بنج هراد و نودو دومیل استکه هزار هزار و دویدت و شصت 
و پنج هزارو سی‌فرسنك و دو بهرفرسخی بودو جرم زهره جزویست 
از سیو چهار جزو وسه يك جزوی ازجرمزمین وقطر جرم‌زهر. 
جزویست از حفده جزوازقعار زمین بنقریب پس‌چهار صدو چهلو 
نه ميل وسدس »يل بود که صدوچیلو نه فرسنك ودوبهر فرسنك‌باشد 
مقر یب و اما ستبری فلك آفتاب ۰سیصد . هزار 
هزار وهفتادو چهار ميل است که صدهار هزارو هجده هزار و 
سیصدو جاه وهثت فرتاك بود و جرم آفتاب صندو ععت‌وهش 
بار وربع وئمنی چند جرم زمین است و قطر جرم آفتاب‌پنج بار 
ونیم چند قطر زمیناست پس‌چیل ويكهزار ونهصدو نودوعذت ميل 
باشد که سیزده هزار وهفتصدو نودو افرساك و ثلث فرسنك بودو 
دور جرم آفتاب بعلی بز ر کنر دابره که بر سعاح او فرض توان 
کردن صدوسی ويك هزار و هصد و نودو سمیل وپنج سبع‌میلی 


باشد که چهل و سه‌هزار و نیصد ونود وهشت فرءنك باهد 
اما ستبری فلك ۰ 


بتقر یب 
ریځ بیدت‌و هشت هزار هزار و سیصد و هفتادو 
دثش حزاد و نهصد و نودو هشه ميل اس ت که نه هزار هزار و 


ناد 2 APS‏ ۰ ۰ ۰ ۳ 
نصدو بنجاه رهشت هزار و امصدو نودو نه فرسنك وثاب‌فرسنگی 


2 ی 0 ۱ 
ود وجرم مریح یذیار وم چند زهین امعت :مار یب و قعر مر بخ 


د. و چبار صدو 

دناد ود ومیل أا ټ که دض زار و هشصد وهف دهفت د«زار ۲ 
جهاز صد و نود فرسنك و اث فرسشگی بو د دقر دب و جوم مشاری 
ها دو جهار بار و ثلث و و هی حند زه.ناست و قطر «شتر ی چهار ,ار وسدسی 
و دبعی چند قطر .ز مین است ۱ ستبری فلك زحل 
۱ 


بیست وبك هزا هزاز 


و سرصد وسیوشش هار و ششصد وشش 
منل است که هفت هزار ھر دوست و دوازده هزار ودوست 
فرسنك بود و جرم اوهشتادو بكار و خس: سدسی حندجرم 
زمه‌ین است و اماستبری فلك کو| کب ابته سرو چهار هزار هزار 
و هفتصد و چیل و چهار ميل است بتقروب که بازده هزار زار 
و پانصد و هشناد ويك فرمنك وتات فرسنگی بود بنقریب و این 
قطر کو| کب ثابته است که درقدر او لندوجرم هربکی ازاین کو| کب 
که در قدر او لند نودو حهار بار , خسی جاد جرم زمین است و 

ارقعت ۸5 در قددششم امت‌شانز ده 
بار چند زمینست و جمله قطر خلك کو| کب "ابته و آن مخورفنك 
البرو ح بود صدو بنجاه و بل زا زار و بانصد چند زمین است 


و تنی و هفت هزار و صد و هشتاد و چهاد میل است که بنجاه 
هزار هزار و پانصد و دوازده هزار «سبصد و نود و سه فرستك 
بود و دابرة بروج چپارصد وهفناد و شش هزار هزار و دویست 
و جاه و نه هزار + هفتصد و بست ويك ميل وسع میلی ڪه 
صد ونحاه وهشت هزار هزار و هفتصد بنجام وسه هزار و دوست 
وي‌چهل فرسخ و ثاث فرساك بود بنقریب و طول هر برجى سى 


و نه هزار هزار و سيصد و هشناد و هشت هزار و سيصد و ده 
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2703 
- ا 
ميل و نف و سس ی اس که سار هزاز هار و خودت 
وت و نه ار و چهارصد و سی و هقت فرسنك بود قروب 
و طول کر درجه رار «زار وسامح و بسودو هزار و پهد 
و چهل و سه ميل و, الان مینل ااست قروب که چهارصد و جهل 
و نه هزاد و نهد و هشناد و يك رثك بود و طول هر دقمقه 
بست و دو هزار وجهل ودنه ونصفت و , عشری میل, بود بتقریب 
که هفت هزار جرا و سیا و چجهل و نه فرسنك, رود و ثلث 


فرسنکی بود قروب و طول هر ثانیه سید و قصت و فت ميل 


ونیم است بقر یب که صدو بیست ودوفرسنك بود بنقر رب وطول‌هر: اب 


خش میل و عشر میلی‌بود بقر یب که هجده «زاروصد یاه 7 


بفه بطامیوس وطول هرر|بعة سیصدوپن گرباعند و پنج‌سدس آزی 


و حول هر خامذه یج از و قف و سس آزی اد ادر 1 


صل و اهشتا د و سدح بود و طول هر سادسة مه انگشت و 
صف عشری از اتف ود که هجده نو با ی ثلث جوی 
بنقر پب و طول سابعه از :جو بسیاری کمتر باشد این جمله! گر 
چه بطریق..حکابت ید . کرد بی. برهانی و ججتی, | وار یں صحت 

یقین. است, و , بسیاد کس وا چنان 


خیال , پندد که دانستن این جمله .از الات اوت:و با :> 


ن 


ی بر 
آحمان نشد و چنانه خانه با چاما"را بگ زکنند آسمان را بگز 


نکرو و مقداد او معلوج تشد و 12 ۱۲ گر تيك آئدیتهکند و بعقن 


لز خویش رجوع کند استبهادشان کم دود 5 زهرچه یشان ندانند 


ات 


واجب‌نکند که کسی دیگی نداند و هر که از عام هندسه‌چیزی‌د|شته 


باد و مقالا جند از کتابت اقام‌دس حل کر ده دانستن این :ران و 


دعاوی برّوی آسان کردد و اکل عمل رجال و کل میسر لما خاق 


a)‏ این که یاد کردیم معلو م آشت که بز گنرین|جسام درقدر حم 


پس از الاك آفنا بست پس‌ازآن کو| کب ابته که درقدر |ولند پس 


رحل و مشتری پس باقی کواکپ تابه پس »ریخ وس زین پس 
ژهره پس قمر بس عطارد سبحاق‌اله که :کمال قدرن خربش این 
اجام دا بیافر ید و بعها رز بر یکی‌را| مقداری که‌با ست 


را ٣لت‏ ادراك وقوه 
تک CI‏ 


انست تمامت آنچه خواستیم که درین باب بیان کنيم و 
س عك 


مقالت اول‌است | کنون در مقاله دوم شروع لنیم ,بتوفیق 


و تانید" خدای ءز وجل ه 


ات 


مقالّی دوم ۱ 


اغدت ازین کاب و ان دد بان , هیثت زمیناست و ]نچه 


. ازوی معمورا.ت و آبادان و آنچه نبت و حال طوالع ومطالع 


و اچ بدان تعاق‌دادد و با کرون تاریخ و مقادیر زمانها و این 


مقا له جهارده باپ‌است 


باب اول 


باب اول در بیان هيت زمین و ]نجه ازاو 7بادافست 


د بیان ءنی طول وعرض شهرها 


مه او با 1 
بیش ازاین یاد کر دی که زمین" بر شکل کره‌است و در ميان 


عالم هاده و چون توه م کي که ذابره عدل| لاو عالم دا قدلع کند 


بر بیط زمین دایره بزوله یدید آیدبر موازان معدل‌النواروم رکز 


آن دایره بزرك م # د واین دای زمين دا بدوتيم : 


و این استوا جوا که بر کن کح ھی وی 


دوز و سب چد در باهندوجون اقاب در يك نقطه اعتدال 


بود برسمت سرسا کنان آن‌خط بر گنود و شب با دوز 


۰ ع 
در جمله واحی که 


ی و 
٣‏ 


+عحو زاست‌و چون دایره عظیمی‌توهم 
ود 


ام ر 3 ,و ک٣‏ نهد ۳ 

م ر دو ب عالم و دو طرق عمارن هی عشرق ومغرب 
ے. 

کا سطع | 1 ےک 0 
بخدرد و احج ار عالم دا اطع .1 ہز سداح. ر 


دز دابره بدید ید 


که خط اسنواء را برزاو»‌قائه» قطعکند پس زمین بدین دودایره 


بچهار. قسم مساری بود و دو قېم از آن جنوبۍ بود او دو ام 


دیعی باشد از زمین و چون دایره دیگرتوهم 
قوب | 


دن دایره که ید کردیم بکنود و سطح این 
دابره سوم عالمرا قطع ند بر بسیط زمین نیز دابره یدید 7رد 
که آن دو دایر» اول را قطع کند بزاویه های قائمه پس این 
ريع که مع‌ور است ازز»ین‌بدونيم شودیکی شرقی بود ویکی‌غری 
و نله تقا طع راهیان این داد بان خط اسوا قباز ین خو اند 


است که ابداع عمارت در طول إو 


ات 


خط استواء و دایره درم 


۳ ۲ 
در مقاباه وست وان حمله که ميان 
ده نقطه است صد وهدناد جزو باشد و نیم دایره از ۰عدلاانهار 


مسافت این مقدار باشد و این دابره دوم 


دایره سوم تصف‌النهار قبه‌است بس ميان قبه ۽ 
از نقطه تقاطع نود درجه بود اما |مداع -عارت 
زمین است تا بنقطة از دایره سیم 4۳ 

سه درجه بووو بتزدرك ر 
درجه و قوسی از ,دایره اصف اانهار قبه ءساءت إبن مقدار بود 


عمارن و آخر او در طول مقدار نف دانره 


که در اقصای عمارت مشرق ر 
3 


وت 


DDE E ST 


آفتاب فرو دود در اقصای عتمارت فرب آلناب آن وقت بر" آید 
و , چون به ۱۰ لصی عمارت مفرب" فاب فرو شد آن زمان 
بالصی, عدارت. مشرق شاف ریا وه هون تیان و طری 
عمارت نیم دبره بود -لازم: آید که قدههای ساناق لبك ظرق‌ضشازن 
بر سمت. فتمیای با بکنان ری دیکر 
خط 


اعد قا نون 3و متخ بر 
اسئو | بر دو . طرق عمارت بر ,شيت قدبها بایستد دي طرف 
۱ ۲ 

حطی که از مر کز عاام :4و ,طرق بیو اندو بقدمه‌ای این دو شخص 
س ۱ ۲ ۳ 

دس ابر ی کرای رسد "از انان وا رگ توهم کنیم که زین 
بر ند و ,تست گر دود عر دو قدم این بك شخص رر هر دو قدم 
آن دیگر منطبق عود اما 


دیکر باشد ۲۱ 


چون جر دو طرق عمارت تاد وبجای 


بعد | ان ‌ 5 
ار بعد |ر از تن نف ئ اسر 


کر 1“ € 
آن ج را ل ازع ایو عات مرو لا و هر یکی بقدم یکی پیرندد 


بنزديك مر کز عالم بزاویة _منفرچه ءحیط گرود 3 ان 


آن دو شخص ا از دیع دایره باشد آن واه حاده باشد و 


| کر بعد همچند زب دایر» باشد آن زاوبه قائنه باشد و ازاین 


لازم آید که جون دو شخص بر سبط زمین باستند بعد ميان 


ایتان نداد ن وی تا هيان قدم ایشان لیکن چون | 


نم 3 


r. MV O 


دا سفن آنکه عما رت محصوراست درهیان |ین‌حدها در 
طول وعرض آنستکه از کسوهات 
ماه در یکزمان معین بح ثکردئد 
بر ده طرف عمادن تفارت که 
در قدم و اضر آن مبافند 
۰ هر کز از دو ازده ساعت موی 


زبادت نود بطاحیوس در کتاب 


مان تن اد گرم تیان 


من ,غمارات . راجن کته 
عرض امارات ر چن 


است که ما سایه های مقباش دا 
در دو نصف النهار در جماة 
ءواضع- در و قنی که فاب مه 
اعتدال تحویل کرده باشد در 


جهت تحال ببافنیم و البثة بهیچ موضع در جهت جنوب نيأفتيم س 
داندتيم که در جهت جنوب هیچ عمارت نست و طول عمارت صد 


۵ ۲ 3 1 
و هشتاد درجه است این. حکابت سخن بطلمیوس است در محسطی 


پس از تصندی مجسطی اودا مملوع گشت که دد. جانب جذوب از 


خط استوا یز عمارتست .نا در. کتابی که ی 


کرده است که عرض aT‏ مور است از زمین هفتاد و نه حزو 


1 2 ۳ ۱ ۳ 
است. و ربع سدسی و باقی در ثاحبت شمال است و ظول ,عمارت 


ي این در کناب جفر|هنا 


صدوهفتار و هفت, جوو, ات رو ,زجع جزوی.این" در 


فة لایس پس براین کول زاح ستالی معتل بود بره‌سا کن‌معروی 


تر وو ریما عمارات Eg I‏ 


ابتداع عمارت مختاق ود اينک در اسر هرق رند با در 
ناجيت مغرب لیکن احل صنعت از ناحبی :هرب گووتند وهرطرقی 
عماران در آن تاحیه ءوضعی بوده است که جزایره خالدات خوانده 
اند .ایندا از آنجا کردهءاقد اتون ون جوایر خراب ا است 
و دریا آنرا آرفته و از آنجا تا یتاحل دیای مفرب. ده درجه 


است از اجزاء »عدل‌النهاد مس بعضی از متاخوان ازاهل این‌صنمت 
ابن مداغ را مک کات اند بجم مندرس کین و خراب دن 
این جزایر و ايداع از ساعل دریای »فرب کرده اند و باز مضی 
آن مبدا دا تعیین کرده|ند و عرض بهیچوجه مختاف نخو|هدعد 
اها طول شهر قوسی بود از معدل إلنهاز در میان دو نقطه یکی از 
تقاطع او با" دايرة (لق تبه زمین و این نقطه بو که مسامت‌طری 
عمارت بود و دوم از تقاطع او با دایر: نصفلنهار آن شهر و 
اوی از خط اتتوا مامت ان وس باهد و دايز افق ف دایز 
تصف‌النهار سا كان طرف عمارت بود اما عرض شهر قوسی بود 
از دابره نصف النهار شهر در ميان معدل الثهار و نقطه سەت سر 
و قرسی از دایره. بزركد که بر زمین رشم شود و بر خط استوا 
تام شود بر زاویهای قائعه مامت این توس ود و بدانکه عرض 
باد همیشه , همچند ارتهاع قطي عمالی بود در آن باد اگر باد 
شمالی بود ازخط استوا وا گر نلد جنو ی بود همچند ارتفاع قاب 


جدو بی بود و حمچنین همچند سل معدل النهار بوده از سمت 


سے بر 


تج 


سر در جهت چنوب | کر 
در جهت شهال و چون عرض باد از ود اقصان کنب باقی دا تمام 
عرض خوانند و ربق شناختن |رتفاع قطب زت که غایت ارنفاع 
کو کب ی که همیشه ظاهر بود بگيری, و غایت. انحطاط او بیگیر یم و 
هر دو را بهم جمله کیم یس نیده آن مجموع ببيريم آن اد تفاع 
قطب بود در آن شهر ح |ینست تمامت باب آز آن سخن که ایراد 


کردند والاعامبا لصواب» 
باب دوم 


در بیان کردن هفت اقلیم و کیفیت بخش کردن 
زمین بدان اقسام و ياد کردن درا ها و 
حکونگی وضح ایشان باقلیم های عالم 

اصحاب این صناعت مقدادی را که از زمین معمور" |عت 
بهفت قسم کرده اند وهر قسمی را اقلیمی نام نهاده ائد و أن قطعه 
باشد از زفین که بعضی عمادتها بروی بود در ميان دوتيم داير 
موازی و موازی خط استوا و خط افایم از ءشرق تا مغرب بود 
و عرض او قوسی بود از دایره که بقیه بر گذرد و برخط استوا 
قائم شود بر زاویه های قامه تا آخر عمارت در ناحیه شمال و 
| توء اقلیم در عرض از خط اسوا بود و میانة اقلیم اول آنحا 
نهاو ند که درازترین دوز آن موضع سیزده ساعت مستوی باشد و 
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این قسمت بروجهی کردند کا تفا خلی که میان هراقلیمی و هراقایمی 
که از بسآن با شد نیم‌ساعت‌بودیس‌میانه [قليم‌هفتم حفنم‌جای بود که‌دداز ترین 
روزهای آن شانزده ساعت‌سوی باشد وارتفا عقطب [نحا حهلهشت 
جزو باتد و سی و دو دقیقه واز آن موضع تا .وضعی که عرض 
او شصت وشش جزو است بوحوش نزدیکند و چنین میگوند که 
برعرض شصت و سه درجه جریرء‌ایست آن دا وبی خواند واعل 
این جز بره در و ماما مسکن دارند از شدت سر ما که نحا باشد 
و ددازرین روز آنجا بست ساعت باشداما اقلیم اول ابتدا ازخط 
استوا است در عرض [نجا که درازترین دوزها دوازده ساعت باشد 


و وسط آن اقلیم نجاس ت که دراز ترین روز در آن سیزده ساعت 
است و عرض او شانزده درچه و ست و هفت دققه و 
اندای اقلیم اول آنحا می نهند نه در از ترین دوژهای آن دو ازده 
ساعت و نیم و ربع بوده وعرض آن دوازده درجه و نم بود و 
وسط آن همان بود که گفتیم .و وسط این اقلیم او را چنان 
نوادند که عرض که در میأن اول اقلم و وسط اقلیم باشد بیش از 
عرض ناش د که میان رسط اقلیم و آخر اقلم بود و سیب این آن 
امک در اول اقایم عمارتها اند کست و فرق و ابتداع این اقلیم 
در طول از شرق زمین چین است پس در بعضی شهرهای جنوبی 
رد و جزبرهة سراندیب از ان جعله است بس بشهرهای 
۳ ت 1 و تن هت 
سند بر تذرد پس بر دویا درد پس بجزیره عرب "و طرف مین 


حجاز بر گذرد و از شهرهای یمن هر کدام که جنوبی بود دد این 


اقلم بود چون‌صنها و حضر موت وعدن پس خایج ددیای |حمر 


SRN 


را اعلع کند ,س بشهرهای حبشه وسیاه دویان 


بمغرپ رسد و بر ان‌شهر بگذرد 5 


اقلیم دوم 
امااقلی‌دوم اشداء عرض اواز 7نجا است که دد ازتریندوزها بش 
درجه و چهار دقیقه 


ن سیزده ساعت‌و یم 


بك دقبقه بم‌قدار یل 


شهر ها جين بو 


در بلاد سند 


سس 


تایه و :حدق3حم 
4 و ج 


نحااست که دد از تر بن روزهای 


ةَّ 1 مست وهفت درحه 
او سيزده ساعت نيم ربع بود و عر ا و 7 


ود ازده دققه بود ووسط این 
E.‏ 


حهارده ساعت بود 


مول امن افلم از شرقی مین جين است و دارالملث چين 


دربن افلیم است ووسط ءعاکت هندهم دداین افلیم است و قندهار 
که از شهر های بزرلد هنداست همدداین ‏ اقلم است وزابلسنان و 
بت و سيان و کرمان و فازس وسپاهان واهواز وعسکر مکرم 
و بصره و کوفه وواسط و اثبار وهسیت درین افلیم اند و چون ازین 
شهرها د ر گذر ند بشهر های جزیره شام و ديار دیمه و مصر و 


دشق و حمص و صوویه و عکه د طبریه و قیساریه و یله و 


ین والسطین گذر کند ویکطرق ادوس 
پاش و دمتاط وقسطاط واسکندربه 
بر گذرد و شهر فروان و سوس دروی 
بقبائل ‏ بربر درا زهین اهدرب بر در و بشهر های طنجه 
بدریای محیط رسد 


اقلیم چهارم 


اما ی ۳ ۰ ۳+ ۳ 
اقلیم چهادم |بتدا عرض او از آنجاست که دداز ترین 


دوزهایش چهارد. 9 3و3 دش اى وذو فرجه و 
هحده دقیقه ووسط این‌اقليم ۲ نجاست که دد از ترین روزها بش چهارده 


ساعت ونیم باشد و عرضضش سو رش ددجه و طول او ابتداء از 


شمال شهر های چين .ند و برتهر .های تبت و خرخیز و خطا 


و 1 2 که فا مه ۹ 
وختن بر کذر وبنوهیای کشمیر و بلور و بدخشان و کابل و غور 


و هراء ومرو شاهجهان وسرخس 


و باورد و نساء وطوس وئیثاپود و اسفرائین و 
و گر گان و طبرستان و ری و قم و همدان و 
و نهاو ند و دینور و حاوان وشهرزور و موصل و سامره و حلب 
و انطا کیه و طرابلسو طرسوس بر گنرد بس بدریای شام‌بر گنود 
پس بزمین مغرب رسد و بشهی افرنجه و طنج هکذ ر کند وبدریای 
محیط باز رسد میان اندلس و دربا وشهرهای مغرب 

اقلیم پنجم 


امافلیم‌پنجم ابنداء عرض اواز آنجاست که در از ترین‌روزهایش 


ر چهارده ساعت و نیم ربعی است وعرضش سی‌وهفت‌جزو بنج دقیقه 


و وسط افن اقلم آحا است که درازقرین روزها بانزده‌ساعت بود 
و عرضش چهل درجه و پنجاه و شش دقیته و ابنداء طول إو 
از اقصی شهرهای ترلك إت وبر اجنان ایذان و ق٤‏ 

ایشان در گنرد و بکاشغر و بلاسافون و فرعانه و طر 

و جاج و اسروسند و سمرقند وجو بخارا ق خواازه ودربای. 
خزر و دریای ارمنمه و بروعیه و میافار این و درا های روه س 


انداس تا 


ن‌اقليم آنجابود که دراز ترین روزهایش 
بانزده ساعت و ربمی بود و عرضش جهل + سه درچه , 
r‏ 
دقیقه بود و وسط این اقلیم آنجا بود که دداز ترین ار 
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بانزده ساعت و نهم بود و عر ضش چهل و نج درجه و یکدفیقه 
و ابتداء او در طول از مشرق بود وبر مباکن و قبائل ترکان 
مشرق لذرد چون خرخیز و کیمال و تهرغر,و غیر آن و وط 
دریای کر کان را فطع کد و بر شهرهای خر حبر و یز اران رو 
مو فان و صقلاب و روس و شهرهای دوم جون فسطذطین #شمال 
انداس بر گذرند و بدریای 4 ماک 

اقلیم هفتم 

اقلیم هفتم اینداءاودر عرض از نجاس ت که‌در از آرین‌روزهایش 
بانزده ساعت و یم و زیی 9 عرش حول و شش دز جاو مجان 
و يك دقیقه بودو وسط|ین‌افليم آنجا است که ددازترین روزهایش 
مانزده ساعت و عرضش چهل و هشت درجه و سی و دب دقیقه بو و 
و آخراین افلیم آخر عمارتمت واز بهر آنکه در آخراین افلیم 
عمادتها پر| کنده و اندك ادت از میاه اين افلیم تا آخر او مش 
از آن نهادند که از اول او تا یانه اوهم بدین علتاز اول اقلیم 
اول تا میاثه او مش از آن نهادند که از میانه او تا آخر او و 
مردمان را درمبادی عرضه‌اي اقلیمها سخت بيار اختلافست, آنچه 
مادرین مختصر باد کردم [ نیت" که بطلم‌یوس در ناب محسعیی 
آودده‌است و إبند! طول این‌اقليم‌هم از .شهرها و #بیله‌های‌تر جانست 
در مشرق و بر کوهها گذرد که جنین مکو ین د که جماعتی از تر کان 
در آن کوهها مانند وحشیان و از ایشان کس بقیائل دیگر نرسند 


و ييامیزند و پس از آن تیلفاد برا گنرد و بروس و صقلایل 


NEN < 


بر گذر د س دریاي شام دا قەع ند و دربای صقةالبه 
قطع کند ‏ تا بدریای محیط رسد و بیثار ازبن خرابست و 
سا کن در وی اندك از شدت سرما و بسیاری برفها و نمها ات 


حال اقلیمیا که باد گردیم و کیفیت وضع آن با اقلیمها اما بدانکه 


درنا از همه جوااب کرد ان دبع مسکون که از زمین معمور 
است دز رفن است که عر. اداع قاب ناد کردم که‌کزه آب 
گرد زمین در گرفته است و ۲نچه از زمين برهنه و مکشوف‌است 


آن مواضعی است 


باب بوشیدء است ویو ذانیان 


است و آن سه دبع 


l= ۲ 0 ۰‏ را 
در بای محرط دا اوقبانوس خوانند و از ارسه‌طا امس حکادت ند 


ت پقدد مور از زمین و این 


که دریای اوقبانوس حرط است 


ويا بمنرله اکلیلی است اين ربع مود زمين را و ازین دريايك 


که 


در احیت مغرب کشاده است در ءوضعی 

را هرفلس خواناد و این خلیه بمدان عمارتها در ١بد‏ وسوی 

خر و 3 امد خلیح در بای مصر و شام و دوم است و در 
ین یج 


و بعمارت در آید و 


دربای چين و هد و فادس و قلزم 
است و بدا ازدریاها 


که 


اي بعضی آنست که بدریای محیط پیوسه است و بعضی ]ست 


بوسته تست و از آن جمله که بوسته است دریای هند است و 
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طول او از مشرق از اقصای مین چين است و هند تا بافصی 
مغرب و بربر و آنجا که سیاه‌رویاندد در مغرب و این طول دو 
هزار وسیصد وشصت فرسنکت وعرض آنچهاز, این دریا در ناحیت 
شمال‌افناده است ‏ از خط اسوا سیصد وهصت افرستگست رازاین درب 
چهار خلیج است که یر ون آید او ل خلیجی است درمفر ‏ آنر اخلیج بر بر ی 
خوانند طول او دد عمال صد و قصت فرسنگست و عرض آوسی 
و بنج فرسنگسق و خلیج دوم نزديك ايله است و آنرا خلیج 
احمر خوانند وطول او ددشمال چهارصد و شصت رگج وعرض 
اد جا که اصل او کویست گت ( ری" او در اجانب 
شمال باريك شده است تا عرض او به شصت فرسنك باز آمده 
است و بر طرف ناي اد زمین ‏ عن ږو عبن ؛ اس ور بر. طری 
غربی او زین حبشه و این خلج دا دربای قلزم خواند سکه 
فلزم ی فآ وی ت آق . بویت را 
سان|لبحر خوانند و خلیج سم از تزديك ومین فارس و بصرء 
رون می‌آید و این خلیج دا ددیای فادس وخلیج فارس خو انند 
طول او در شمال چهار صد و شصت فرسنك است و عرض او 
صد و هشاد فرستك و بر ساحل قرقی او نیز مکران است وبر 
ساحل غربی اوبرابران فرضاً عمان ودر «یان آن دو خلیج پانصد 
هکت و فرات که اصل او از کوههای رومست و بدجله پیو ندو 
و هر دو یک یگردد و دراین دریا در آید و نهر منصود از زمین 
هند اس ت که بسند [ید و درین ,ددع آید از جانب شرقی او اما 


خلیج. چهادم در اقصی شیر های هند است و آنر| خلیج اخضر و 


دن 


دریای هند خوانند در وی جزبره های بيار است که از بعضی 
ياقوت احمر خیزد وطول این خلیج در ناحیت سمال پانصد فرسنث 
و فهر يك از شمال زمین هند ادن این ددیا اید او دریای «دیگر 
نیز بمحبط بيو سته اهت که در بای‌مغرباست و معروفست بافیا نوس جزابر 
خالدات در این درباست دربرابر زمین حبشه و این دربا بدریای 
هتد پیوسته است و اداع او از افصی جنوب خیزد و از برابر 
زمین سیاه دویان مغرب و بر حدود سوس و اقصی شهرهای‌طنجه 
وائدلس بر گنود وهمچنان بکشد دريس کوههاگ ی که‌سلود ومسکون 
نیست و از این ددیا البته هیچ کشنی نرود و ازین دزیا يك خلیح 
بیرون آید بموضعی که دردو زگار پیشین بمقبره هرقاس معروف 
بوده است و اکنون آنرا زقاق خوانند ميان شهر های طنجه و 
آندلس و دریای شام و دوم پبوندد و بث خلیج دبگر بیر ون ]بر 
برشمال مین ۲نداس هم بدین دریای عام مصل شود بس طول 
دریای شام ازین موضع باعد که آنرا زقاق خوانند درجهت 

بکشند تابساحل‌های شام و این طول هزار ء سیصد فرسنك بود و 
میان این دریا و دریای قلزم برخشکی سه روزه راه بیش نیست با 
دو روز و نیم و عرض آن دریا بدان موخع که زفاق است کمتر 
از سه فرسنكاست و بدان موضع که نیمه اوست نوت ار سذكاست 


وی‌جون بدام رسد دوت و شصت فرسنکت ورود های سيار 


دد این دربا می‌آیداز کوههای رومچون نهر سیحان و هرحیحان 
و نهر پردان این هزسه نام کوههااست له در جدود رومندواز: ن 


ا 


مسج لے 


دریا دو خلیج بیرون می اید دد ناخمت شمال یکی بدریای محیط 
بیوندد خلیج اول و آن به‌شرق نزدیکترست خلیج فنطنطنیه است 
و این بمحیط نرسد و خلیج دوم بمفرب تزدیکتر است طول او نا 
بمحیط نود فرسنك است و فسطنطیه در ميان این دو خلیج است 
بنزديك خلیج شرقی و درین دریا جزیره‌ها سخت بسیار است و 
جزایر یونان درین دربا بوده است و نیل مصر از ناحیه جنوب 
بدین دریا آید و از بحر محیط نیز خلیج دیگر مرون می آید 
در ناحیت شمال بشمال زمین صقلابیان آنرا ددیای ورفك (در نسخة 
دیگر در نك است و شاید مقصود سياه . ونك بوده است ) خوانند 
و آن تا زمين بلفار بکشد واز دریا ها که بمحیط پیوسته نیست 
دریای خزداست و آنرا ددیای 7 پسکون خوانند طول از مشرق 
تا بمفرب دویست فرسنك است و عرض او دویسه فرسنك است و 
دود های بسیاد درین ددیا آید که اصل آن از کوههای شام خیزد 
و از زمین ارمنیه و نهر اقل که از زمین بلغار آید و نهری که 
معروفست بسپیدرود و غير آن انهار دیگر که از چنوب این وريا 
از کوههای گیلان و دیلمان و طبرسنان خیزد اینست دریاهای بزرژه 
و هرچه غير اینست بطایح و بحیران خوانئد چون بجیره طبریه 
بزمین شام وبحیره خوارزم که طول اوصد فرسنك است و میان او 
و دریای آیسکون بيست روز داهست و جیحون و سیحون دداین 
+حیره اتد وسیحون درد فرغانه است واصل او از اقصی مشرق 
می‌خیزد و جویهائی در وی می آیند و اصل جیحون از »شرق 
زەن یت می خبزد و يك شاخ دیگر از زمین خرخیز و از 


کوههای طبرستان شاخهای بيار خزد و بهم جمع شود ایشت 


اسرد از ات 


آنچه که خواستيم درین باب بیان کنیم 
باب شوم 
در ذکر خط استوا واحوال یگه بدان 
جایگاه مخصوص بود 

از خواص مواضع خط |عتوا آنست که آنجا هميشه شب 
پا روز برابر بود وجمل هکوا کب همیشه ظاهر بود ونه همیشه‌پوشیده 
ببب ۲نکه [فاق آن موضع دایره معدل النهار و دوایر مدارات 
را بدو تیم داست کند آن فوسها که بر بالای زمین باشد همچند 
آن فوسها باهد که در زیر زمین بادد پس از آن مدت که کو کب 
بر بالای ازمین باشد و از خواص این موضع آنستکه ظل اول 


صیف و اول شتا همچند یکدیگر "باشند بسیب 7نکه حون تاب 


بنقطه اعتدال تحویل کند و بنمت نبرساکنان, آن موضح/ بر گنرد 
اظلال مقیاسها که بر سطح افق ایان قائم بود چون آفتاب بدایرة 
نصف‌النهار ایذان وسد نیست شود و چون 7وتاب از نقطه اعندال 
تجو بل کند و بمدارات شمالی درافند اظلال مقیاسها چون ناب 
بنصف اهار رسد در احیت جنوب اند چون آلتاب بمدادات 
جنوبی تحویل کند اظلال مقیاسها در ناحیه سمال افتد و هر مدار 
ي که بعد آن از معدل النهار بیث |ندازه باشد سایه مقیاس در یکی 


از آن همچند آن باد وه در آن دیگر و بهل مدار سرطور() 
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س 


مدل النهار همچند بود از سر چدی. پس. ظل مداز رس سرطان 
همچند ظل مدار سر جدی باعد و چون مقیاس شصت جزو بافد" 
اين ظل سرسرطان با سر جدی بیست. و شش درجه ونیم بود از 
خواس این موضع. آنت که |دتفاع طب برو ج‌«مچند | نحطاطاو بود 
در زیرزمین بس‌چون سرسرطان بردایرة نصفلنهاو بود بر بالای زمین 
قطب نو بی‌بروج درغایت ارتفاع,ود وقطب شمالی ددزیرزمین در 
غابت| عاط خو بش و نقطه اعندالر بیعی برافق»‌هرپو نقطهاعندال خریفی 
رافق مشرق وچون سر جدی بردایره نصف‌النهاد بود بر بالای‌زمین 
قطب جنومی در غایت افحطاط, بود در زير زمین و عمالی در 
بت ابتقاح و اول حمل بر الق مشرق بوّد و اول میزان بر 
افق مغرب و چون اول ميزان بر سمت سر بود قطب عمالی و 
جو :ی بر افق باشد د چون اول ميزان از سمت سر ح ر کت ند 
قطب حمالی آزاین افق بر خیزد و مرتفع میشود و فطب جنوبی 
دد زیر اقق باشد و چون اول حمل بر سمت سر بود حال بر 
عکس این بود یمنی قطب جنوبی بر افق باشد وخواه که غروب 
کند . اینست یعضی از خواص موضع خط استوا الا نکه | کنون 
این خط جمله دریا است مگر نداد از وی که بر خشکی است 
نزديك حیثه و اقصی زمینهای بربر = |پنست آنچه خواستيم که 


دراین باب بیان کنیم و الهاعلم . 


باب چهارم 


۷ 
دربیان احوال آن مواضع که قطب شمالی عالم‌را ۲ نجا 
ار تفاعی باشد تا ۲ نحاکه ارتفاع او همجن تمام ميل 
اعظام نود 
هر ءوضعیکه‌يك قطب عالم‌ر| آنجا ارتفاعی باشد آنرا الق 
مایل خوانند زیرا که دايرة عع‌دل‌النهار از سمت سر آن‌موضعه‌ایل 
باشد و ما تعرض اطب جنوبی نمی کنیم گه در جانب جوب هیچ 
عمادت نست بلکه خاصیهای ]فاق شمالی باد خواهي مکرد وچنین 
گوئی که میل معدل|لنهاد دراین آفاق از سمت سرساکنان‌این‌آهاق 
در احيةً جذوب افند بمقدار ارتفاع قطب شمالی و دایره‌های افق 
دایرهٌ معدل|لنهار بدونیم راست کنند .اما دایره‌های دیگ ر که‌موازی 
معدل | لهاد | ند بعضی مدارات بدوقسم مختلف کند و آن قسمی که 
بر بالای افق بود اندر مدارات شمالی بز ر گنر از آن قسم بو دکه 
در زیر افق باشد از مدارات و آن قسم که بر بالای افق بود از 
مدادات جنوبی خردتر از آن بودکه در زیر افق از عدارات و 


هر مداری که بعد او از معدل‌النهار بك بعد باشد آن قوس که از 


بکی بربلای افق بادد هدچند آن قوسی بو که از آن دیگردر 


زیر افق وهر چند مدار شمال‌از معدل|لنهار دورتر بود آن قوس 
ی که از وی بالای زمین بود ددین آهاق بزو گنر بود و هرچند 
مداد جنوابی از معدل‌النهار دووتربوداین قوس که از وی بربالای 
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- بو ات 


دس _س__ سح 


افق بود خردتر باشد ہیں برین قباس چون آفتاب در یك نقطه 
اعندال بود زمان روز در جملا این آفاق «مچند زمان‌عب‌بود از 
بهر آنکه باد کزدیم که دایره‌های افق معدل‌النهارر| بدوقس‌شاوی 
قطع کند پس آن فوس که از وی بربالای زمین بود همچند آن 
قوس بود که درزیرزمین است همچند زمانی بود که بر آن‌فوس بوږ که 
در زیرزمین است اما چون آفتاب ازآن نقطه بمداد دیگر تحویل 
کیت | گر در ثاحیه شمال بود زمان روز «دازتر بود اززهان‌شب 
زبرا که قوسی که بر بای زمین‌بود و آفتاب بروی‌بود :بیش ازفوسی 
بود که از آن مداد در ژیر زمین بود و آقتاب ر وی بودپس 
مدت نله . آفتاب بر بالای زمین بود پیش بود و همچنین ددازی 
دوز می افزاید تا آنگاء که اقاب بمدار سر سرطان رسد و آن 
دورتربن مدادان بود اتاب دا از معدل‌النهار در تاحیه شمان س 
آن دوزدرازترین روزها بود زیراکه بر رگنرین قوسها |زمدادات 
شمالی که آفتاب دا بر بالای زمین بود این قوس است که از 
مدار مرطانست پس از آن دوز دوی در صان نهد :۱ ناه 
که آفتاب بنقط اعندال خوفی رسد ۰۳:۲ شب با روز براب-ر 
اک ده یدای سسنب :437 یاد کردم پس آفتاب بمدار جنوبی تحوبل 
کند و فوسها از آن مدارات که بر بالای افق است خردتر از 

آن اوسها باشد که زیر افق اند پس بدین سیب جون اتاب از 
قله اعندال خریفی تحویل کند روز کوتاءتر می‌شود إندك |ندله 
تا ۲ نگاه که ]فناب بتقطه اقلاب عنوی رسد آنگاه روز بهایت 


خه ۷ :ارس 
کوتاهی بود .و شب بغایت ددازی و از آن پس دیگر بار دوز 
درازتر ميشود |ندله اندله تا 7نکه آفتاب بنقطه اعندال ربیهی‌زسد 


ے 
دیکر بار شب با روز ساوی گر ده و همیشه برین ترتیپ میباشد 


و ياد کردیم که هر دو مداری که بعد آن از معدل‌النهار بيك 


اندازه باشد قوس نهار یکی از آن دو همچند قوس‌اللیل ونگر 
باشد پس برین تقدیر درازي روز اول سرطان همچند دوازی‌شب 
اول جدی باشد و ددازی دوز اول ور همچند درازی شب آخر 
دلو بود و هم برین قباس می‌کن و هر موضمی که قطب دا در 
وی ارتفاع باشد بعضی مدار که بقطب نزدیکت همیشه ظاهر باشد 
و ایشانرا غاینی باعد در ادتفاع :و |نحطاط که دایره نصف‌|لنهار 
آن ءدادات بدو موضع کند بر نقطه متقابل :کی بدمت سرتزديك 
تر و دیگر بافق نزدیکتر پس غایت ارتفاع ک و کب آنوقت بود 
که بنقطة تقاطع بالائین رسد و غایت |نحطاط کو کب ۲نوقت بود 
که بنقطه تقاطع زبرین رسد وهرچند ارتفاع قطب بیثتر بوده‌دادی 
که همیشه ظاهر باشد بیشتر باشد و قوسها که بر بالای افق باشد 
از باقی مداداتی که الق ایشانرا قطع کرده است بز ر گتر. باشد 
س زمان روز آن مدارها ددازتر ءی‌گردد زمان شب کوتاه تر 
تا 7نگاه که ارتغاع لپ بشصت و دش درجه و نه دقرقه رسد 
با بست و بنج دقیقه براختلاف رایها ۰ واین تمام ميل اعظم‌باشد 
و اینجا «دار سر سرطان جمله ظاهر شود و »ماس افق گردد و 


بيك نقطه جون آفتاب بدان نقطه تحویل ناو در ین ااقب‌دورتمام 


نت ۲ و س 


۰0۰ص ب-ج سس رس 
بر بالای افقی بگردد و فزو نشود.و طلوع او از نقطه هسال بوؤد 


و اندله| ند ادقاع میکند در جهت مشرق 6 [نگاه که باه 
خط مترق و هرب وساد پس از آن جئوبیگوده از آن خط و 
ادتفاع آن زیادت می‌شود تا [نگاء که بدابره تصف‌النهار رسد در 
جهت جنوب از سحت سم و از یمن آن باره باده ارتقاعش کمتر 
میشو د. و انحطاط در جهت شمال زیاده می گردد ۲ ۲نگاء که 
مماس ال شود بنقطه شمال پس دیگر باداندك |ندلار تفاع میکند 
و همچنین یکدور دیگر بخردهتاممامل. افق گردد انقطهکه بتزدیك 
نقطه سمال بود و این یر ۲ ن نقطه مقدادی از وی غروب کنر 
و ببضی از فرص او ظاهر گرده بس دیگر باراندك ادك ارتفاع 
کند و یکدور دیگر بگردد و دراین دور با دور دیگر چنانکة 
حساب تفاضا کند غروب کند و جمله فرص او پوشیده گرده پس‌از 
آن نقطه که تزديك نقطه شمالی است طلوع کند و قوس شب او 
سخت | نداد باشد و بس از آن قوس انداه اند زباده می کردد 
و سایه مقیاس در آن دور که او بربالای مین بود“ گرد مقیاس 
بر گردد و بتوت طلوع سایه در جهت جنوب افند پس‌بسویمفرب 
حر کت کند آنوقت که آفتاب در ناحیه مشزق بود وهمچنین‌همیخه 
دد جهتی می‌افن د که مقابل جه ت ]ناب باد و چون آقاب بمدار 
سرجدی رسا درین‌|فق حال جرعکش این‌بود که مدارسرجدی ددین 
افق جمله دوزیرزمین بوداپس چون آفتاب بوی تحویلکند در آن 
دور دد زیر زمین‌بودودر دوددوم‌چیزی که از قطر آفتاب‌بر صفحه‌او 


ظاهر دود بنز ديك نقطه جنوب پر زود بوشيده گردد ودر دود سوم 


ی ات 


شن٩۵ض‏ ۱۳۳۳۳۳۰۰ 
یاچهارم جملاً فرص اقاب ظاهر گردد و مماس افق شود پس‌زود 


فرو شود و در دور دیگر اند کی ار تفا ع کند و همچنین بعداز آن 
در هردوری انداه ا:دله ار تةاع می کند وقوس‌النهار بندریج زیاده 
میگر دد و نقطه طلوع و غروب او نزديك فقطه جنوب بود و 
همچین قوس النهار زیاده میشود تاآنگاه که آفتاب بنقطة اعتدال‌رسد 
س‌از آنکه هرد قوس چند بکدیکرشوند وشب باروز برابر لردد 
چنانکه دانستة و بدانکه در عضی ازین مواضع در بعضی اوفات 
سایة قباس بوقت نصفالنهار ازجانب شه‌ال افند و در بعضی اوفات 
درجانپ جنوب و در بعضی مواضع سایه جزودر جائب شمال ابفتد 
اما هر موضع ی که عرض آن‌ثل ميل |عظم باشدیابیشنر , سابة مقیاس 
آن‌موضع جزجانب شمال نیفند وهرموضی که عرض اوازمیل‌اعظم 
کمتر باعد ساب او در هردو جانب افند بسبب آنکه چون عرض‌باد 
مثل ميل اعطم باشد جمله مدارات آفتاب‌ازسمت سردر تاحست‌جنوب 


باشد الامدار سرسرطان که او داست برسمت سرباشد و جون [فتاب 


درمداه ات‌دیکر باشدمقیاسر | که بر سطح|فققائم بود دوو قت‌تصفا! لنهار 


سایه اودر جانب شمال افند وچون آفتاب بمدار سرطان آید در 
وقت نصف|لذهار باطل‌آید اما چون عرض باد کمتر از ميل اعظم 
باهد معنی‌مدادات » بعضی مدارات ازسمت سردر جهت‌شمال باشند 
و بعضی در جهت جوب و بك مدار برسمت سر باشد پس چون 
آفتاب درمداری باش د که ازسمت سردرجهت جنوب بود سایهه‌قیاس 
گر جهت شمال افند وچون درمداری بودکه از سمت‌سر درجهت 


شمال‌بو سایه آفناب در جهت جذوب افند «چون دومد|ری‌بود که‌بر 
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سمت سراست ساژه |ودر نفا لنهار باطل‌شوّد اءا چون عرض بلد 
بیش ازمیل اعظم بودهیج مداد برشمت سر نبود پس همیشه سأیهوز 
جا نب‌شمال |فند و | گر چه ۲قتاب بهار سرطآزرسد و چون عرض‌بلدازمیل 
اعظم کمتر باشددرسال آفتاب دوبار بسمت سررسد زیر | که هرمداری 
ازين مدارات منطقة|لبروج را بدوموضع قطع کند پس , جون فتاب 
بدان نقطه تقاط رمد که پیش از نقطةً انقلاب صیفی است ب-حت 
سربر گذرد و چون از وی د رگذرو و بنقطة |نقلاب نزدبکتر میشود 
سای مقیاس دوجانب جنوب افند وهزروز. زیادت میکردد تا وتاب 
بنقطة انقلاب رسد آنگاه غایت درازیسایه باشد پس از ۲ نکمتر 
میشود تاآنگاه که آفتاب بدیگر فقظة تقاطع وسد ديار بار "برسمت 
سر گذرد و آنروز بوقت نصف‌لنهار سایه نماند. پس چون از آن 
نقطه د رگذرد سایه درجانب شمال افند و ثال‌این شهرها که است 
حر مها ال تعالی عرض اوبیست و بکدرجه و بيست دقیقه است تا 
چهل دقیقه بر اختلافی که در آنست پس چون آفتاب بهفم درجه 
جوزا رسد و در وقت نتصفالنهار. برسمت سرسا کنان مکه باعد 
بس هیچ شخص قائم را سایه نيفد و چون از آن نقطه در گذرد 
سایه در جائب جنوب افند تا 7نگاه که از نقطة انقلاب باز گردد و 
بيست وسیم درجه سرطان رسد وآن ددجه نیز برسمت سرساکنان 
مکه بدذرد پس آفتاب در آنروز برسمت سرایشان بود و بوقت 
نصف‌النهار سایه ها نیست شود و چون از آن نقطه در گذرد سابه 


در چانب شمال افند پس در آن شهر و شهرهای دیگر که ا.ثال 


سای اند وهم در جانب جنوب, واین 

شهرها را ذوظاین خوانند اماچرن عرض بلد مثل میلاعظم 

آقتاب در کال بکیار بسمت سر رمد و قطاب بروج را 

غروب نبود باكه مماس ااق عود وساية نقطة اعتدال 

داین عرض همچند سا نقطه انقلاب بود بر خط استوا اعاجون 

عرض باد بیش |زمیل اعظم بودگفتيم که سابه همیشه درجاثب شمال 

اند و قطب بروج وا طلوع و غروب نبود بلکه همیشه بر بالا 

#د وھا او از آن وقت رباع که اول, جدی بز انر خف 

التهار بود وغایت انحطاط اوآنوقت باشد که اول سرطان بردایره 
نصف | لنهار بود 


انت تمامت آنچه خواستيم که در ابن باب باد کنیم 


وال اعلم 


۰ * ا 

د بیان و احوال و خاصیتهای آن موضع که ار تفاع 
قطب شمالی همچزد تمام هرل اعظم باشد ۱ آنجا که 
ار تفاع او ود درحه دود و با کمذُر دو د 
باد ڪرديم ءوض که در روی ارتفاع قطپ همچند تمام 

است که مدار سر سرطان دروی هماس 
ا 


مدار رسد 


یکدور تمام بر بالای افق بگردد و آن دونو بیست و چهار ساعت 


تفا ا و دس 


باشد و این موضخ نخست اموضعیکه سایه هقباس در وی بر گرد 
مقیاس می ردد و از خواص این موضع آنستکه اه بروج هر 
شبا نروزی یکباو بز دايرة الق عنطبق شود و این 7نوقب باد که 
سر رطان مماس دایرة افق باشد بحر کت فلك اعظم زیرا که در 
آن وقت قطب فلك البروج بر سمت اسز يود يس بر قطب افق 
منطبق باهد پس دای بروج بر دایره الق منطبق بود بضرورت و 
چون قطب بروج از ضمت سر ح رکت کند او بسوی..مفرب میل 


حر کت کند یك نيمة از داب بروج که در ناحبت مشرق باهد ' 


بیکبار از دایر» مرقفع عود و بك نیمه ادیگر که غرابی باشد در 
زیر الق بیکبار پوشیده گردد بس در يك لحظه شش بروج از 
لك طلوع کند و شش بروج"غروب" کثذ زیرا "که قطب چون از 
سمت سر بجانب مغرب ح رک ت ګند دابر* بروج و دايرة افق تفاطع 
کند بر دو نقطۀ مقابل که یکی را نقطه شمال خوانند و یکی 
را نقطه جنوب ,س از اول جدی تا آخر جوزا از افق ءشرق 

و از اول سرطان تا آخر قوس از الق مغرب غارب 
گرد از خواص موضعی است که ارتفاع قطب در وی همچند 
تمام ميل |عطم باشد و بزر گترین دایره ها که همیثه ظاهر باعد 
درین عرض مداد سر سرطان باشد و چون عرض بلد ازاين بیشتر 
بود بزر گترین دابره که همیشه ظاهر بود مدار دیگر بود بزد گتر 
از هدار سرطان و مدار سرطان عرتفع باشد از إفق و عماس افق 


نباهد و بزر گارین دایرء که همیشه ظاهر باشد ماس افق باتد 


=> وی , سس 


م 


بيك نقطه رس لابحاله داوره بروج را بر دو نقطه قطع ند . 
که بعد آن هر دواز نقطة انقلاب صيفی‌يك بعد باشد و آن‌دایره 
که مماس افق باشد مدار آن دو نقطه باشد که بر کرد قطب‌عالم 
بس هر یکی از آن دو نقطه در هر شبانروزی یکیار عماس افق 
کردد بر. نقطة شمال و آن قوس از منقطه| لیر وج که ميان آن‌ده 
نقطه باه‌دهمیشه ظاهر باشد زبراکه عدادات اجزاء این قوس‌همیشه 
ظاهر باشد ,س آفتاب بح ركت خاصه خویش بيك نقطه رسدازاین 
دو نقطه ماس افق گردد و غروب بکند زیرا که آن مداد همیشه 
ظاهر است و چون آتاب از آن نقطه در گذرد و مدار دیکر افند 
که همیشه ظاهر است از افق اند کی مر تفع گر دد و اودا غروب 
نبود مادام که در آن قوس | 

نقطه تقاطع است و هر روزی ارتفاع او از افق شمالی زب 

من زد تا آنگاه کهآفناب بنقطه انقلاب صیفی رسد آنوقت بغابت 
ارتفاع خود رسد و پس از آن هرروزی‌تدریج ارتفاع |و کمتر 
شود تا بدیگر نقطه تة اطع وه کا »ماس افق کردد در آن‌دور 


۱ ۱ ۳ ۲ ۲ 
و پس در دور دوم غروب کندو بزر آترین دایره در جاب جنوب 


که همیشه درین عرض ,رشیده بود در زیر زمین از عدارسرجدی 


بن تن بود او ان عدار قير اة بروج را بر دو نقطه قطع کند 


ي که بعد هر بکی از نقطه انقلاب غنوی چند بعد دبکر باشد و 


مداوات اجزاع آن قوس که در ميان آن دو نقطه است همیشه‌در 


زیر زمین باعد پس چون ]ناب بح ر کت خوص خویش برك نقطه 


- ۸ 


از آن دو نقطه تقاطع رسد در آن دور امعاس أفق باشند و دردور 


دیگر در زب افق و جنال ابو دالا امزماند اقا .۲نگاه که بدیظر 


نقطه تقاطع رسد آنگاه همان اف گردد درا آن دور :و پس‌ازآن 
اند ندلد ارتفا ع میکند و چون معلوم تد که هر چند نقطه عرض 


باد زباده می شود آن دایر که همیشه ظاهر است و مفاس افق 


ر میگردد و آن قوسی از دابره براوج که میان‌دء نقطه 
دایره معاس افق دانره بروج اس و همیشه ظاهر است 

میدردد و بس آن زمان که آفنان, بر ,بالای زمین باشد 
و دراز مر میراد و همچنین گا که عرض باد نود 


درجه شود و قطب عالم بر سمت سر "بود و معدل النهار بر افق 


Ki‏ ء ك نیمه شما 9 از بروج همیشه بربالای زین 
باشد و دير نیمه چنوبی اهمیشه دربیزمین باهد ,س چون آفتاب 
در برجه‌ای شمالی باعد طاوع و غروب. نکند بلکه حر کت اویر 


بالای ,افق باشد بر کرد زءین از شمال بمشرق و ال عشرق‌بجتوب 
و از جنوب بمغرب و از مغرب بشمال و ارتفاع او اندك و بیش 
میگردد تا [نگاء که بنقطه انقلاب صیفی رسد و آن غایت ارتفاع 


دا کنون کم‌میشود 


اه باشد ,س هم بدان نستت که ارتفاع زداده مي 


تا آنکه که بنقطه انقلاب خریفی رسد + مماس افق گردد و از یس 


روکنک ودر بروج جنو بی همچنین در زیر زمین ح ر کت 


قفاب د 


رین افق بربالای زمین باشد و 


می کند پس شش ماه تمام 


شش ماء در زیر زمین تا مادام که ميان اول خمل و آخر سنبله 


ول ميزان و آخر حوتست 
در ز بر زهین باشد , پس هر سال درین موضع کشا نروز بیش 
نمود شش ماه دوز و شش ماه شب و از این بابها که باد کر ددم 
ءملوم کشت که حر کت فلك بنسبت با افقها بر سه نو عاست‌ح رکتی 
است دولابی حنانکه چرخ دولاب گردد و آن در افقهای»سنقيم‌است 


عنی افقهای خط اسوا و ح رکتی است حمایل و آن در افقهای 


مايل است و دحوی نی حنانکه اسیا کردد و این در مو ضعیست 


که ارتفاع قطب آنح نود درجه باشد 


انست مامت نجه 


در بیان کردن موضعی که بعضی از بر وج نجاباشگونه 


ار اند وود 


ر ی 
درهر موضعی که عرض آن بیشتر ازتمام میل عط انمت و 
ك از نو ددرحه بعضی از رو جباژ کو نه‌بر می ۲ند بعنی که فخت خر 
برج بز آید پس اول برج و بعضی بروج «شکو نه فرو شود بعنی 
نخست آخر برج فروشود بس اول برج و موضعی فرص کنبم که 
عرض اد هفاد جزء وسه ربح جزوی باشد بنقریب و دراین‌عرض 
قوسی که همیشه ظاهر بودبر بالای زمین‌ازاول جوزا )حر 


وو قوسی که همیشه خفی بود در زیر زمین از اول قوس تا خر 


جدی باشد و باقی برجها را طلوع و غروب بود اما ۲نکه‌سوی 
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سراف 


نقطه ربیعی آید وآن تورو حمل و حوت دلواست باشگو نه‌طلو ع 


کند وراست غروب کند و آنچه وی نقظة اعندال خریفی اند و 
آن اسد و سنبله و ميزان و "عقرب است داست طلوع کنند و 
بادگو نه غروب کنند و بیان این فصل آننذکه چون فرض کنیم که 
بکطرفی قوسی که ههیشه ظاهو است و آن اول جوزا بااو , مماس 
افق گردد در جهت شمان بکطرق قوس ی که همیشه پوعیده ادت و 
آن‌اول برج قوساست در جهت جنوب نیز برافق بادد و این دو 
نقطه ماس ده نقطه شمال و جنوب باعند و قطب شمالی بروج 
مرتفع باعد درناحية مشرق و بك نیمه از فاث‌البروج و آن نیمه 
شر قی‌باشد بعنی ورو حمل وحوت و دلو وجدی و قوس در زیر 
زمین پوعیده بادند وچون ارتفاع قطب زیاده شود و بسوی‌جنوب 
مشرق میل کند هر آینه جزوی از |جزای براوج از افق طلوع کند 
داول جز که بر آید اول جزو باشد بجزوی که مماس افق است 
پیوسته باشد و آن آخرئور است پس‌نخدت آخر ثور طلوع کند و 
پس‌جزوی که بروی مقدم‌است وهمچنیّن: تآنگاء که اول ثور طلوع 
پس آخر حمل طاوع کند وهم بدین‌تر تیب تااول حمل طاو ع کند 
و چون اول حمل بافق " مشرق رسد و خواهدکه از روی طلوع 
کند سر سرطان بدایره نصف النهار رسیده باشد در جائب عمال 
بخلاقی آنکه معهود است در شهر های ما و قطب بروج 
بدایره نصف النهار رسیده باشد در جهت جنوب و برجهای شمال 
ماه یعنی از اول حمل :-ا خر سنباه بسر بالای افق ظاهنر 


۰۱۲ 


باشد و برجهای جنوبی و آن شش برج بافی است جمله دوز بر 
زمین بوشیده باشند و نقطةّ اعندال ری برافق ءشرق بود و نقطه 
اعتدال خریفی بر الق مغرب بود و حون قطب ازدادر؛ُ نصفلنهار 
ميل کند بناحیه مغرب خر حوت طلوع کن دکه اول جزوی باول 
حمل بو سته است س جماه <رت با شکو نه بر میاید و آخر دلو 
طلوع کند و جمله با شکونه بر آید و هرچند جزوی با شکونه 
بر میاید جزوی که نظیر وی احت باشکونه فرو می شود بعنی 
جون آخرحوت طلو غ کد آخر سناه غروب کند وهم برین قياض 
و چون قطب بدایر تصف‌النهار رسد درجاذب شمال سر سرطان 
بدایرهٌ نصف‌النهار ومد در جاتب جنوب سر میزان برافق مشری 
بود و سر حمل برافق مغرب + جون قطب از دایرٌ تصف‌النهار 
بجانب مشرق میل کند سر میزان از افق مشرق برخیزد و راست 
طلو ع کند و نطیر او سر حمل هم راست طلو ع کند و ضابط درین 
باب نست که بروج شرفی نگري که در تحت افق اند و اگر آخر 


آن برج بافق نزدیکتر بود طلوع راست باشد و همچنين در !رچ 


غربی نگاء کنیم که بر بالای الق باه که |واخر آن بافق نزدیکتر 


بود ازاوائل آن بروج باشگونه غروب کنند و اگر اوائل‌نزدیکتر 
باعد راست غروب کنند. وهرجزو یکه با عگونه طلوع کند مسنوی 
غروب کند اکن نظیر آن جره باشگوه غروب کند و چون درین 
زان آن حال را داستی در عرضهای دیگر برین قیاس میکن ۰ 
اشت جملگی آنچه خواسنیم که درین باب بیان کنیم» 
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ا 
باب هفتم 
در بیان معنی طالع و مطالع 


طالع جزوی باشد از دایرة بروج که محیط افق مشرق بود 


و غارب جزوی باشد مقابل او نی ,آنکه از دایرهٌ بروج بر 


محيط اف مهرب بود و آن جزوی که از اجزاء بروج بر دايرة 


نصف| لنهار بود. یر بالای زمین [نرا عاضر خوانند و آن جزوی 


که دد .برایر وی باشد یعنی . که دایره نصف النهار بود در زیر 


زمين آن دا دابع خوانند واین چهار جزو دا او تاداربعه خوانند 


گویند ودطالع و وت غارب و "وند عاشر و وتددابع وعاتر را 
جزو وسطا لماع خو اند وداح را جزو وسطالارض ووتدالارض 
خو انند و آن قطعه دا آزین دایره که میان دایر» ارتفاع و دایره 


نصف النهار بودفضل دایر ءخوانند, اماطالع‌جزئی باشد از‌عدل| لنهار 


که بااجزاء فلك البرو جطلوع کند و بیان‌این‌سخن ۲ ستکه چون‌مافروض 


کنیم که‌اول‌جوزا برافقی مشرق‌بود لامحاله جزویاز‌عدل لنهار نیزبر افق 
مشرق بودو پس چون فلك بگردو چندانگه‌برج جوزاجمله طاوعکند و 
اول سر۶ انبر اایشرق آید در آینه جژوی‌دیگر ازمعدل|لنهارکه در 
يان اندو جزو باند الى بر حجوز]| :ود رهم :ربن فیاص»دالع 
هر برجی از برجها ا اام بر .دو نوضت زیر ا کطااع 


8 بر افق خط امتوا ود ویا بزاق دیگر از آفاق »ایل» گر بر 


- ۳ات 


افق خط اسنوا بود مطالع این طالع دا مطالع فلك مستقیم وءطالع 


کره متتصفه خوانند و آن قوسی بود از دایره معدل النهار در 
ميان دو دابره که هريك بدو قطب معدل |لهار بر گذرد و دایره 
بروج و دایره معدل‌النهار دا قطع کند :ك دایره از آن افق باشد 
و دیگر ]که یک و کب 3 بحزه ی که مط لع آن ميخو |هیم که‌بد| نیم 
بر گذرد و آن قوس از مذطقهالبروج که در ميان این دوا دایره 
باشد آفرا درجات سوا خوانند و آن قوس از معدل‌النهار که وز 
ميان این دو دایره باشد نرا مطالع درجان خوانند اما | گرطالع 
بر افقهای مايل بود مطالع آنرا مطالع آفاق مابل خوانند و آن 
مطالع باختلای عرض مو اضع مخناف تود و مطالع هر جزوی و 
هر برجی در افقهای مایل قوسی است. از معدلالنهار که بان‌جزو 
و بازه آن برج طلوع کند و این قوس در میان دایره ااق‌ودابره 
باشد که برهردو قطب معدل |لنهارو بر آن جز و گذردو چون قجلب‌عا لمدر 
آفاق فاك مسقم بود داوره اق باشد ودایره صف |لت‌هار در جمله 
آفاق برهردوقطب عالم بر گذرد حکم دایره نطف ‌النهار در جمله 
آفاق کم دایره فاك مستةيم باشد در آنچه بمعالع با ز گردد هنی 
آنچه از اجزاء معدل‌النهار باجزاء فاث|لبروج در افق «ستقیم طلوع 
کندهمان مطالعه بعینها درهمه آفق عالم بان اجزاء بروج بدائره 
نصف‌النهار گذ ر کند پس‌دابرهُ صف‌النهار در هرافقی بمئزله دابرهٌ 
افق باشد بر خط اسئوا و چون دایره بروج از دایرءٌ معدل‌النهار 


ميل دارد و با او تقاطع کرده ]ست مطالع برجها جند یکدیکر 
3 


3 SNES 


ج سے“ 


نباشند لیکن هر در نقطة اعندال در آفاق فلك مستقیم برسمت سر خریقی یکی باشد در آفاق مایله زباده ازه‌طالع آن دو جزو بود. 
گذرا|ند و در آنوفت هرد دو و بروج در افق باهند و دار در افق فلك مستقم و قدر زیادت این همچند فدر نقصان آن‌باعد 


که برهر چهار قطب بر گذرو دايرةٌ افق باشد ودایرٌ بروج دا بر تا چون مطالع جمل و میزان دا در آفاق مایله با هم جم عکنيم 


زوایای قال املع کند بر دونقطه انتلاب» پی ی دبع از اجزاء آن مجموع ثل مجموع مالع |ءشان باشد درافقی فلك مستقیم و 
۲ ۰ 1 ه#مچنین م<م ءطالع آن دو جزوی که بعد ایشان از بك نقطه 
هكا يروج بابك ریع از بل‌النهاد طالع باعند و مطالع هر در تس و سا وی 


اقلاب دکے باقد مد مطالم آن ۰ ور بالق فاك 
قوسی که بعد ایشان از يك نقطه اعتدال يا يك نقطه انقلاب یکی 7 97 اب ۵ ۹5 


3 ما نکه هم مطا له ۱ سرطان و محموع »طارع 
اد چند ریکدیگی اعد جنات مطالع و بای مبسقیم چانکه مجموع مطالع جوزا و سرطان و مجموع مطالع 
ميزان و سنیله و مطالع جوزا و سرطان. و مطالع قوس و جدي قوس وجدی. و چون هر جزوی که طلوع کند نظیر آن جزو 


کد ۲ ۳ نت افر رن عون اشد 
۲ وب کند مطالع جزوی همچند معارب نظیر آن جزو 
وجمچنين مطالع ده درجه اول حمل تا مطالع و خر جود عرو PE‏ کی 
ن مطالم هھ ۳ در آفاق مابله مختلف شود باختلاف 
۳ و چود ار جزوی در ى 
و مطالع هر جزوی شل مطالع نطیر آن جزو باشد جنانکه حمل ‌ 
و ميزان و مطالع جوت و سثله و مطالع سزطان و جدی ومطالع عرضها هر دو جزوی که بود ایشان از 


باد مى افزا بد ءطالع اشان اک مشود و هر 


قط اعتدال دبیعی بکی 
هر جزوی مثل‌مغارب آن جزو باشد این ح کم فاق فلك شاق اطخ باهد. هر چند عرض 
دو حزوی که بعد ابشان از نقعطه اعتدال خر یف یکی باشد هر 


اما در آفاق فلك مایل مطالع هرجزوی که بعد ايشان از يك نقطه 
اعتدال یکی باشد چند پکدیگر باعند چنانکه مطالع حمل وجوت 


چند عرض باد زباده دود مطالع آن دوجزو می‌افزابد و همچنان 


. ا تا آفکه عرض همچند تمام میل اعظم گر دد و آنحا که فاك البروح 
و مطالع :یله ومیزان» اما مطالم د زاء مختلف ٠‏ طا ۳ ۲ . 2 
لح وجزان لع دیگرجزا بود ا بر افق جنانکه باد کردم منطبق شود ويك نیمه از بروج بیکبار 


حمل مثل مطالع ميزان نباشند ومطالع حوت مثل مطالع سنبله اشد 


و مطالع هر دو جزوی که بعد ایثان از نقطه اعتدال ربیعی یکی 


از افق برخیزد پس "آن نیمه دا هیچ مطالع نماند و چون قياب 


از سەت سر خر یت آغاز ند و بدوی مغرب ميل کند این مث 


باشد در آفاق مال هکم از مطاف ۳. ۲ چ ولل ا 
ې مایله ام از مطالع آن دو جزو بود در افق لك دیگی دا از بروج مطالع و معازب یدید :د همچنانکه در همه 


مستقيم. ومطا د که یمد ابشان از قط ا 
۰ لع هر دو جزوی بعد ایشان از نقطة اعتدال آفاق عالم و چون عرض بلد ازبن زبادت ارد: بعضی اجزای بر وج 
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eld‏ _- سے 


همیشه , ظاهر باشند. و بعضی, همیشه: پوشیله و آنر! هیچ مطالع و 
مفارب_ نباشد. و چون ,باقی , باوج وا: طلواع .و .غروب:بود «طالع 
و مفاوب نیز باسد جنانکه در همه آفاق عالم اما در عوضمی که 
عرض: او نود؛ درجه .بود. و فطتب! ماق نز :سمت ,نتر زبود و معدل 
النهار بر الق منطبق بود هیچ جزوی را از اجزای "بروج مطالع 
و معارب بود زیرا که هیچ را طلو ع و غروب نبود باکه ئینه 
شمالی از بروج همیشه ظاهڙ باشد و نیمه جتوبی هميشه پوشیده 


جنانکه دا یه . 


باب هشتم 


در بيان سعت مشرق و مغرب 


سعت مشرق قوسی بود از دايرة افق ميان مطالع اعتدال و 
و مطلع آفتاب يا غير او از" کوا کب دیگردر يك وقت ءفروضه 
و سەت مغرب قوسی بود از دايرء افق‌میان مغرب اعتدال و مغرب 
آفتاب با کو| کب دیگر و سعت مشرق هر ک و کبی همچند سعت 
فرب او بود زیرا که کوا,کب بر مداداتی حر کت میکنند که 
موازی معدل‌النهار است و هر یکی ازین مدارات افق دا بر دو 
نقطه قطع کند یکی «شرقی ویکی مفربی و بعد مشرقی ازمطالع 


اعتدال همچند بعد مغربی باشد از مغرب اعتدال وکو کب از نقطه 


مشرقی برآید و به نقطه مذربی فرو دود اگر کو کب شمالی بود 


سعت مشرق و »هرب شمالی بود و | گر کو کب جذو ر 


ی 
مشذرق وه مغرب جتوبی بود و غابت سعت مشرق ۸۲اب در 

سعت مذرق سوطان است و در جنوب سعت مشرق سر جدی 

و سعت مشرق هر جزوی از ای بروج در آفاق فلك مستقیم 
همجند سل آن جزه باشد اما در فاق ءاوله بسیب ز بادتی عرض 
بلد از ميل آن جزو زیادت گردد وسعت مشرق سرطان درموضعی 
که عرضش تمام ميل اعظم نزديك بود نود درجه نزدیك بود و 
نقطه مطلع او بقع شمالی نزديك باشد اما تعدیل النهاد لصف 


تفاضلی است که میان نهار نقطه اعتدال و نهار آن جز, باشد. که 


از اجزاء بروج تعبین کرده باشی و هار نقطه |عتدال را 


معدل خوانند و نهار دیگر را اجزاء" نهار معتدل .قوس نهار 

اعتدال همچند توس لبل | اعد زیر | که مدار آفتاب آنجا معدل. 
الاهاد اس يس هر یکی از قوس النهار و قوس‌الایل نصدف دابره 
باشد و قوس‌النهار|جزاء دیگری‌با زابد بود بو قوس اللیل وایناجز اء 
شمالی را باشد ور ناحیت شمال با :اقص باشد از قوس الایلو ان 
اجزای جذوبی دا بود پس | گرزاید باشد قوس|لایل بر قوس النهار 
معندل زاید باشد واگر از قوس اللیل اقص باشد از قوس |لنهار 
معدل تافص باشد بس یسك نیمه از این تقاضل و تفاوت را 
گعدیل‌النهار خوانند و این هميشه همچند تفاضلی بودکه میانطلع 


آن جزو است در آن افق ۾ ميان ملح آن جزو و بافق فلك 
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۱ ۰ 


مسقیم پس اخنلافی دا که میان عطلع آن جزء است در آفق فلت 
مستقیم و میان مطلع آن جزو درافق بلد فضل‌مطالعم خوانند ميان 
آن جزو در افق فلك ستقیم و ميان معالع آن جزو در الق آن 
بلد و اینفضل مطالع همچند تعدیل‌ايام باشد یمنی همچند نصف 
فضل که ميان قوس نار آن جزواست دز آن افق و ميان قوس 
النهار آن جزو بفلك مستقیم یامیان قوس النهاد آن جزو ميان 
قوس الهار اعندال چه قوس‌النهاداعتدال چه قوس‌النهار هر جزوی 


بغاك مستقيم چند اوس‌النهار نقطه اعتدال بود ء 


باب پم 
در بیان درچة عمر و درجة طاو ع وغروب 
درجه :ممر قط باشد. از. فنك | بروج که: با کو | کب یدارم 
تصف|لنهار_ بر گذرو نی آن نقطه از ولك ,بروج که تقاطع.-وایرم 


نصف النهار بود. در آن وھچ کا کو کب بردابرم تصفلتهار" بود 
وسط آسمان | گر کو کب را عرض نبود درچه ممر کو کب همان 
, بود از فلكالبروج که کو کب. در وی,است و | کر کو کب‌ر| 
عرض برد و موضع اياز فاثالبررج بث نقطه انقلاب بود درجه 
مج [و نیزهم درچه موطع او باشد یعنی هم" نقظه انقلاب و گر 
5 وف دواسی اف ان روج روچ میب بود 
جز نقطه. انقلاب درچه ممراوجزو دیگر بود ودرجه که موضع‌اوست 
دیگر و قوسی را که ميان فرجه ممر ,و _درجه موضع او ,بود از 
فلك ,بروج| ختلای_خخوا| نقد ۳ گرا عرض ک و کب عسالین. بو در و موضع 
او درت ميان اول سرطاق ۲ آخرفوس‌بود بر توالی برو جکو کین 
ازدرجه وضع خویش بدابرة نضف‌آلنهار رسد از هر ته قظب 
بروج خمالی دروک اجزای‌این برجها که گفتيم بدایرة" مف لار 
رسد آن دایرء تصف‌لنهار"شرقی بود و پس دایره عرض که از 
هب ابنداء ند اول بهکو کب رسد پس بدایرء تفا هار وجول 
بنقطة تقاطعی رسد که میان دائره بروج و نف‌آلاهار است کولب 
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هنوز بدايرة تصف|لنهار نرسيده باشد ودرجه موضع کو کب بنصف 
النهار رسیده بود | گر دریلرُوج-عراض, جنوبی بودییش ازدرجه 
موضع خود پدایر- نصفت | لثهار ,رسد این.از:بآنچه گفتیم معلوم شد 
اما اگ .موطع تک و کپ تیان" اول جدی تا آخر جوزا بوک اگر 
عرض کو کب شمالی بود پیش از درجه موضع بدایر نصفلنهار 
رسد واگر عرضش جنوبی بود پس از درجه موضع خویش رسد 
زیر که قطبٌ شعالی آز دابره" نصف‌آلنهاد در أبن وق ت که اجزاء" 
این ”بروج بذابرة اف لها زد غربی بود ایس اول دايرةٌعرض 
که از قطب بنداء کند بلقطه تتقاطعی رسد که مان امف‌آلنهار و 
بروج است"پس بکو کب اگ عرفن کون کب" جفیی لد" . اوا گر 
عرض کو کب تمالی‌بود اول بکو کب زسدپس "باقع تقاطع" امادرجه 
طلو ع کو کب و درجه غروب او ان“ درجه باشد از دایره بروج 
که بر آفق" بوڈ آن وق تکه کو کب برافق باد پس اگ رک و کب را 
هیچ. عرض , نیس ظاهر, باش که درجه طلوع وغروی او موضع او 
باد و اگ رکو کب دا عرض باشد و شمالی باشد و عرض پلد, 
از میل. بیشتر بود ک و کب پیش از, ددجه خویش طلوع کندو 
:سإ وی غروب کند وا گر عرض جنوبی بود برعکس این‌بود , 
زیرا که در این آفاق قطب شمالی بروج همبشه ظاهر بود و پس 
ک و کب چو درزیر زمین بود آن توس از دابر عرض که از قطب 


یرون آید و دایرهٌ بروج دا قط ع ند نخست بو کپ و-د اکر 


اش ال ی 

مسبت 

ءرض کو کب شمالی بود پس‌بدایر*براو چ پس‌چون ک و کب بافق‌مری 
رسیده‌بوو نقطه تعاطع_دایرهٌ «دوج ودایر؛؟ءزیش هنوز. بافق نرسیدهباهد 
iT‏ بداتره افق) دسیده بوږ که کو کب داداز افق ادتعاغی پدید 
آمده باشد و| گر عرض کو کب جنزیی بودحال برعکس این" بود 
و هم چنین ددافق ؛ مفرب :۱ گرعزض کو کب شما لئ بود نقطة تقاطع که 
گفتیم نخست پافق‌رسد یس" بکو کب و گر" عرضکو کب" نوی بود 
ہر عدن این دو گرا عرض بلط کشت ازا ميل امل بوذ رگ اوي 
شمالی روج دد واث ,بو اجن نک و کب" بر بالای ومین 
اعد حال هم‌ندین. نسقباده که گفتیم ؤا گر راف ناباش درجه‌طلوغ 
کو کب اوموضع او بوذ وا گر دروبرزمین باشد گر عرض کو کب 
شما لی ,باش د کو کب یس‌از درچه‌خوبی غاز ع,کند و ینیب این‌حالکت 
بدا نی که چون‌در آنچه | کنون باد کردیم اتامل کنی ودرچەغروپر! 


برین قیاس میکن اینست ۰ تمامی این؛ باب وال اعلم . 


باب دهم 
در بیان ذ کرسابه ها 
پسایها بردو | نو عاست :کی‌دا :ظل‌اول. و, ظل معکوس و ظل 
منتصب خو تد ږو دیکر. نوع‌ظل .نانی وظل مسنوی خوانند اما ظل 
اول آن باشد که مقیاس آنموازی سطح ااق‌باشد چوی میخها که 
ج 


دردوار بود وامثال آنو این سایه خطی باشد که از اصل مقیاس 
بیرون "آد و موارات جرب تفاعی واين داطل اول‌از بهر آن‌خوانند 
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که اول . پدیدار : آید بو قت طاو ع آفناب, بس!:دله )| ند آزناده‌میگر دو 
]نگل که جنها وت ؛ برسد" دروافت" غانت ر اع آفتابت . و ممکونن 
از هر _ آن خوانزد کہ سر | بز ب: هی باد ومننصب. ازنفهر ۰ آن گویند 
که برزمین ایسناده بودزپر| که اوبی دیوادها_ بو دکه برز مین ؛ قاثم 
بو دما ظل* فی آنسیت که مقیاسن او برس طح الق‌بوه- وآن .خطی باد 
که از اصل, مقیاس , ببرون]:د او یں موازایت . جیب‌تمام. قوس ار‌تفاعق .و 
بقیاس, ,با اول, این دا نی خوانند ومچتوی ازیس آن گوبند که‌برزمین 
منهط | بتو باج وة وس رءگوذسار نیستو بوفت بر,آمدنآفتاپ| بن‌ظل‌در 
ای ام:داد باشد بی‌هي, چا ارتفاعی,:[فواب‌زداده می ند4 این‌ظل 
کم م ی گرددنا 7ذگاه که آفناب بغابت لا تفاع رسد مانن‌ظل پنهلیت 
خويش رسد دونقصان وز امن اختلاق" "ظل برحدب"|ختلانو وضع 
مقیاس , ابت رو مقیاس ا راء وټ بواد که پدواژده :قم متساوی کنندو 
آن افسام را , اصامیع ,خوانند. ووقت, ,باشد که بیفت‌قسم اباد جن قسم 
و نیم کنند و این اقسام ر! اقدام خوانند,و وقت باه د که بشصت 
فسم کنند و آن اقدام .ااجزاع| خوآند و دوازترین ظلی در ناحیت 
سمال ظل اول جدی اعدا" و7 لةاء تز بق زظلی اظل اول سرطان‌واز 
خواص‌ظل مت که‌ظل‌اول‌هرقومنی‌ظل_ثانی ععامآن" قوس بودو چون 
ظل ثانی :ابت خوهشن" رسدواین دروفت +رسیدان" آفتاب بود دد اتر 


نصف‌النهار +قت نماز پیثین در ید باتفاقی جمله علماء و اما در 


وقت_نم‌ازدیگر خلا ی کردم|ند ۰ بنزدیه |امه‌حجاز چون, مایه‌زوال, 


* کذیم وبر مو کز ‏ آن_دایره مقیاس 


۲ ۳ SS 


سے 
همچند مقیامن "شوگ واوفت نمازیگل در *آید و" مرول امه ع رای 
چون"شایه زوال" دوباز چند" مقیامن "شود وفت نما" دیگر وید 
و طریق دااستن‌این نت کجوبت راست سرباد يك برزمین‌هموار 
رات فروبربم چنانکه بروی فائم بوڈ و" سایه آو راگوش دارم 
مادام که سایه کم میشود آفتاب بدایره نصف‌النهار نرحیده باشدچون 
سایه بحدی رسد ؟ة نیز کم میشود و آغاز زیاده کشنن کند ان 
وقت نماز پیشین باشد - [نجا که سرحایه است نشانی کنیم و آن‌قدر 
را سایة زوال ام نهیم پس انتظاری کنيم تأ ابه از موضع علامت 
همچند مقیای‌شود آنگاه اول وقست اماز دیگر بود بنزديك ائمه 


حجاز و چون سایه* ازموضع علامت در چند مقیاس‌شود اول وقت 


نماز جیگ "یود بنزديك ائذا عراق. 


باب یاز دهم 


در بیرون ۲وردن خط نصف :هار 
خظ نصف هار دا طربقه ها,بسیان. است :و دما هون 
مختصر بيك طریق که آ ثرا دابرء هندی خوا ند اختهنار کنیم 
و این طریق آنست که موضعی را از زمین راست کنمم. و هموار 
چنانکه دروی هیچ تاهمواری ننمایده تااگق ,یاوه آب "بروی وزی 
از همه جانب برود.وپس.بررین زمین. بهر )| داز که خواهيم دابر» 


بی نصب کنیم راست‌و بر تیز چنانکه 


عمود باشد بر بن,زمین و طریق, دا نستن, آن که | بن مقواس عموداندت. 
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سوت ۱ فد 


اینست که میان ,سومقیاس و محیط دایرء سم ,موضع, نگاء کنیم | گر 


آن هرسه بعد _یکیبان باد آن, مقیاس, عمود باشب و ,گر ,یکسان 
نباشد مقیاس. بدان جهت ميل دار د که کوتاهء‌تر است ,س چونءقیاس 
نصب کنیم سایه مقیاس‌داپیش از زوال آنوقت که سرسایه‌در|نددون 
دایره نیفتآده باش دگوش دارم چون بهحیط دایره رسد درجهت 
مغرب بر آن نقطه که سر نایه است از مخيط دإوره: نشان كليم و 
بس از زوال گوش میدادیم تا طرف ظل دیگربار. به‌حیط دایرء‌باشد 


در جهت مشرق جون سید بدان نقطه نشاف ی کیم پس ميان هردو 


لای 2 مسق مکی ودغي دی جهت براستقامت بیرون کشیم 
و اين خط خط اصف‌النهار يوو ٠٠٢‏ 
پس بك نیمدایره را شرق و با 
غربی بدونیم کنیم و میان آن‌نقطه 
که بر نیمه جای بود ومان‌مرکزٍ 
دایره خط مستقیم بکشیم و بردیگر 
جهت بمحیط دابره رادت قق 
خط خط مشرق و مفرب بوا و 
از اين شکل و صورت تور 
میتوان کردن. 
در معرفت دایره هند یه - بدانکه‌وقت باه د که شخص‌بنقس 
خود تقدیر"ظل نلوان د کرد بواسطه که در منتصف تابستان اعد 
و ظ ل کوتاه بودنظر ‏ تواند کرد بوانطه که - گر سر او 


لی کند ظل بقداد آید یا بموضع معدل تباشد یابر بدت اسب 


r 
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باشد باد ر کشتی باشد پسمجناج شود برخامه ندیه وحیی بن سعید 


زیهری بوده‌است و آنچنان بوّدکة برزیر ین هستوی‌دایره‌بکشند 
وج کن آن عموذی راو پر ند آچثانکه "قائم بود برمر کزواو 
را امتٹحا ن کنند "بدانکه درسه موضع بعدراس عخود از محیطدابرء 
بگیر نا | گرمتناوی باشد آن قائم باشد بر دو والافلا و نگاءدار ند 
تا در اول روژ که ظل دوی در نقصان دافته باهد و دایرء را 
قطع کند بکدام نقطه در اندرون دابره دود و همچنان در آخر 
دوز یکدام نقطه بیرون آید ميان آندو , نقطه خطی مستقیمبکدند 
و از مر کز دایرء بمنتصمف آن خط خطی مسنقیم اخراج کنند. و 
آن خطخط نصف 
النهار بود وخطی 
که با این خط بر 
مر کز تقاطع. کند 
بر زوایای قائمه خط 
مشرق ومقرب‌باشد 
و بجای او دایره 


ی زا روز رط ن 


برین صودت و الهاعلم. . 


mT.‏ حور ی 


کیج 


باب دواز دهم 
( ,در معرفت سمت ,قبله ۰ 
بد| نکه‌معرات‌فیله و|جبیبت, بااٍچنماع ء فال‌التها لی:فول‌وچهك 
rT a‏ وحیث ما کم بو لوا وجوهکم شطرء و پیهم.ر 
عليه | لسلام قبله ع ړا بدست خود ھچ کردم ببس بدا که مکه 
شرفه الله تھا ائ طول دإرد اجا خا لداع [نی] RE‏ ها گر جد 


وشدسی . خر دازد از خط انشا عراف سمال (سنی) بست و 


بکد رجه گشان وخجزو ی" وا چون دان عدلوم اعد بدانکه ارتم موز 
راا بامکه هشت" حالشت اول 7ذتکه‌طول‌شهزبقدر «طول م که پو د 
رين حالت سمت قله بر خط 


و عرض شهب ازا عرش مک مشتر 
نصف| نهار بود و توجه 
با نقعله جوب بايذ كرد , 
حال دوم ۲ نکه" طول 
عمر. جقدد ورا مک 
بود او عرض ازعرض 
که کمتر «درین حالت 


سهت 4 ما ین خط کصف‌النهاوا نود ام توجه "با نقطة همال 
بای د کرد برین‌شکل ۰ 

حالت سوم آنکه عرض بلد بقدر عرض مکه | بو هو طول بلد 
,اید . حالت چیارم آنکه عرض بلد مساوی عرض مکه باشد و 


ول بلد ناقص سحت قنله در حاات موم روی هوب بای دکرد 


{1Y ¥# 


مایل‌بشمال و درحالت چهارم دوی «هشرق بای د کرد مایل‌بشمال » برهن 


شکل » حالت پنجم ۲ نکه عرض طول بلدزیادبرعرض و طول مکه‌باهدسمت 
قبله‌درر بعی بوو که میان قطه 

مغرب و :ةطةً جنوب بودو 

حالت ششم آنکه طول و 

عرض بلد کمتر از طول و 

عرض مکه دشد عت قله 

در ر بعی ود که ميان ةطة 

شمال ۾ لوق مد حالت 

هفنم ]"نکه‌عرض بلد زارد ۳ 

عرض مکه باشد, ظول بلد 

ناقص سمت قپله در ربمی ل 

بود که ميان نقطةٌ چنوب, ۵ 

قعه هشرق بود حالن هثل [7: که عرض باد ناقص بود از عرض 
هکه وط؛ ل بادزابد سه مت باه در ربعی بود که میان نقطه مورب و شمال 


ود و الهاعلم وءآدر بت‌صورت مثال بدمائيم تا باق 
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دا بر آنء قیاس کنند 
کبفاه تیرریز .ال تعالی عن‌الافات ارضه طول .و عرض 
تبریز زیاده است بدخول و عرض مه پس قله تبر یز ميان نقعه 
شرب و هط جنوب بوداز قوس النهار که درمیان دایره . -ارتفاع 
کر | کپ و دایرء افق باشد. .از ناجيت +مشزق و"جون. دانوة 


عم تو هم کذي که بسعت‌سر مابتنره و سعت سراهفل مکه بکنرة 


این دایره هر آینه الق‌دا بردو قعه متقابل قطع کند آن نقطه‌تقاطع 


را که دو" جهت قیله است تمت یله خواندو ميان سمت قله وآن 


3 
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نقطه که بوی-نزدیکذر اتات از دونقطه شمالی وجتوی قوت 


ی ود 
ازدایره افق آنرا |نحراف قبله جود و مبان سمت ونقطه‌قو سی 
اتنت" ازافق" آنر)-تمامانخر اق حواتد وا گر بلداز که عرقی باهد 
واگر غربي بود میان ندمت و قطه مرق مام انراق باشد و 
انحراف رايز سمت کله خورنند و چون‌خواهيم که سمت قبله در 
هرشهری که اعد بانیم خانجمند باشیم الا باقن طول این‌ههر 
وطول مکه وعرض که وغرض این‌شهر او "چون طول و عرض هر 
دو بد| نستمم گرم اگر در ظول بکان اشد و در عرض مختلف 
سمت قبله برخط"تصف‌لنهار باغدو | گر عرض بیش ازعرض مکه 
بود سمت قله دراجانب.جتوب باشد وا گر , پول مکه بیش إزءرض 
بلدبود سمت قبله برجاتب شمال‌باشد واٍکز عرض هردوچندیکدیگر 
باشندو|ما درطول مختلف باشند بعضی نان آمان برده|ند که سمت 
قله برخط "موق ومفرب" بود وچذان نیست زیرا که خط مشرق و 
مقرب ا برقو ازات "خطاسنو| نيشت بلکه خطاستو| رافطعکند پس در 
آن‌شهر سمت قباه بیرون بايد آورد چذانکه ددشهر های دیگر و 
نیرون آوردن آنرا طریقها بسیاراست ودراین ءختصر بردو طریق 
اختضاز خواهيم کرد یك‌طریق آنستکه آن جزو را از فلك بروج 
که برسمت, اهل؛ معکه" بر گذود! بدانیم و آن یست و یکدقیقه باداز 
هشم درجة _جوزا وسی. و هدقیقه" ازدرجه بیست وسوم سرطان پس 
یکیاز این‌دونقطه_دابرخط وسطلسمت نهیم دراسطرلابی که برعرض 


سم 


آن‌ثهرها کرده باشند و برسره‌وي لای آنرم پس عنکیو ترا بناحیت 


و ۰ 2 5 هس 
مغرب گر دایم ۱ گر آز شهر ازمه ذرقی‌بود بقدر تفاضل ی که میان 


AVAZ 


طول آن شهرو طول‌هکه است ازاجزاء حجرء بس‌بدان چۆونكرىم 
که برخط وسطال-ماء بوده است‌تا کجا بفتاده است وب رکدامقنطره 


ارتفاع است بر هر کدام که باشد آن مقدارء 


رات د که جون جزو 


چندان ادتفاع کند بردمت‌سراهل مکهاشد و كيم تا قاب 
1 ر ر لب ۴ 


ودر آن کرش داریم تاادتفاع غربی 
ام بی‌در آن اجه اتاب رامت 


ن ارو بریم چنانکه شرط شد وبر 


ظل ] نمقیاس خطی بکذيم ازاصل هقباس قاطرقی ظل‌سمت آن باشد 
و تفاضلی را که ميان مکهو طول آن شهر ۱ 


حنان؟ه هر با از ده درج رایگا عت گیرم وهر ر 


چ آزداعات و نو 


دقبقة راء ع آن حاصل آیدداريم و چون 

آاب:ان در چ٣‏ بر سمت سرمگیان گذرد تحویل کندودر ]نروزازسمت 

سزه! گذارد و آنساعت‌ودةایق که بادداشتهايم بگذرد بسمت‌سره‌کیان‌رسیده 
و 


بادیس در آن لحطه‌ظل مقیاس دا آوش داریم جذا که گفتيم و طر بقه 


ند که خط نصفالذهاربیرون آریم چنانکه گفتيم و آن خط 


مقداری که خواهیم اقام مس وی بءدد اجزاه تفا ضلی که 


رض مکه و آنشهر ۾ خواهیم و | کن بان |جزاء کسر 


ر زیاده کنیع س از طرو 


۳ | و ۰ 
یرون اریم له. بر وی عمود باشد | کر ع 


ان مقدار که خط مف اهار بافسام 
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تسه 


ات ِ سنج 


ي کے .سر و 


و بح 
- ا 


کنیع و بعدد اجزاء تفاضلی که ميان طرف مکه وطول آندهر 
است اقام بر یم آنا که برد علامت کنیم یس میان, آن علامت 
و میان طرق دیگر ازخط تصفالنهار خطی کیم مسنقیم تانکل 
مثلثی اما لزاوبه حاصل شود پس, آن خط ااث برسمت_قبله بود 
و مثال این [سنکه ها خواستيم که سمت قبلة سمر اند بدائيم طول 
سمرفند ازساحل دریای مغرب طلب کردیم شناد و هشت درجه و 
ست دقیقه يافتیم و طول که شصت و هفت درجه و صقر دقیةه 
بافیم وس کمتر اژبیشار نقصان کرديم تفاضل بماند ینت وبکدرچه 
و بيست دقیقه وس عرض سمرقند طلب کردم جهل ,درجه و صفر 
دقیقه يافتيم و عرض مکه بيست ,و بکیوجه و. بيست دقیقه است پس 
اقل از | کثر تقصان کردیم تفاضل بماند هیده درجه و جهل دفته 
پس خط نصف|لنهار , بیرون آوددیم و هیجده قسم مساوی وثلثان 
قسمی کردیم پس از طرف این خط خطی,بر وی قا کردم بسب 
آنکه طول وعرض سمرقند بیش از طول هعه است رس از آنج 
که نقطه |تصال است ازاون خط هم بان مقدار اول بيست ویکقسم 
و ای جدا کر دیم و سب منتهای این اقسام نشانی کردیم و میان 
آن" نان و ميان طرف.دیدر از خط نصف‌النهار. خطى مستقیم 
کشیدم و آن خط برسمت قله سمرفند بودبراینصور ت که نوشتهاند 
و این طریقه تقریبی. است" و "ظریقه اول بتحقيق نزدیکتر است 
۳ این طر ۰8 در شهری که عرضش جلد عرض رکه 


باشد نرود 


باب سینردهم 
در بیان معنی فور و شفق 


شك نسی که رو ڪا دوز از ر 


9 ] ۰ 
2۳ ژر امین بود سایا دون بر بالای زمين بود بر شکل 
و 
مخروطی جنانکه درباب كوف نھ ن کرده.ام و هوائی که اوک 
72 2 ی 


اقاب روھ ه ی 
+ دوشن شد بحوازب ن مخروط محرط باشد پس حواهیو 


جوانب مخروط ظل از ن 


دوشنائی آن‌هو| در اجزاء هط چان و 


حواشی کرای اھا فزدیکن آید رو گنت سک 


ضیف مود پس بصر اوقت صحکاه آن ر 


بیند و هر حند آفتاب بالق سوق ودنکر مدره “يل مخروط از 


سمت سر از دادت یی دد "و |جزاع که دوشنائی بذبرقة ۱ 


۲ 8 ۰ 
تفای ل ارف یرجین افدر مرکو م1 ود [بد 


و اول که بوات سحر گاء تردیکی صباح ا درغي پدید رد 


INKS 


اما تسس سح< 
در هوا دراز باد و بازيك چون عخودی بود بر الق مشری و 


اين د! صبح کاذب. خوانند و عرب این ر | بدئبال رلك تشبیه کر ده 
است از نهر بازیکی.و در ازی, اوو نيك رضعیّف_ باشد چنانکه از 
وی روعنائی بزمین نيفد باکه زمین همچنان ,تاريك یاعد وس آن 
روعناگی |نداه ۰ نذاه «زبآدت .مبعود تا [نگاه که طول ,و هرضن کیرد 
و در عرض افق مط شود و این صبح صادق بود و افق مشرق 
پرنور و طیاء و دوشنالی گردد. وهر لحظه زیادت میشود تابمیان 
گم ہمان واسد و زیادت میگردد ا افق مشرق سر خگردد پس 
تاب برآید و جون حال جر دانتی حال شفق هم برین قیاس 
س نخان جر سك خنانکه دز فجر بندریج 

ج 

از دابرة ارتفاع اقاب ميان آفثاب و ميان افق باشد مد آن وقت 
که اول" فحر طاو ع کد اهفده اور جه یاهجده درجه باشد وه‌چنین 
در توق ب که خر سفق غزو بکند ميان آن‌انقطة غرّرب و آتاب 
از دابرة ارتفاع همین مقدار ,باشد:و این دا قوش |تحطاط خوانند 
و مطالع این توس مخدلف باعد چنانکه دانستة, و بدین سیب‌است 
که زمان ی که میان بر آمدن, صبح و. بر[مدن-]فناب: باشد مختلف 
با شاد در هر روزی و ه.چنین زمافی ڪه ميان صبح و بر آمتان 
آفتاب باشد ماب بود دو هر روزی و همچنین زفائی که میّان 


فر شدن آفتاب و فروشدن شفق باشد مختلف بو د 


سصد 


در مععنی تار بخ و سال و ماه و روز 


حقیقت تاریخ مدنی است معلوم له از مان ح 


باهد وت ن ظ] 3 ۳ ۳ 
»ور چون ظاهر هدن ملی. و دو ی با وة «ایل چون 


قار 1۹ ا : 3 
طوفان. و زلرله و مانند آن و ميان اوقات حرادت دیگر که ن 
حادا مشهون, وا مردء بیاز ند ۳ ی i‏ 
و 2 سور ترومانی که سان ونا خاد 5 
ی 2 تفن بان 
حوادث دیکر بود بداند اما ال .اج د قش است, نان د 
۱ ۾ است شمسی 
وسال احری, 


سال شمسی رمان یکدور 


نقطه حمل مقار فت کنر بجر کات 


دسد این ءدت را یکسال شهسی + 
ت 
بد مید سال سلای وایند رح مود ۱ 

ل ازی شار لیکن 2 ول حمل را مبدء آده اند 


چون آفتاب بنقطاً حمل تحویل کزد اول سال شمسی نود و درمدت 

ول ل سی. بو رمدت 
دود او اختلافی کرده اند بعضی گفته اند که سیصد و فضت وی 
* دوز و دبع باعد و در عدد روز ها هد 


مقداد این ک 


که 


سر است واین دا فضل دور خوانند پارسیان میگو بند 


a MTR RE 
با دزده دقنقه است و سی انيه و بيست وجهار ثالثه , «طاحیو مس‎ 
و بصمیوی‎ 


مکو اند ی 3 9 
یکو , * دیع دیزی است الا س" جزو وبیست و چهار دقیقه از 


کیب جرف , از, هبانروژی ‏ انتست,زمان.سان هب 


ی بر 


حلا رایها . 


(ack 

اما تال ری میات و ازم هام بات = عدد روز های 

آن از عدد روز های سال همسی بیه دوز ,و بيست ساعت و 
نیم سنوی دمر باعد و ساعت نوی س از این بیان کنيم 
اما حقیقت ماه زمان "با آمدان مرا است بح ر کت تقوم خوش بر 
وضع مخصوص که اور با فتاب بوده باشد و آن وضع رامیداء 
حر کت او تاا اکا او اظاهر رین اوضاغ با فاد هلال غربی 
انتت" بش ]ترا عیداع"ماهها."ساخته اند الا آنکه این وضع باختلاف 
ابعاد اواززمین بگردف "واز نت که دیدن هلال را هیچوقت.عین 
نیس ت که از آن در بگذرد و اهل حساب بدین وضع]للفات نکردند 
مگر در امور عرعی بلکه میداء ماه از اجتماع [فتأب وماه‌نهادند 
و زعایراکه میان دو آجنماع باشد ماه خوانند و آن ست ونه 
روز و سی و يك دقیفه و پنجاه انيه باهد پس از جهت‌این کسر 
یك ماه سى دوز نهادند و یکی بيست و نه دوز پس روز های 
سال قمری سیصد و ینجاه و چهاد دوز وخمس و سدسی‌دوزی 
باتد.اها شیانروز زمانی باشد که آفتاب بحر کت فلك. اعظم از 
دابر: تصف‌النهار"مقارقت ند و دیگر بار [نجا باز رسد یا از 
دایرء الق مقارق تکند و ذبگر بار بوی باز رسد و این زمان از 
زمان-يك :دوز عدن النھا رت باد کی زیادت" باشد برای آنکه" چون 
ما فرض کنیل که آفاپ:ادؤ نقطه اون تحمل"نادد ١٣ن‏ ټقٹ که بدا یره 
نمف إلنهار رسیده؛ اغد چون فلك بگرود تادیگر روز نقطه اول 


حمل بدایره نصف‌النهاد باز رسد یکدور عدل‌اللهار تام شود و 


ش_«- 


آفتاب هنوز بدابره نصف النهار نرسیده باشد زیر که او درین 
یکشبانه روز بحر کت خاص خویش قوسی دا ازاول حمل قطع 
کر۰ه باشد و چون بدایرةٌ نصف النهاد باز رسد نقطه دیگر از 
ءعدل‌النهاو با آفتاب بردایره نصف‌لنهار باشد پس زمانی که میان 
مقار قت آفاب بود از دابره صف‌الاهار و ميان باز ۲مدن اوبان 
دایره یکدور دل‌النهار بود با زیادة 


آن 


ن قوس طالع بهت آفهءاب ,است اینست مدت شمانر 


اشند اما ععالع آن قوسها مختلف بود جدانکه دانستة بس بددر 
دو سپ مدت ت اروز مختاف بود و اهل صناعت دہ روز ر 
بداو قشم کرده ند حقیقی «وسط . حقية مان بکدو 1 معدل النه 

ود و زئاده قوسی از ءغتل التها رکه آن مطالع قوسی بود از 
ولك اروج که آفتاب دد آن شبانروز قعاع کرده باشند و وسط 
زان بکذور معدل‌|لنهار بود و زیادت قوسی که همچندوسط ]9ب 
باشد واین شب نروز وسط وا در زيجها وضع کنند از بهر یرون 


2-۸ 


که ازدایره‌افی‌نصفالنهار كير فد لیکن منجمان از ادايرةنصف ال هار 


گیر ند | 


را دد آن فایده‌ها ادت و "از آن جمله اینستکه | گر 
ابتداء از دایره اف قگیر ند اختلاف روزها بسیب مطالع یکی نباشد 
زیر | که ءطالع يك قوس از فلك‌|لبروج باختلاف مساکن نگرود 
اماجون ابنداء ازدایره نصف|لنهار کنند اخثلاق که در مطالع افتد 
دت اخنلاق باشدکه دایرء نطف‌النهاز درهمه فاق به‌ئزلت دابره 
افق است بقلك مستقیم و مطالع فلك منقيم مختلف "نشود اباختلای 
اما کن ا٠ا‏ عرب ابداء شبانروز از وقت فرو شدن قاب نهادند 
زبرا که ماههای ایشان مینی بر دیدن هلال است اما پارسیان و 
دو میان ابتداع از وقت بر آمدن اقاب گیرند .اما زمان نهاد میان 
بر آمدن آفناب و فروشدن او باشد و زمان شب ميان فروشدن 
آفتاب و بر آمدن اویاشد و در شریعت زمان روز میان برآمدن 


صبخ و فرو شدن ]ناب باشد ۰ اما ساعت بردو قم است مستوی 


ب 


چهار جزو شبانروزی 


و وج - هسنوی. جزوی‌یادد از بيست و 
و اجزاء این ساعت پانزده زمان باشد و هر کز مختلف شود 
زبرا که جون دور فلك را که سیصد و شصت درجه است بر بست 


وچهار فدمت کنیم هرقسمتی پانزده درجه بیرون [یدرچون‌روز گار 


زبادتر کر ددعددساعات اوژ بادت گردد وجون کوتاه گردد ساعات کمتر 
گرددزیرا که قوس|لنهار وقت باعدکه از قوس‌الیل زیاده‌تر بود و 


وکت - باشد که در بود و ادا کردم که رمان شبانروزی از 


اءا 


ساعت معو هھ 


e‏ ات ان نوی باشد از دوارفه جزو روو يا و ان 


شب | گر جه 
روز دراز بود يا کوتاء و اجزاء اه 


ساعات ملف شود اما 


عددش مخّلف نو د بدرازی دوز يا شب و ماعات سنوی ۳ 


۳ تلف * 
جزاء جر صود: و هدو مقافت حور قوس لنهاو 
و سا مهار 
دراز ا 3 ز و 2 
ز بود یا کو تاه بدو ازده فسم میکنند وهمچنین قوس‌اللیل‌بود . 


اجز اء ساعات رې 


زر بیش ار اجزاء ساعاد شب باشد لمكن اب 
احا دا اسار بک و 3 
زو را اعبار نکردند انه عدد و ساعات اعنار کر ود 
9 7 س 


هن دا ساعان معو جه خوانند و منحمان مه 


ده از فلت و ۱ مرت ۳۳ 

رد.م از شرح احوال الك و لوا لب و حر کات آن و احوال 
۳ 5 یه , ۰ 
دون و اثچه بدان تعلق دارد فارع کم و تة مسثله غریب 
ِ ۹ ِ 

که از فروع اختلاف ایاست یدیم و گابرا بدان حتم نیم و 
این مله ایح که دی ایام دك سال شمسی باضافت باسه شخص 


تو اند بود که مخد‌اف شود :ا در حق بل 


شصت و چهاد دوز و دیعی و در حق ‏ يك شخص سیصد وشصت 

و شش روز و دیعی و .بیان این سخن ها" بدانت که" سه شخص 
فرض نیم که بيك موضع جمع شوند. ,در يك وقت «عین و ار 

کنیم که در .نصف‌النهاد آن, روز که ,آفناب باول عمل وبل 

رب و آن دوژ اول :سال, شمتی بودرس, اتفاق .اند که , در 

صف | لاهار آن دوز در وقت ]که آفتاب بحمل تحویل کندرك 

ز آن سه شخص بوی مشرق دود وك بسوی مغرب و 

بر جای . خویش می‌باشد و این هرا دو شخص که رفته 

اند و هر روزی هر یکی جندان برو ند که از دو دژمین حسهوسط 


باغد پس بر توالی دوزها در یکی بدین مقدار کہ کفتیہ 


رفته است ازجانب مغرب بدان موضع که ازوی رفته باشد بازرد 
و آنک که بجانب مغرب رفنه باشد از سوی مشرق بدان موض عکه 
ازوی دفته باشد بازرسد و چون هرروزی هريك ازایشان همچند آن 
دیگر می‌دود وییکیار از,آن موضع رفته باعندوهیچ درداه بمتزلی 
قزار نگرفنه باهند. هك نیست" .هر دو بیتگیای. بدان موضع.باز 


وسند | کنون اقاق اناد که هر مك بدان عوضم بنزدبك أن خم 
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ومی‌باشد اپس این جص 

وز است که تا شما از اینجا برفیه 

مشرق رفته بود گفت مدت غیبت ماود 
است و امروز بدین حساب که ما از ایتجا 


ی ۷ ۰ 
ز شه است وت کی ان مغرب رفنه . بود 


ی 
۰ ع 
چمون نمست سلکه مدت غمیت ما سید وشصت و چهارروز 


است ک 99 توت ا ا بو ی 


ن شخص عقیم گفت ند 


غس.ت شما سبصد و شصت و 


دوز است و !مروز آدبنه است ميان ایشان خلاق افتاد و هر يك 


دورام» خویش ردن آوردند و حساپ کرد ۾ تار بخ وعددی 
2 


هرووزی که‌نوشته‌بو دزد بد یدزد روز نامه هر کی‌همچنان بود که 7کس 
ر بود تعجب ایشان‌زياهه گت واین‌حادثه‌دا بنزديك ۶اضی‌عقل 
ردعوی|و تصدیق کرو و گەتاەر وزد 
د وی دوزاست و آن‌دیگرچنانست 


آن وت رسد که بسمت سرسا کنان مغرب 


اوه « ۵ = ۳ و س 
جن موصع ینوی مشرق رفته باشد و آن وقت که 


فماب ارجا بر سمت سر او بود که وقت نص ف | نهار بود 


ن ياك منزل بر طريقت ۲ فتاب بسوی مشرق شد دیکر روز که 
منت ىاوود ب‌شبانه روز تمام دود وهنوز آن 
مقوم ثر سیده باشد و چون فاب ښیت 


3 


